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بانكداري اينترنتي: مطلوب يا نامطلوب

بدون ترديد، اينترنت باعث وقوع انقلابي فراگير در كل سيستم ارتباطي دنيا شده است. بانكداري نيز، به واسطه بهره‌گيري روزافزون از ارتباطات، از اين قاعده مستثني نبوده و به قافله ارتباطات جهاني پيوسته است. اگر نگاهي گذرا به ارقام نجومي نرخ رشد و ظرفيت‌هاي بالقوه بانكها براي استفاده بهينه از اينترنت بيندازيم، مي‌توانيم از كاركردها و تأثيراتي كه اينترنت بر بانكداري مي‌گذارد، آگاه شويم. اينترنت نيز همانند هر فن‌آوري جديد ديگري، داراي هزينه‌هاي خاص و مسائلي از قبيل امنيت سيستم و احتمال بروز مشكلات پيش‌بيني نشده است. زماني كه بانكها بتوانند اين كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزاياي انقلاب ديجيتال برخوردار شوند. 

مقدمه:

«وينتون كرف» كه از او به عنوان «پدر اينترنت» نام برده مي‌شود، يك تصوير ذهني را به جهانيان عرضه كرد كه در آن، ميلياردها نفر حضور دارند. اينترنت، كه در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «كرف»، «آتش فراگيري» است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «كرف» پيش‌بيني كرد كه تا سال 2010، بيش از 3 ميليارد نفر، كاربر اينترنت خواهند بود و تعداد وسايل on-line در سراسر جهان نيز تا سال 2020 به 6 تا 30 ميليارد عدد خواهد رسيد. براساس پيش‌بيني او تا سال 2030، ما قادر خواهيم بود با رايانه‌هاي خود صحبت كنمي و آنها نيز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌كنندگان از اينترنت فقط ظرف 4 سال به 50 ميليون نفر رسيد، در حالي كه اين امر براي راديو، نزديك به 28 سال طول كشيده بود.

بانكداري، صنعتي است كه بر مبناي اطلاعات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات و شكست‌هاي پياپي همراه شد. در نتيجه، مشتريان، علاقه چنداني به بانكداري اينترنتي نشان ندادند. شايد به همين دليل بود كه مجله معتبر «پورو ماني» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌اي در مورد بانكاداري اينترنتي با عنواني عجيب: «كليك، كليك- شما مرديد» درج كرد، اما هدف نويسندگان مقاله ياد شده اين بود مشخص كنند كه آيا بانكداري اينترنتي، چيز خوبي است يا بد.

انواع بانكداري اينترنتي

در سالهاي اخير، سه نوع بانكداري اينترنتي به شرح زير در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترين و اصلي‌ترين سطح از بانكداري اينترنتي است كه در آن، بانك اقدام به بازاريابي محصولات و خدمات خود از طريق اينترنت مي‌كند. اين نوع خدمات بانكداري اينترنتي را مي‌توان يا از خود بانك دريافت كرد و يا اين كه به صورت پيمان‌سپاري به دست آورد. به دليل آسيب‌پذير بودن وب‌سايت در مقابل و تقلب و كلاهبرداري، كنترل‌هاي خاصي در اين زمينه پيش‌بيني شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتي از وب‌سايت جلوگيري شود.

2- ارتباطات:

اين نوع بانكداري اينترنتي، امكان برقراري تماس بين سيستم‌هاي بانك و مشتريان را فراهم مي‌كند. اين نوع بانكداري اينترنتي ممكن است به پست الكترونيكي (E-mail)، درخواست وام يا دسترسي به فايل‌هاي آماري حساب محدود شود. در اين حالت، ميزان ريسك نسبت به نوع قبلي (اطلاعاتي) بيشتر خواهد بود. لذا كنترل‌هاي خاصي براي جلوگيري، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غيرقانوني و غيرمجاز براي دسترسي به شبكه داخلي بانكها و سيستم‌هاي رايانه‌اي انديشيده شده است. در اين سيستم، مشتري براي آگاهي از وضعيت حساب خود و ساير امور مربوط به آن، تقاضاي رسمي ارايه مي‌كند و بانك به آن تقاضا پاسخ مي‌دهد، به طور دقيق به همان صورت كه براي (E-mail) انجام مي‌شود.

3- معامله:

در اين سيستم بانكداري اينترنتي، مشتريان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. اين سيستم در مقايسه با دو سيستم قبلي، داراي بيشترين ميزان ريسك بوده و نيازمند قوي‌ترين و متمركزترين كنترل‌ها است. در اين سيستم، مشتريان قادر به انجام فعاليت‌هايي مانند دسترسي به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غيره هستند.

رشد بانكداري اينترنتي

رشد بانكداري اينترنتي، بسيار اميدوار كننده بوده و بسياري از بانكها و مؤسسات مالي در اين زمينه فعال هستند. هم اكنون، تعداد مشتريان on-line بانك‌ها كه از بانكداري اينترنتي بهره مي‌گيرند، به سرعت در حال افزايش است كه اين نه فقط در كشورهاي صنعتي، بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز كاملاً مشهود است.

البته توجه و تمايل به بانكداري اينترنتي در ميان مشتريان جوان و ميانسال بانكها، بيشتر به چشم مي‌خورد. افراد بين سنين 18 تا 49 سال با درآمد بين 41000 دلار تا 59000 دلار، بيشترين گرايش را نسبت به بانكداري الكترونيكي نشان مي‌دهند و برعكس، مشتريان بالاي 65 سال بانكها، كمترين علاقه را به  اين نوع بانكداري ابراز داشته‌اند.

رشد سريع و آمار و ارقام نجومي بخش بانكداري اينترنتي، به واسطه تأثيرگذاري عوامل زير تحقق يافته است:

1- تأثير شگرف مبادلات اينترنتي:

انواع مختلف تسهيلات بانكي اينترنتي از قبيل پرداخت چك، انتقال وجوه (در درون و يا بين بانكها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگي مشتريان بانكها را تشويق به استفاده از سيستم‌هاي on-line مي‌كند. تعداد روزافزون مشتريان دايمي اين نوع خدمات، مؤسسات مالي را تشويق مي‌كند تا زير ساخت‌هاي لازم را براي گسترش هر چه بيشتر اين فعاليت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌هاي سريعتر عرضه محصولات جديد:

توسعه بانكداري اينترنتي بسياري از مؤسسات مالي را وادار كرده تا با توجه به نياز بازار و مشتريان و همچنين نوآوري‌هاي فن آورانه، برنامه‌هاي جديدتري را به اجرا درآورند، به ويژه در زمينه كنترل و بازبيني چكهاي برگشتي، خريدهاي on-line كالا و خدمات، تماس با سايت‌هاي ويژه تجارت الكترونيكي و استفاده از XML كه همه اين موارد، بر ميزان هر چه بيشتر مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي خواهد افزود.

3- دسترسي جغرافيايي:

يك بانك از نظر ميزان دسترسي مشتريان به بانك، با محدوديت‌هاي جغرافيايي رو به رو است و مي‌تواند مشتريان محدودي را به خود جذب كند. در نتيجه به اين بانك نمي‌توان عنوان «بانك on-line» اطلاق كرد، اما اينترنت، بنا به ماهيت بي‌مرزي و گسترده بودن خود، مي‌تواند يك راه ارتباطي نامحدود براي اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانكها را از قيد و بندهاي جغرافيايي، رهايي بخشد.

4- امكان نوآوري:

فن‌آوري بانكداري اينترنتي و محصولات متنوع آن مي‌تواند ابزار لازم براي توسعه هر چه بيشتر بانكها و تقويت روابط بين بانكها و مشتريان آنها را در اختيار دست‌اندركاران صنعت بانكداري قرار دهد، به طوري كه در اين حالت، مشتريان به خدمات و محصولات گوناگون بانك، در هر ساعتي از شبانه روز و از هر جايي كه باشند، دسترسي خواهند داشت كه تمام اين مسائل، رضايتمندي مشتريان را به دنبال خواهد داشت.

مزاياي بانكداري اينترنتي

مزاياي بانكداري اينترنتي بسيار زياد و چشمگير است و گواه اين مدعا نيز گرايش روزافزوني است كه به اين نوع بانكداري نشان داده مي‌شود. قابليت‌هاي اين بانكداري نشان داده مي‌شود. قابليت‌هاي اين بانكداري بسيار گسترده و نامحدود بوده و فقط به امكان ايجاد بانكهاي مجازي و پول الكترونيكي محدود نمي‌شود. از جمله اين مزايا مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 كاهش هزينه‌هاي معاملات:

تجربه نشان داده است كه اينترنت، يك عامل تحويل و توزيع اطلاعات و ارتباطات است كه توانسته است مزيت‌هاي هزينه‌اي قابل توجهي را نصيب بانكها كند. مطالعات «بوز آلن» و «هاميلتون» نشان داد كه هزينه رفت و آمد مشتري به بانك و استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) نزديك به 01/1 دلار است، در حالي كه اگر همين كار از طريق اينترنت انجام شود، هزينه آن ت يك دهم اين رقم كاهش مي‌يابد.

اگر چه ATM، به مراتب ارزانتر ازخدمات شعبه بانك تمام مي‌شود، اما باز هم اينترنت، سه بار ارزانتر از ATM خواهد بود. در صورت استفاده از اينترنت به جاي دستگاه خودپرداز، بانكها مي‌توانند درآمد خود را از محل توزيع امكانات بانكي، 10 برابر كند. همين دليل مي‌تواند براي قانع كردن بانكها به منظور گسترش امكان دسترسي اينترنتي مشتريان به بانك كافي باشد.

 اطلاعات كامل:
اينترنت، اطلاعات كامل و بي‌نقصي را در اختيار تمام دست‌اندركاران بازار قرار مي‌دهد. در اينترنت، سايت‌هاي متعددي براي خريداران خدمات بانكي هست كه در آنها اطلاعات و آگاهي‌هاي كاملي در مورد محصولات و خدمات ارايه شده از سوي مراكز و مؤسسات مالي مختلف در يك محل، وجود دارد. در اين حالت، اينترنت به مثابه عامل تشديد كننده رقابت بين بانك‌ها عمل مي‌كند و كيفيت محصولات و خدمات آنها را ارتقا مي‌دهد. نمونه بارز اين امر را مي‌توان در «وام‌هاي الكترونيكي» سراغ گرفت. در اين جا، متقاضيان وام مي‌توانند به منظور يافتن راهي براي برخورداري از تسهيلات بانكي، هزاران گزينه گوناگون را بررسي و يكي از آنها را انتخاب كنند. به عبارت ديگر، جستجو در شعب بانكها، مطالعه بروشور محصولات و برقراري تماس تلفني، همه و همه، از طريق اينترنت و با كمترين هزينه امكان‌پذير خواهد بود. حذف هزينه كميسيون و ساير هزينه‌هاي جانبي، از ديگر موارد مثبت و قال توجه به نوع فعاليت‌ها است. اينترنت، اطلاعات كامل و موثقي را در مورد مشتريان بانك از جمله متقاضيان وام يا چك در اختيار بانكها قرار مي‌دهد. در اين حالت، يك فرد نمي‌تواند پيشينه بد خود را از نظر حساب و ا عتبار، از بانك پنهان دارد.

تمام اين موارد باعث مي‌شود تا معاملات بانكي، با كمترين هزينه و خطر و حداقل تماس ديداري و شنيداري و حداكثر بازدهي انجام شود.

رقابت تمام عيار

شركت‌هاي اينترنتي موفقي همچون E-Bay اين امكان را به كاربران خود مي‌دهند تا به طور مستقيم در معاملات گوناگون از جمله مزايده‌هاي on-line شركت كنند. بين سالهاي 1995 تا 2000، بيش از 60 ميليون مزايده در E-Bay انجام شد كه به طور ميانگين تعداد مراجعان به سايت E-Bay به ركورد بي‌سابقه يك ميليون و 780 هزار نفر در هر روز رسيد.

موفقيت اين شركت عمدتاً به دليل فراهم آوردن يك بازار الكترونيك رقابتي در سايت اصلي آن است. ايجاد چنيني بازاري، از دو طريق ميسر شده است: اول برقراري تماس بين فروشندگان و خريداران و دوم كارآمدي و تناسب كافي در تعيين قيمت‌هاي واقعي در جريان حراج‌ها. چنين قيمت‌گذاري‌هاي هدفمندي مي‌تواند زنجيره عرضه و تقاضا را با توجه به شرايط بازار، در سطح مطلوبي نگه دارد.

به اين ترتيب، اينترنت توانسته است با ايجاد رقابت ميان فراهم‌آورندگان سرمايه به شركت‌ها كمك كند تا منابع مالي خود را افزايش دهند. بنابراين، طبيعي است كه بانكها نيز بتوانند با كمك اينترنت و استفاده از IPOها، اقدام به حراج‌هاي on-line كنند و رقابت تنگاتنگي را بين بانكها به وجود آورند.

معايب بانكداري الكترونيكي

هميشه يك سكه داراي دو روي متفاوت است. بانكداري اينترنتي نيز داراي نقاط ضعف و معايبي است. اين معايب و ضعف‌ها مربوط به ريسك‌هاي قابل توجهي است كه در اين فرآيند به چشم مي‌خورد كه نسبت به ساير عمليات بانكي معمولي، بيشتر مشاهده مي‌شود. ريسك‌هاي اعتباري، ريسك نرخ بهره، ريسك معاملات و غيره است كه در تمام انواع بانكداري اينترنتي به طور متناوب وجود دارند.

 ريسك اعتباري

ريسك اعتباري عبارت است از ريسك مربوط به سود سرمايه‌اي كه در اختيار وام گيرندگان قرار مي‌گيرد، اما آن افراد يا شركت‌ها قادر به انجام تعهدات مالي بين خود و بانك نيستند. چنين سودي تا حد زيادي بستگي به موفقيت متقاضي وام در فعاليت‌هاي تجاري و آمادگي براي بازپرداخت وام دارد. بانكداري اينترنتي، اين فرصت را براي بانكها فراهم مي‌كند تا حيطه جغرافيايي فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند. در اين حالت، مشتريان مي‌توانند بنا به ميل خود، يك بانك يا موسسه مالي را در هر جاي جهان برگزينند و بدون هرگونه تماس يا برخورد فيزيكي با كاركنان آن بانك يا مؤسسه، از اعتبارات بانكي استفاده كنند. در اين حالت، بانكها با يك چالش بزرگ مواجه مي‌شوند و آن تصميم‌گيري در مورد اعطاي اعتبارات به مشترياني است كه نه اصلاً آنها را ديده‌اند و نه از وضعيت اعتباري آنها آگاهي كامل دارند.

يكي ديگر از چالشهاي اعتباري بانكها در بانكداري اينترنتي مربوط به اين مسئله اساسي است كه در جريان اعطاي اعتبارات به مشتريان برون‌مرزي، كدام قوانين و مقررات و از كدام كشور يا ايالت بايد مدنظر قرار گيرد. مديريت هدفمند پورتيفوليوي وام‌ها از طريق اينترنت نيازمند اتخاذ سياست‌ها، فرآيندها و فعاليت‌هايي است كه ريسك را به حداقل ممكن برساند.

 ريسك نرخ بهره

ريسك نرخ بهره، ريسكي است كه به واسطه افزايش يافتن نرخ بهره به وجود مي‌آيد. از ديدگاه اقتصادي، يك بانك بايد تمركز كاملي بر ميزان ارزش دارايي‌ها، بدهي‌ها و درآمدهاي خود داشته باشد كه هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغيير نرخ بهره، تغيير پيدا مي‌كنند. اين ريسك به دلايل گوناگون و به واسطه تأثيرگذاري عوامل مختلف به وجود مي‌آيد كه در اينجا از ذكر آنها خودداري مي‌كنيم. زيرا اين امر نيازمند تحقيقي گسترده و همه‌جانبه است. اما آنچه كه به يقين مي‌توان پذيرفت، اين است كه سنجش و كنترل ريسك نرخ بهره نشان دهنده اهميت والاي اتخاذ راهبردهاي تأمين سرمايه و سياست‌هاي جانبي آن است. به طور كلي، فرايند جذب سرمايه ورودي بانكها (سپرده‌گذاريها) به طور جداگانه و مستقل از فرآيند مربوط به خروجي سرمايه (وام‌ها و تسهيلات بانكي) و با نرخ‌هاي بهره گوناگوني انجام مي‌شود كه با توجه به ماهيت متحرك و مجازي اينترنت، اين ريسك، تشديد مي‌شود.

 ريسك نقدينگي

ريسك نقدينگي ناشي از بي‌ثباتي‌ها و ابهاماتي است كه به واسطه ناتواني بانك در عمل به تعهدات مالي‌اش- آن هم به دليل بروز زيان‌هاي قابل توجه و پيش‌بيني نشده- به وجود مي‌آيد. ريسك‌پذيري نقدينگي شامل ناتواني «بانك» در مديريت تغييرات برنامه‌ريزي نشده و غيره منتظره شرايط بازار است كه توانايي بانك در به جريان انداختن دارايي‌هاي نقدي خود را كاهش مي‌دهد.

بانكداري اينترنتي باعث افزايش يافتن آسيب‌پذيري بانكها از سوي سپرده‌هاي مشتريان مي‌شود؛ مشترياني كه براساس شرايط و موقعيت‌هاي خاص، اقدام به برداشت از حساب يا بستن آن مي‌كنند. چون در اينترنت، هرگونه معامله و عمليات بانكي امكانپذير است، پس بانكها درمعرض اين خطر قرار دارند كه بخش اعظم مشتريانشان در يك زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود كنند و نقدينگي بانك را تا حد زيادي كاهش دهند. 

بنابراين مديريت بانكها بايد هميشه و در همه حال آماده رويارويي با ريسك ناشي از كاهش شديد نقدينگي خود باشند و راه‌حل‌هاي فوري و مناسبي را براي رفع اين نوع مشكلات پيدا كنند.

 ريسك معاملات

ريسك معاملات مربوط به ضرر و زيان‌هاي ناشي از كلاهبرداري، اشتباه، ناتواني در تحويل به موقع محصولات و خدمات، عقب افتادن از عرصه رقابت، ناتواني بانك در مديريت اطلاعات و غيره است. اين نوع ريسك در مراحل مختلف بانكداري اينترنتي از جمله توسعه محصول، معاملات، پردازش اطلاعات، توسعه سيستم، محاسبات، كنترل داخلي و غيره به وجود مي‌آيد.

بانكهايي كه محصولات و خدمات مالي خود را از طريق اينترنت عرضه مي‌كنند، همواره بايد قادر باشند انتظارات مشتريان خود را به نحو احسن برآورده سازند و در عين حال هوشيار باشند خدمات و محصولاتي كه به مشتريانشان ارايه مي‌دهند، داراي كمترين كمبود بوده و از بيشترين دقت و اعتبار برخوردار باشد. اگر يك مشتري، كوچكترين كم‌كاري و اهمالي را در كار يك بانك يا مؤسسه مالي مشاهده كند،‌ از ادامه كار با آن منصرف مي‌شود و به بانك ديگر مراجعه مي‌كند كه با توجه به محيط رقابتي اينترنت، چنين كاري عجيب نخواهد بود.

نرم‌افزارهاي لازم براي برخورداري از خدمات بانكداري اينترنتي، از منابع مختلفي در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد. از جمله اين نرم‌افزارها مي‌توان به نرم‌افزار موسوم به «مدير مالي شخصي» يا PFM اشاره كرد. وجود روابط حسنه و خوب بين بانك و مشتري و ارتباط دايمي بين آنها به مديريت بهتر معاملات كمك شاياني مي‌كند.

حمله و نفوذ به رايانه بانكها و سيستم‌هاي شبكه، يكي ديگر از خطراتي است كه متوجه بانكهاست. تحقيقات نشان داده است كه سيستم‌هاي بانكي در برابر حملات داخلي بيش از حملات از بيرون، آسيب‌پذير هستند، به اين دليل كه كاربران سيستم‌هاي داخلي از ويژگي‌هاي سيستم آگاه بوده و دسترسي آسانتري به بخش‌هاي مختلف آن دارند. بنابراين بانكها بايد كنترلهاي همه جانبه و بازدارنده‌اي را براي حفظ سيستم‌هاي بانكداري اينترنتي خود در برابر حملات داخلي و خارجي، اعمال دارند.

فرصت‌ها براي بانكداري اينترنتي

بانكداري اينترنتي به مثابه يك كانال جديد ارايه خدمات بانكي، فرصت‌هاي بسياري را براي رشد و توسعه مؤسسات مالي فراهم كردهاست. مؤسسات مالي، چند سالي است كه شروع به نهادينه كردن اين تفكر مبني بر اين كه اينترنت، سريعترين، ايمن‌ترين و مناسب‌ترين راه براي ارايه خدمات بانكي و مالي است، شروع كرده‌اند. بنابراين، اين مؤسسات در حال سرمايه‌گذاري در زمينه مديريت روابط الكترونيكي با مشتري (ECRM) هستند و هدف از اين كار را تقويت رابطه بين مشتري و بانك و همچنين حفظ وفاداري مشتري به بانك مي‌دانند. براي نيل به اين هدف، راه‌حل‌هاي  ECRMبراي شناسايي و تحليل نحوه واكنش نشان دادن مشتريان در استفاده از محصولات و خدمات مالي خاص مدنظر قرار گرفته است. با استفاده از اين اطلاعات، مؤسسات مالي مي‌توانند يك سري قوانين و مقررات شغلي خاص بانكداري اينترنتي را وضع و به مرحله اجرا درآورند و راهبردهاي شغلي كارآمدتر و به روزتري را اتخاذ كنند.

فرصت‌هاي ويژه بانكهاي اينترنتي مجاز

بانكهاي كاملاً اينترنتي كه مجازي بوده و وجود حقيقي و فيزيكي ندارند، پول كمي براي اهدافي چون بازاريابي يا CRM خرج مي‌كنند و از اين رو با بانكهاي حقيقي (بانكهاي داراي شعبه) متفاوت هستند. اين بانكهاي مجازي، براي رقابت كردن با ساير بانكهاي مجازي، براي رقابت كردن با ساير بانكها مي‌بايد به دنبال «ميان‌بر» هايي باشند كه آنها را از رقبايشان پيش اندازد. اين بانكها، از راه‌هاي گوناگوني مي‌توانند به برتري قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير بانكها دست يابند كه تعدادي از آنها در زير اشاره شده است.

كارآمدي در مديريت پرداخت

هرچند مؤسسات مالي در چارچوب طرح موسوم به EBPP قرار ندارند، اما به نوبه خود مي‌توانند طرحي به نام «پرداخت الكترونيكي كارآمد» (EIPP) را براي مشاغل كوچك و مشتريان شركتي خود به كار گيرند. در اين چارچوب، مؤسسات مالي نقش تعيين كننده‌اي در مشخص كردن مسير مالي و پرداخت‌هاي الكترونيكي شركت‌ها و مشاغل ايفا و به اين ترتيب آنها را وارد عرصه پرداخت الكترونيكي مي‌كنند.

نزديك به 25 ميليون خانواده آمريكايي در سال 2003 از تسهيلات EBPP استفاده كرده‌اند و از اين تسهيلات براي پرداخت 13 درصد چكهاي خود كمك گرفته‌اند.

پرداخت‌هاي on-line كارت اعتباري

كارت‌هاي اعتباري درآينده نيز به عنوان وسيله اصلي در پرداخت‌هاي اينترنتي مصرف كنندگان، باقي خواهند ماند. با اين حال، چكهاي الكترونيكي on-line و دبيت كارهايي كه از سيستم ACH استفاده مي‌كردند، ديگر نخواهند توانست مانند گذشته رواج گسترده‌اي داشته باشند و جاي خود را به كارت‌هاي اعتباري on-line خواهند داد. با گسترش هرچه بيشتر اين كارت‌هاي اعتباري، نياز به تماس بين بانكدار و مشتري به حداقل و يا حتي هيچ خواهد رسيد و بانكهاي مجازي، عمده فعاليت خود را معطوف به توسعه كارت‌هاي اعتباري جديد خواهند كرد و به اين طريق، راه را براي پيشرفت خود هموار خواهند ساخت.

چكهاي الكترونيكي براي پرداخت‌هاي B 2 B
چكهاي الكترونيكي، بيشتر براي خريدهاي كوچك و خرد مورد استفاده قرار مي‌گيرند و لذا اثر چنداني بر فرآيند پرداخت‌هاي تجاري نداشته‌اند. بنابراين، انتظار مي‌رود شعب بانكهاي حقيقي و بانكهاي مجازي اين چكها را تبديل به ACH كنند و آنها را متناسب با سيستم‌هاي حسابهاي پرداختي شركت‌ها شكل دهند.

تقاضاهاي رهني on-line
تاكنون، تقاضاهاي on-line، فقط به تقاضا براي كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي كوچك محدود مي‌شد. اما اخيراً گرايش زيادي به تقاضاهاي رهني on-line در بازار به وجود آمده است. كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه تعداد خريداران خانگي وام‌هاي رهني
on-line به 25 تا 30 درصد برسد كه اين رقم در مقايسه رقم 6 درصدي سال 2001 قابل ملاحظه و تحسين برانگيز به نظر مي‌رسد.

پرداخت‌هاي شخص به شخص به صورت E-mail
در ايالات متحده آمريكا، مؤسسات مالي به موفقيت‌هاي شاياني در راه‌اندازي و توسعه سيستم پرداخت شخص به شخص (P2P) از طريق سيستم‌هاي پرداخت E-mail دست يافته‌اند. به اين ترتيب، مشتريان مي‌توانند پرداخت‌هاي كارت اعتبار ACH را به آدرس
E-mail كساني ديگر، منتقل كنند و به اين وسيله دامنه استفاده از كارت‌هاي اعتباري را گسترش دهند و افق‌هاي جديدي را پيش روي مزاياي اين سيستم بگشايند.

همان‌طور كه در شكل 7 مشاهده مي‌كنيد، بر طبق برآوردها، تا سال 2005، ميزان پرداخت‌هاي P2P اينترنتي در ايالات متحده آمريكا تا بيش از 4 ميليارد معامله در هر سال افزايش يافته است.

نتيجه‌گيري

بانكداري اينترنتي در حال گسترش و رشد است. در مقايسه با راه‌هاي ديگر فعاليت بانكي، مزاياي اينترنتي بيشتر از سايرين جلوه مي‌كند. با اين همه، اگر اينترنت را با ساير كانال‌هاي موجود تركيب كنيم و محصول واحدي به وجود آوريم، بانكداري اينترنتي را تبديل به ابزاري قدرتمند براي بهبود رضايتمندي مشتريان از بانكها و افزايش فرصت‌هاي طلايي در حوزه بانكداري كرده‌ايم. در همين حال، بانكها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه هر نوع كانال الكترونيكي فعاليت بانكي از جمله اينترنت داراي كمبودها و مشكلاتي است كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند پيامدهاي وخيمي را به دنبال داشته باشد. بانكها، براي آگاهي كامل از هر گونه تحول در صنعت بانكداري و تطبيق با آخرين فن‌آوري‌هاي اينترنتي، بايد خود را از هر لحاظ تجهيز و براي رقابت آماده سازند.

هرچند فرصت‌هاي بسياري در اين عرصه وجود دارد و بانكهاي اينترنتي در حال رشد و تعالي هستند و گاهي اوقات گوي سبقت را از بانكهاي حقيقي (شعبه‌اي) مي‌ربايند، اما بايد دانست كه برخي از عمليات بانكي را به هيچ‌وجه نمي‌توان از طريق اينترنت انجام داد و براي انجام دادن آنها از تجهيزات الكترونيكي هيچ كاري ساخته نيست. پس نبايد انتظار داشت كه تا چندي ديگر اثري از بانك‌هاي حقيقي باقي نماند و ميدان براي يكه‌تازي بانكهاي اينترنتي كاملاً باز شود.

مقدمه:

رشد صعودي آمار چكهاي بلامحل و به دنبال آن بالا رفتن شمار تعداد چكهاي برگشتي در شعب همچنين تب‌دار شدن اكثر چكهاي صادره و ترس مردم از دريافت چك در معاملات تجاري و حاكميت جوي نامطلوب در اقتصاد كشور و بي‌اعتمادي مشتريان از بانك محل عليه، از جمله معضلاتي است كه گريبان نظام بانكي و نيز تعداد معدودي از افراد را كه در معاملات خود با چك سر و كار دارند، گرفته است اين مقاله تحقيقي با توجه به مطالعات انجام شده در قانون صدور چك و جلب‌نظر همكاران مجرب، تجار، افراد جامعه و حتي اشخاصي كه اقدام به صدور چك بلامحل كرده‌اند و مروري بر مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود و تطبيق عامل‌هاي ذكر شده با عرف حاكم بر جامعه، تهيه شده كه اميد است مورد توجه و استفاده همكاران، مسئولان و دست‌اندركاران نظام بانكداري كشور قرار گيرد.

علل صدور چك بلامحل و راههاي كنترل آن

تاريخچه

از ابتداي تشكيل جوامع كوچك انساني مسئله تقسيم كار در ميان انسانها مطرح بوده است، لذا هركس با توجه به استعدادهاي خود حرفه و پيشه‌اي را انتخاب مي‌كرد تا نيازي از نيازهاي عمومي افراد جامعه را برطرف كند. بر اين اساس موضوع مبادله كالا (خدمات) به عنوان يك پديده اقتصادي بر مرحله ظهور رسيد كه در ابتدا به صورت پاياپاي، سپس با مبادله توسط پول صورت مي‌گرفت و از آنجايي كه جابه‌جايي و انتقال پول براي تجار مشكل بوده، موضوع حواله در بين آنان رواج پيدا كرد كه به موجب آن مديون (محيل) بدهي خود را به وسيله شخص ثالث (محال عليه) به طلبكار (محتال) پرداخت مي‌كرد كه در «بازارهاي مكاره» كاربرد چشمگيري داشت. (1)

همچنين در بعضي مواقع تاجر براي دستيابي به سرمايه اوليه خود، پس از مشقت فراوان و اتلاف وقت و مراجعه به محال عليه، به دليل نبود موجودي كافي نزد او، سرگردان و در نهايت ورشكسته مي‌شد. به تدريج در بين تجار رواج يافت كه فقط شخصي مي‌تواند وعده وجهي را به ديگري بدهد كه نزد محال عليه اطمينان كافي از پرداخت وجه آن را داشته باشد، چرا كه با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاري، مي‌بايد ابزاري مطمئن براي دستيابي به حقوق مكتسبه وجود داشته باشد تا تاجر با اطمينان خاطر در معاملات تجاري، سرعت در گردش سرمايه را در پي دارد. از نتايج آن امكان مبادله كالا و خدمات بيشتر و در نهايت شكوفايي اقتصادي و رفع نيازمنديهاي افراد جامعه است.

به اين ترتيب موضوع چك و به دنبال آن تأمين موجودي مديون نزد محال عليه به منصه ظهور رسيد كه به موجب آن صادر كننده چك، زماني مي‌تواند وعده پرداخت وجهي را نزد شخص ثالث به طلبكار بدهد كه محل آن قبلاً نزد محال عليه تأمين شده باشد كه اين اعتبار، پشتوانه‌اي قوي براي تجار در انجام دادن معاملات تجاري شد تا بدون دغدغه از احتمال خطر ورشكستگي بتوانند به كار تجارت بپردازند. در حقوق تجارت ايران نيز با پيروي از فقه اماميه و الهام از قانون تجارت سال 1807 فرانسه در ماده 310 قانون تجارت مصوب 1311 چك سندي شناخته شده است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، مي‌تواند كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار كند.

دلايل صدرو چك بلامحل و عوارض بازدارنده آن

همان‌گونه كه در تعريف چك آمده است، صادر كننده زماني مي‌تواند اقدام به صدور چك كند كه وجه مقرر در نزد محال عليه موجود بوده باشد، اما با توجه به دلايل گوناگون كه در زير به آنها اشاره خواهد شد، اشخاص بدون هيچ‌گونه توجهي به قانون و مقررات حاكم بر ارتباطات اجتماعي كه خود ريشه در نارسايي‌هاي فرهنگي افراد جامعه دارد، اقدام به صدور چك بلامحل مي‌كنند و هيچ‌وقعي به قوانين حاكم بر افراد جامعه نمي‌گذارند كه اين امر ركورد فعاليت‌هاي تجاري و عقب‌ماندگي اقتصادي كشور را در پي دارد.

الف- فرهنگ:

از جمله مشكلاتي كه دولتمردان جهان سوم در اداره كشور از آن رنج مي‌برند، نابودي افراد جامعه از استقلال و تأثير عملكرد يكايك افراد در سرنوشت خود آنهاست. به گونه‌اي كه اعضاي جامعه به سان زنجيري به هم پيوسته‌اند و پوسيدگي يك حلقه موجب از هم گسختگي آن زنجير خواهد شد. برخي افراد، در فعاليت‌هاي روزمره خود بدون توجه به حقوق همنوعانشان هدفهاي خويش را جامعه عمل مي‌پوشانند و به قول معروف بيرون كشيدن گليم خود را از آب فقط براي خود كافي مي‌دانند. به عبارت ديگر، برخي افراد در معاملات تجاري از هر وسيله‌اي حتي بي‌حرمتي به قانون مدون كشور سعي مي‌كنند نيازهاي شخصي خود را برآورده كنند. به طور مثال براي صادر كننده چك مسئله‌اي نيست كه دارنده آن چند بار به بانك محل عليه مراجعه كند و با دست خالي برگردد و جالب اينجاست كه آن را به صورت عرف درمي‌آورد كه اگر دارنده چك در سر رسيد مقرر به دليل عدم تكافوي موجودي قصد دريافت گواهي‌نامه عدم پرداخت را از بانك داشته باشد، از اخلاق به دور دانسته و انتظار نگه داشتن چك به مدت حداقل يك هفته (كمتر يا بيشتر) را دارد و جالبتر اين كه اين عرف نادرست در بانكهاي محال عليه نيز رسوخ كرده و صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت در روز سررسيد چك را از عجايب مي‌دانند. اين بي‌تعهدي و بي‌توجهي به قوانين كشور منشأ فرهنگي به ويژه در آموزش ندادن افراد جامعه به اصول تعهدات شخصي و ناباوري مردم در فراگيري الزامات اجتماعي دارد.

ب- تعهد اخلاقي:

اگر موضوع تعهد و به عبارتي وفاي به عقود كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است در بين افراد جامعه به درستي اجرا شود، گره بسياري از مشكلات مختلف مردم گشوده خواهد شد. در اين خصوص رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: التاجرالصدق يحشر يوم القيامه مع الصديقين و الشهدا (بازرگان درستكار و قابل اعتماد در روز داوري با درستكاران و شهيدان محشور مي‌شود.

متأسفانه اين قاعده به دلايل مختلف از جمله مسامحه و دلسوزي برخي همكاران و مسئولان بانك به اصطلاح رعايت حال مشتري موجب لوث شدن موضوع شده و حربه‌اي آسان به دست تجاوز دارندگان حسابهاي جاري داده است تا با اذعان به رعايت نكردن موضوع ذكر شده از اداي دين در سررسيد مقرر استنكاف كنند و موجبات تضييع حقوق مشتريان را فراهم نمايند. از اين رو ضرورت ايجاب مي‌كند تا با مجاب كردن مسئولان امور، به ويژه مسئولان شعب در برابر قوانين و مقررات حاكم بر افتتاح حسابهاي جاري و نظارت مستقيم آن توسط كارشناسان و بازرسان مجرب بانك، اين عرف غلط را از بين ببرند و با رواج فرهنگ تعهد و خوش حسابي در ميان مشتريان از سوء استفاده‌هاي احتمالي بعضي از آنان حتي با گفتن سلامهاي رشوه‌آميز جلوگيري كنند تا شاهد وجود جوي سالم در رقابت تجاري جامعه باشيم.

ج- بي‌توجهي به امر آموزش:

از ديگر عوامل مهمي كه در روند صعودي صدور چكهاي بلامحل تأثير بسزايي دارد، ارائه ندادن آموزش صحيح به مشتريان در مورد مفاد مقررات افتتاح حساب جاري است كه در ظهر كارت نمونه امضا افتتاح حساب جاري درج شده است، به اين بيان كه اكثر مشتريان پس از امضا كردن ذيل مشخصات فردي كه در روي كارت افتتاح حساب درج شده است. كارت را پشت و رو كرده و بدون هيچ مطالعه‌اي حتي يك خط از مفاد آن، ظهر آن را امضا مي‌كنند، بدون آنكه از متن و مفاد مقررات مندرج در ظهر كارت، اطلاعي پيدا كنند وجالب‌تر اين كه متصديان افتتاح حساب جاري نيز توجهي به آن نكرده و به جاي توصيه مشتريان به مطالعه مفاد درج شده آنها را به رساندن موجودي به حداكثر ممكن در پايان ماه ترغيب مي‌كنند. حال آن كه به يقين هدف از درج مقررات افتتاح حساب جاري در ظهر كارت غير از اين بوده است و متصديان بانك بايد به طرق مختلف مفاد ذكر شده را براي مشتريان توجيه و مسئولان بانك نيز الزاماً فضاي مناسبي را براي تحقق اين هدف ايجاد كنند كه صرف چاپ مقررات افتتاح حساب جاري در ظهر كارت، بدون توجيه و تبيين اهداف چنين حسابي براي مشتريان، عملي بيهوده است و حتي ضرر و زيان ناشي از هزينه چاپ و تكثير آن نيز به بانك تحميل مي‌شود.

د- معرف قابل قبول:

از جمله شرايطي كه براي افتتاح حساب جاري در مقررات داخلي، به ويژه بانكهاي ايران مدنظر قرار گرفته است، معرف قابل قبول براي بانك است، بدون آن كه توضيحي از معرف به عمل آمده باشد و در اينجا نياز به تفسير است كه آيا معرف صرفاً ضامن اخلاقي است يا مسئوليت مختلفي از جمله مسئوليت تضامني و غيره … را نيز مي‌توان بر آن مترتب ساخت؟ ناگفته پيداست كه معرف هيچگونه مسئوليت تضامني و نظاير آن را ندارد و صرفاً جذب كننده مشتري براي بانك است و حتي در بعضي واقع مشاهده شده كه اتفاقاً چك بلامحل مشتري به دست معرف او نيز رسيده و وي از بانك گواهينامه عدم پرداخت، دريافت كرده است و نكته ديگر اين كه انتخاب معرف قابل قبول براي بانك به خصوص در شهرستانها و شعب كوچك بسيار مشكل است، چرا كه بانك نمي‌تواند از بين مشتريان خود، يكي را به عنوان معرف بپسندد و از قبول معرفي توسط ديگري امتناع ورزد كه اين امر موجب آزرده خاطر شدن معرفي كه معرف او مردود اعلام شود، خواهد شد. پيامد چنين اقدامي بستن احتمالي حساب خود معرف و يا فرار از بانك خواهد بود. با توجه به اينكه خصوصيات معرف قابل قبول براي بانك واضح نيست و براي بانكي كه معرف هيچ گونه مسئوليتي در قبال تخلفات مشتري ندارد، اولاً معرف نقشي صرفاً تشريفاتي دارد و ثانياً ضمن اعلام خصوصيات معرف قابل قبول، شايسته است تصميماتي گرفته شود كه معرف نيز مسئوليت گوناگوني مانند مجاز نبودن براي معرفي كردن مشتري ديگر را داشته باشد كه هر چند اين راه مقداري دشوار به نظر مي‌رسد، ولي با روشن كردن مضرات و خسارات ناشي از معرفي مشتري اول براي وي، مي‌توان آنها را قانع كرد كه موضوع معرفي براي بانك مهم است و با توجيه اين موضوع بر اهميت بيشتر افتتاح حساب جاري افزود.

ه- چك سفته‌اي يا تضميمني:

در بررسي مختلف از نحوه صدور چك توسط مشتريان، چنين نتيجه گرفته شد كه اكثر چكها، وعده‌دار صادر شده است و آمار متخذه از اين گونه چكها نشان داده كه پس از موعد معين به دليل بلامحل بودن در بانك محال عليه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده و دارنده آن را در وادي سردرگمي‌ رها كرده است، ولي با توجه به ممنوعيت صدور چك وعده‌دار كه در ماده 13 قانون اصلاح مادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه سال 1355 به آن اشاره شده است، صادر كننده با هزينه‌اي كمتر از چك به جاي سفته استفاده مي‌كند و جالب‌تر اينكه امروزه در جيب بسياري از اشخاص، يك دسته چك حداقل 25 برگي و يا بيشتر به جاي دفترچه و يا دستمال كه سابقاً وجود داشت، مشاهده مي‌شود، و از آنجايي كه قانون نيز به صادر كننده چك اجازه داده است كه به هر مبلغ دلخواه مي‌تواند در چك قلم فرسايي كند و حتي بعضي از اوقات مبلغ مندرج در چك از هشت رقم نيز تجاوز مي‌كند، بستر مناسبي براي بي‌نظمي در جامعه فراهم شده است كه نتايج آن به ضرر دارنده چك و در نهايت بي‌ارزش شدن اوراق بهادار كشور خواهد بود. از اين رو لازم است، اولاً نحوه استفاده از دسته چك به مشتري آموزش داده شود، ثانياً براي اوراق چك از نظر مبلغ سلسله مراتب قايل شود، به اين مفهوم كه براي افراد معمولي كه دسته چك نزد آنها صرفاً براي دريافت وجه نقد در موعد مقرر مشخصي در نظر گرفته شده است مانند كاركنان دولت و نظاير آن، سقف مبلغ مندرج در چ مشخص شده باشد. نظير آنچه كه در حاشيه سفته درج شده است و براي تجار به همين ترتيب با توجه به كاركرد و خوش‌حسابي مشتريان، جواز سقف مبلغ مندرج در چك افزايش يابد. ثالثاً از دسته چكهاي تضميني به جاي دسته چك فعلي استفاده شود. به اين نحو كه صادر كننده قبلاً وجه نقد را در بانك محال عليه تأمين و به ازاي آن نيز دسته چك تضميني با مبالغ مختلف دريافت كند كه هم از اعتبار كافي برخوردار است و هم اينكه مانند چكهاي تضميني امروزي در دست افراد مختلف به آساني رد و بدل مي‌شود و موجب افزايش نقدينگي را در بانك فراهم مي‌كند.

و- كيفيت جايگزين كميت:

رقابت بانكها براي تجهيز منابع، عدم امكان لازم براي تحقيق عملي در مورد مشتريان، مقبوليت اجتماعي و يا اقتصادي و حسن شهرت گروهي از مشتريان در زمينه‌اي خاص كه به اشتباه به جاي مقررات اصولي، ملاك افتتاح حساب جاري واقع مي‌شوند، دروغ و كلاهبرداري به هنگام افتتاح حساب جاري توسط مشتري كه در بعضي از اوقات با اصرار و فشار جانبي توسط معرفين به مسئولان بانك صورت مي‌گيرد، از ديگر عوامل مهم براي افتتاح كمي حساب جاري محسوب مي‌شود. اين اقدام باعث مي‌شود كه كيفيت حساب‌ها به وادي فراموشي سپرده شود و به عبارت ديگر هنوز شوراي عالي بانهكا نتوانسته است تفاهم و همياري تجاري را بين بانهكا به وجود آورد تا در مواردي مشابه افتتاح حساب جاري كه چون ديگر سپرده‌ها از شاخص‌هاي مثت تقويت تجهيز منابع در بانكها محسوب مي‌شود، جوي سالم را در رقابت بين بانكها براي جذب مشتريان به وجود آورد.

حال آن كه اين رقابت ناسالم موجب مي‌شود بانكها با شتابزدگي اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتريان - هرچند با موجودي اندك- كنند و كيفيت را فداي كميت نمايند. براي كيفي‌تر كردن حسابهاي جاري، صرف ايراني بودن و شناسنامه داشتن ملاك اعتبار براي ارايه دسته چك نيست، بلكه با تحقيقات در زمينه شغلي و اخذ اطلاعات از متقاضي حساب جاري، بايد براي بانك ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتريان و وضع سرمايه، شهرت، جواز كسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود كه آيا صادر كننده چك در داد و ستد تجاري قادر به تأديه وجه در سر رسيد مقرر خواهد بود يا خير؟ همچنين از افتتاح حساب جاري براي افراد كم سواد و بيسواد و مشاغل كاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظاير آن و آنهايي كه واقعاً نياز به دسته چك ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از اين قبيل افراد خودداري شود كه با اصلاح اين فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب كه براي تجهيز منابع به صورت تصاعدي اقدام به جذب سپرده مي‌كنند، مي‌توان حسابهاي جاري كمتر، اما پربارتر داشت.

ز- رعايت موازين و مقررات:

رعايت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلي بانك توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پايه‌وران و آنهايي كه تقاضاي دسته چك را پيش امضا مي‌كنند و نظارت مستقيم بازرسان بانك بر عملكرد آنان، توجيه حساب درگير به مشتريان- به اين بيان كه چنانچه مبادرت به صدور چك بلامحل كند، حساب وي به حساب درگير تبديل شده و در صورت تكرار بيدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانك مركزي و افتتاح نكردن حساب جاري براي اين دسته از مشتريان در كليه بانكهاي كشور و ندادن تسهيلات به مشتريان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلي بانك و دادن ضمانت اجرايي براي آنها و رسيدگي به موقع و جدي به تخلفات موضوع چكهاي برگشتي توسط مراجع قضايي، از اقدامات شايسته و به جايي است كه مي‌تواند جلوي رشد صعودي آمار چكهاي برگشتي را بگيرد و جوي سالم در فضاي معاملات تجاري و بانكي كشور به وجود آورد. شايان ذكر است كه نوسانات بازار و نداشتن سياستگذاري صحيح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادي، كلاهبرداري بعضي افراد شياد يا يكي از متعاملين با مسئولان بانك، كمبود نقدينگي در معاملات تجاري و نظاير اين. آمار چكهاي بلامحل را افزايش مي‌دهد، ولي شرايط ياد شده شرايطي كافي براي اقدام به صدور چك بلامحل محسوب نمي‌شوند و نمي‌توان از بهانه‌هاي قابل توجيه مشتريان براي بازيچه قرار دادن دسته چكهايي كه در قانون تجارت ايران قدرت معاملاتي بسزايي به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروري است كه از رسانه‌هاي گروهي بجز استفاده تبليغاتي نيز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالي به بانك مركزي توسط كارشناسان حقوقي بانك و تجديدنظر در شرايط افتتاح حساب جاري تلاش جدي به عمل آيد تا روزنه‌اي جديد در حفظ شئون تجاري و مقدس‌تر كردن اهداف بانكهاي ايران گشوده شود.

پي‌نوشت

1- به لحاظ دشواري آمد و شد از طريق راه‌هاي زميني و همچنين بيم از تهاجم راهزنان، تجار براي فروش كالاهاي خود در مواعد معيني از سال به صورت گروهي به همراهي گارد محافظ به شهرهاي مختلف به وجود مي‌آوردند. مهمترين آنها در بازار شامپاني بود كه نه تنها در فرانسه بلكه در اروپا نيز مشهور بود. اين بازارها در سال تشكيل مي‌شد و هر بار چهل روز طول مي‌كشيد. (نقل از كتاب حقوق تجارت- دكتر صمداني- چاپ دانشگاه شيراز 1367)

«فن‌آوري‌هاي نوين» و باز توليد «تجارت، پول و بانك»

نماد دوران نوين، شكل‌گيري پديده اينترنت و گسترش فضاهاي اطلاع‌رساني و ارتباطات فرامليتي و بين‌المللي است كه آموزه‌ها، انديشه‌ها و كنش‌هاي نويني را عرضه مي‌دارد.

امروزه، تغيير بنيادي از جامعه صنعتي به جامعه متكي بر اطلاعات در حال وقوع است. جريان آزاد اطلاعات و انديشه‌ها باعث تشديد رشد فزاينده دانش و بهره‌برداري نوين وفراوان از آن شده است. از اين رو، ساختارها و روابط اجتماعي و اقتصادي در حال دگرگوني است.

انقلاب در عرصه فن‌آوري با محوريت فن‌آوري اطلاعات، شيوه انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباطات، زندگي خانوادگي و … را دگرگون كرده است.

اختراع رايانه و پيدايش دانش انفورماتيك، زمينه بروز انقلاب ديجيتالي را هموار كرد. اين تحول شگرف با پيدايش اينترنت و بروز نخستين نشانه‌هاي تأسيس شاهراه‌هاي اطلاعاتي، به انقلاب انفورماتيك و اطلاعات انجاميد.

با پيوند تاريخي قدرت محاسباتي رايانه‌ها و امكان ارسال اطلاعات، فن‌آوري اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي متولد شد.

فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي، شامل تمام فن‌آوري‌هايي است كه گونه‌هاي مختلف ارتباطات ميان انسانها با يكديگر، انسانها با سيستم‌هاي الكترونيكي و سيستم‌هاي الكترونيكي با يكديگر را امكان‌پذير مي‌كند.

اهميت بررسي در مورد فرا رسيدن عصر اطلاعات و پديد آمدن جامعه اطلاعاتي، كه از سال‌هاي پاياني دهه 1960 تحت تأثير برخي از مطالعات جديد اقتصادي درباره افزايش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در توليد ناخالص ملي و همچنين، تمام كارها و فعاليت‌هاي مربوط به آنها در اشتغال ملي كشورهاي پيشرفته صنعتي، در سطح بررسي‌ها و پژوهش‌هاي دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌هاي 80-1970 در چگونگي سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بعضي از اين كشورها و به ويژه ايالات متحده آمريكا، ژاپن و فرانسه نيز تأثير گذاشت. وزرات بازرگاني آمريكا در سال 1977، گزارشي درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر كرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتي‌سازي جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نيز، ژاپن نتايج نخستين مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگي اجتماعي آينده اين كشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتي» منتشر كرد.

با رشد روزافزون شبكه‌هاي رايانه‌اي و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طريق شبكه‌هاي مخابراتي در دهه 1980 گستره كاربردهاي انفورماتيك از طريق شبكه روبه‌فزوني گذاشت.

در پي كوشش‌هايي كه دولت آمريكا در اوايل دهه 1990 براي جلب توجه جهاني به اهميت و نقش بزرگراه‌ها و زير ساخت‌هاي اطلاعاتي در رشد و توسعه سريع و تبديل جوامع صنعتي به جوامع اطلاعاتي به عمل آورد و كشورهاي بزرگ ديگر و اعضاي اتحاديه اروپايي هم از آن پيروي كردند، گروه كشورهاي بزرگ صنعتي (هشت كشور بزرگ صنعتي) به تصميم‌ها و اقدام‌هاي مهمي در اين زمينه دست زد كه يكي از مهم‌ترين آنها تصويب «منشور اطلاعاتي جهاني» در كنفرانس سران اين هشت كشور در شهر «اكيناوا» در ژاپن بود.

«منشور اكيناوا در مورد جامعه اطلاعاتي جهاني» (مصوب 23 ژانويه 2000 ميلادي، داراي 6 بخش و 19 بند است. بندهاي 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفي اهميت و نقش فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات در زندگي معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بيست و يكم و به ويژه جايگاه آينده جامعه اطلاعاتي اختصاص يافته است. در بخش پاياني منشور (بند 19)، وظايف گروهي مطالعاتي مقابله با شكاف اطلاعات ديجيتال و مراحل و اولويت‌هاي فعاليت‌هاي آن، با چهار عنون زير مشخص شده‌اند: 

1- تأمين و توسعه سياست‌ها، مقررات و آمادگي شبكه‌اي،

2- گسترش اتصالات، افزايش دسترسي به اطلاعات و كاهش قيمت‌ها،

3- ايجاد توانمندي انساني،

4- تشويق مشاركت در شبكه‌هاي جهاني تجارت الكترونيك زير پوشش عنوان اخير، دو زمينه مورد توجه قرار گرفته است:

ايجاد گسترش آمادگي و كاربرد تجارت الكترونيك از طريق مشورت‌دهي براي آغاز فعاليت‌هاي بازرگاني مبتني بر شيوه‌ در كشورهاي در حال توسعه و به حركت درآوردن منابع مالي براي كمك به مؤسسه‌هاي تجاري به منظور استفاده از فن‌آوري‌هاي اطلاعات، افزايش كارآيي و دستيابي به بازارهاي جديد، جلب اطمينان به مناسب بودن قواعد بازي به صورت كنوني، براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني و همچنين كمك به توانايي كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي يك نقش سازنده در مشخص‌تر كردن قواعد ياد شده.

ما به عصري گان نهاده‌ايم كه فن‌اوري اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌هاي آن را تحت تأثير قرار داده است. در اين عصر توفيق از آن افراد و جوامعي است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسي حيات نوين اجتماعي به موقع و به خوبي دريافته‌اند. فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در اين ميان نقشي اساسي دارد،‌ زيرا از يك سود دست‌اندركار ارايه خدمات نويني است كه پيش از اين جايي در جامعه نداشته‌اند و از سوي ديگر، فرآيندهاي ديرين زندگي را از جمله  در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌اي داده است.

تغيير اساسي در مؤلفه‌هاي توليد ارزش افزوده و شتابندگي زمان، برآمده از افزايش نقش اطلاعات و دانايي در ثروت، قدرت و منزلت افراد، گروه‌ها و كشورها است. از اين رو نمي‌توان سهم فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را در «داشت»، «برداشت» و «انباشت» توانايي‌هاي ملي و بين‌المللي ناچيز دانست.

به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي و بازرگاني، آثار و نتايج شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان كرده و سبب بروز تحول اساسي در مبادله اطلاعات بازرگاني، محصولات و خدمات مورد نياز شده است. به عبارتي، توسعه فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات باعث تغيير در الگوي رقابت، شيوه برنامه‌ريزي امور، تغيير در ماهيت سازمانها و تغيير در قوانين و مقررات شده است.

پيدايش زمينه‌هاي جديد در قلمروهاي اقتصادي و اجتماعي و گسترش برخورداري از فن‌اوري اطلاعات و ارتباطات، رشد كارآيي، كاهش زمان انجام فعاليت، تقليل هزينه و تنوع و سهولت ارايه خدمات نوين را در پي دارد. بنابراين، طبيعي است كه حيات اقتصادي و اجتماعي جهان امروز وابسته به عوامل جديدي باشد. تجارت الكترونيك از جمله اين ضرورت‌ها براي زيستن و داد و ستد در جهان به هم پيوسته و در هم فشرده امروز است. استفاده از خدمات اين نوع تجارت در محيط كسب و كار ملي و بين‌المللي يك فرصت منطقي و مفيد است.

مزيت‌هاي فراوان اقتصادي تجارت الكترونيك شامل صرفه‌جويي درهزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، تغيير فرآيندهاي مديريت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه جست و جو، دسترسي بيشتر، آسا‌ن‌تر و ارزان‌تر به اطلاعات، كاهش محدوديت‌هاي ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه كنندگان، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري، كاهش هزينه تمام شده و قيمت كالا و تسهيل تجاري، موجب توجه روزافزون به اين پديده شده است.

در حالي كه ارزش تجارت الكترونيك در سال 2003 بين 4/1 الي 9/3 تريليون دلار برآورد شده است، پيش‌بيني مي‌شود اين ارقام با رشد متوسط 6/48 درصد، در سال 2006 به 8/12 تريليون دلار برسد.

تجارت الكترونيك جنبه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و دامنه تأثير آن بسيار فزاينده است. از اين رو، گسترش و توسعه آن نيازمند زير ساخت‌هاي فني و حقوقي، آموزش و فرهنگ مناسب، مديريت و كاربرد شايسته است. به اين لحاظ توجه به جنبه‌هاي نرم‌افزاري و نيازهاي سخت‌افزاري آن اجتناب ناپذير است.

يكي از عمده‌ترين ضرورت‌ها، زير ساخت‌هاي اساسي ارايه خدمات الكترونيكي در عرصه اقتصاد شبكه‌اي و فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از پول الكترونيكي است.

پول الكترونيكي يكي از مهم‌ترين و رازش افزاترين ابزارهاي كاربرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد است كه نقش ويژه‌اي را در جهان امروز ايفا مي‌كند. اگر چه پول الكترونيك بيشتر در حوزه‌هاي بانكي و تجارت به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شدهاست، با اين وجود، آثار فراگير آن بر ساير عرصه‌ها از جمله حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي قابل مشاهده است.

مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد با توجه به نقش و جايگاه خود از امكانات و تسهيلات حاصل از پول الكترونيكي به خوبي بهره جويند. در واقع، بايد به منظور نوآوري و معرفي محصولات پولي و بانكي نوين كه از عوامل مهم ارزش افزايي و سودآوري نيز است، نوآوري در فرآيندهاي بانكي انجام بگيرد. تحقق اين تحول بدون ترديد افزايش اثربخشي و بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي و در نهايت پاسخگويي بهتر و شفاف‌تر عموم را در پي خواهد داشت.

خدمات مالي الكترونيكي، چهره صنعت خدمات مالي را دگرگون كرده است. پيشرفت‌هاي فن‌آوري در حال تغيير جدي خدمات مالي است. ارايه‌كنندگان نوين خدمات مالي در سطوح ملي و بين‌المللي در حال ظهور هستند. از جمله اين گروه‌ها مي‌توان به سيستم بانكداري الكترونيكي، مبادلات الكترونيكي سهام، و شركت‌هايي كه به مشتري امكان مقايسه منافع خدمات مالي همچون وام‌هاي رهني و بيمه‌نامه‌ها را مي‌دهند، اشاره كرد. واحدهاي غيرمالي از جمله شركت‌هاي مخابراتي و خدماتي كه در زمينه‌هاي پرداخت، ارايه‌دهنده خدمات هستند، بخش ديگري از اين مجموعه را تشكيل مي‌دهند.

انقلاب فن‌آوري اطلاعات، نه تنها همه نقاط جهان، بلكه همه قلمروهاي زندگي را به صورت يك شبكه به هم پيوسته درآورده است. تأثير اين فشردگي و در هم‌تنيدگي زمان و مكان بر اقتصاد، چه در مقياس ملي و چه در مقياس جهاني مشهودتر است. جامعه شبكه‌اي، چرخش سرمايه را متكي بر دانش و اطلاعات كرده و روابط اقتصادي را با ضرورت انعطاف بيشتر، مقررات ساده‌تر و سازمان‌هاي كوچك‌تر روبه‌رو كرده است.

كاربرد دولت الكترونيك در اقتصاد شبكه اين است كه بتوان روابط و فرآيند ارتباط دروني و بيروني دولت را در محيط الكترونيكي بازآفريني كرد تا خدمات از طريق الكترونيكي به دست همگان برسد. در اين ميان، پول الكترونيك عامل كليدي در تسهيل فرآيندهاي ياد شده است و همچنين، زير ساخت‌هاي تراكنش‌هاي مالي به صورت الكترونيكي مهم‌ترين عامل انجام فعاليت‌هاي ارزش افزا در اقتصاد شبكه‌اي است.

در سال‌هاي اخير خدمات مالي الكترونيك هم به صورت لحظه‌اي و هم از طريق تلفن‌ همراه يا ديگر ابزارهاي انتقال از راه دور و يا از طريق كارتهاي هوشمند به سرعت گسترش يافته است.

خدمات مالي الكترونيك بسيار كم‌هزينه‌تر از خدمات مالي سنتي است. خدمات مالي الكترونيك از طريق ورود عرضه‌كنندگان خارجي اين‌گونه خدمات مالي الكترونيك از طريق ورود عرضه‌كنندگان خارجي اين گونه خدمات و رقابت تنگاتنگ عرضه‌كنندگان داخلي اين‌گونهه خدمات، سبب كاهش هزينه و افزايش رقابت در اين زمينه مي‌شود.

خدمات مالي الكترونيك محدود به كشورهاي صنعتي و بازارهاي نوظهور پيشرفته نيست. برخلاف تفاوت‌هاي موجود ميان كشورها در مورد عواملي همچون آمادگي زيرساخت‌هاي مخابراتي و كيفيت مقررات و عواملي همچون آمادگي زيرساخت‌هاي مخابراتي و كيفيت مقررات و عوامل متفاوت عرضه و تقاضا، گسترش خدمات مالي الكترونيكي از تشابه و تجانس ويژه‌اي برخوردار است. به طوري كه خدمات مبتني بر اينترنت در مواردي در بازارهاي نوظهور همانند كشورهاي صنعتي و حتي بيش از آن متداول شده است.

تجارت الكترونيك

ارتباط ميان تجارت و فن‌آوري از گذشته‌هاي دور آغاز شده و همچنان تداوم يافته است. بر پايه برخي شواهد موجود، در حدود 2000 سال پيش از ميلاد، فينيقي‌ها با ساخت كشتي و استفاده از آن براي طي كردن درياها و اقيانوس‌ها نخستين بار مرزهاي جغرافيايي را براي تجارت گشودند و بازرگاني با سرزمين‌هاي ديگر را آغاز كردند. هم‌اينك، شبكه جاني اينترنت همانند همان كشتي است، با اين تفاوت كه نه تنها فواصل جغرافيايي، بلكه اختلافات زماني را نيز كمرنگ كرده است.

تركيب تجارت و الكترونيك، در واقع از سال 1970 آغاز شد. در آن هنگام چند شركت بزرگ از طريق تشكيل شبكه‌هاي رايانه‌اي به مبادله اطلاعات تجاري بين خود و توليدكنندگان پرداختند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده‌ها ناميده شد. مبادله الكترونيكي داده‌ها روشي است براي تبادل اطلاعات تجاري متداول، با قالبي مشخص، از يك رايانه به رايانه ديگر.

بحث تجارت الكترونيكي از آن هنگام شدت يافت كه شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت در سطح جهاني رشد پيدا كردند. اين زمان مقارن با دهه 1990  بود كه فن‌اوري اطلاعات و فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي، گستره جهاني يافتند. استفاده از فن‌آوري اطلاعات در تجارت به عنوان ابزاري كه توانايي كاهش هزينه مبادلات تجاري و گشودن بازارهاي نوين براي بنگاه‌هاي اقتصادي را دارد، به سرعت مورد توجه قرار گرفت.

هنگامي كه در سال 1994، اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را به نمايش گذاشت، مؤسسه‌هاي تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته صنعتي، نخستين نهادهايي بودند كه تلاش جدي براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان را آغاز كردند. محصول اين تلاش، بانكداري الكترونيك است.

بانكداري و تجارت الكترونيك افزون بر تغيير شكل داد و ستد، برنامه و نقشه اقتصاد جهاني را متأثر كرده است.

هدف از بكارگيري تجارت الكترونيك، ارايه روش‌هاي نوين در انجام امور بازرگاني است؛ شيوه‌هايي كه بازرگانان را قادر سازد تا محصولات و خدمات خود را به شكل تمام‌وقت و به همه خريداران در سراسر جهان (مستقل از مرزهاي جغرافياي و مليت‌ها) عرضه كنند.

از طريق تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات مربوط به خريد و فروش و اطلاعات لازم براي حمل و نقل كالاها، با مشكلات كمتر و مبادلات بانكي با شتاب بيشتر انجام خواهد شد.

تجارت الكترونيك، انجام كليه فعاليت‌هاي تجاري با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي رايانه‌اي، به ويژه اينترن است. تجارت الكترونيك، گونه‌اي بازرگاني بدون استفاده از كاغذ است كه به تازگي به آن اقتصاد بدون كاغذ نيز گفته شده است.

تجارت الكترونيك به لحاظ سرعت، كارآيي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر، عرصه نويني را در رقابت گشوده است.

فراهم آوردن زير ساخت فن‌آوري اطلاعات از گام‌هاي اساسي در راستاي گسترش تجارت الكترونيك است. در اين ميان، نقش سيستم‌هاي رايانه‌اي و پردازش اطلاعات بسيار تعيين كننده است.

تجارت الكترونيك، فعاليت‌هاي گوناگوني همچون مبادله الكترونيكي كالا و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيكي، طرح‌هاي تجاري، طراحي مهندسي مشترك، منبع‌يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از افزايش را دربر مي‌گيرد.

براي تجارت الكترونيكي تعاريف گوناگوني ارايه شده است كه بيشتر آنها مبتني بر تجربه‌هاي گذشته در استفاده از آن بوده است:

انجام مبادلات تجاري در قالب الكترونيكي

تجارت الكترونيكي ارتباط توليدكننده، عرضه كننده و مصرف‌كنندگان كالا و خدمات را بدون درنظر گرفتن فواصل جغرافيايي فراهم مي‌كند،

تجارت الكترونيكي عبارت است از استفاده از رايانه‌هاي يك يا چند شبكه براي ايجاد و انتقال اطلاعات تجاري كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات، كالاها و خدمات از طريق اينترنت مرتبط مي‌شود. رسالت تجارت الكترونيكي تنها ارتباط نيست، بلكه پي‌ريزي و تقويت روابط تجاري است. تجارت الكترونيكي انقلابي است كه در حال تغيير شيوه‌هاي تجارت و خريد و حتي تغيير چگونگي انديشه و تفكر انسان مي‌باشد،

تجارت الكترونيك مرتبط با همه فعاليت‌هاي بازرگاني (فعاليت‌هايي كه ايجاد ارزش مي‌كند) است كه در شبكه و به صورت online انجام مي‌شود،

تجارت الكترونيك عبارت است از هرگونه مبادله كالا و خدمات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي و الكترونيكي از جمله اينترنت،

تجارت الكترونيكي مبتني بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها شامل متن، صدا و تصوير است. اين تجارت، فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح‌هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع‌يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را دربر مي‌گيرد،

تجارت الكترونيك، توليد، تبليغ، فروش و وزيع از راه شبكه‌هاي ارتباطي است كه بيشتر آنها به اينترنت محدود مي‌شوند،

تجارت الكترونيكي كه تا چندي پيش به تعداد معيني از شركت‌ها محدود بود، در حال ورود به عصر نويني است كه در آن تعداد بسياري از اشخاص گمنام مصرف كننده در شبكه حضور دارند. افزون بر اين، محتوي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا پذيرش سفارش فراتر رفته و فعاليت‌هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكره‌ها، قراردادها و تسويه حساب‌ها را نيز شامل مي‌شود، و …
با توجه به نكات ابتدايي در محيط تجارت و شيوه تبادل مالي در نظام بازرگاني مبتني بر فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي، الگوهاي گوناگوني شكل گرفته است كه مجموعه آنها را تجارت الكترونيكي نام‌گذاري مي‌كنند.

شيوه‌هاي مختلف تجارت الكترونيك عبارتند از:

فروشنده با فروشنده، فروشنده و مصرف‌كننده، مصرف كننده با مصرف كننده، مصرف كنندهبا فروشنده، نقطه به نقطه، فروشنده با نهادها و مؤسسه‌هاي دولتي (اداره) و … .

فن‌آوري‌هاي نوين و دگرگوني نظام‌هاي پرداخت

پول نمادي است از ساختارهاي واقعي جامعه از اين رو همگام با تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي دگرگون شده و تكامل پيدا كرده است.

پول مي‌تواند هر چيز باشد: تكه‌هاي فلزي (سكه)، كارت پلاستيكي (كارت اعتباري)، … و يا ضربه‌هاي الكترونيكي بر روي يك ريزتراشه رايانه‌اي (محاسبه و انتقال و حواله پول از طريق رايانه).

نظام پرداخت‌ها در مسير تكامل خود تا صدها سال بيشتر شاهد استفاه از فلزهاي گران‌بها بود، تا اين پيدايش اسكناس هزينه‌هاي حمل پول را به شدت كاهش داد. سپس با به جريان افتادن چك، ديگر بار از هزينه‌هاي داد وستد كاسته شد. امروزه نيز نظام پرداخت‌هاي الكترونيكي به صورت تدريجي جايگزين پول كاغذي مي‌شود و تحول بنياديني در عرصه مبادلات پديد مي‌آورد.

توسعه و پيشرفت پول دور آنهاي متعددي را پشت سر گذاشته است: استفاده از اشياء، تجارت با اشياي ارزشمند، فلزهاي گران‌بها (سكه‌ها)، پول كاغذي (اسكناس)، حساب‌هاي سپرده (چك)، پول پلاستيكي، پرداخت الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه، و سكه‌هاي ديجيتالي.

سال 1918 را مي‌توان سرآغاز پرداخت الكترونيكي دانست. در آن هنگام بانك‌هاي فدرال رزرو ايالات متحده آمريكا به انتقال وجوه از طريق تلگراف پرداختند.

بنا به اظهار مقام‌هاي خزانه‌داري آمريكا در سال 1860 (يا سال انتخاب نخستين دوره رياست جمهوري آبراهام لينكلن)، پول الكترونيك براي انتقال ذخاير ايجاد شد. اين پرداخت از طريق تلگراف و به صورت آنالوگ (نه ديجيتال) انجام مي‌شد.

گذار از نظام پول كاغذي به نظام پرداخت‌هاي الكترونيكي، هزينه معاملاتي را كاهش مي‌دهد و بازارها را گسترش مي‌بخشد.

پايه پول جديد جهان به جاي اسكناس‌هاي بانك مركزي، تراشه‌هاي رايانه‌اي است. دراين ميان،‌ اگر چه، پيدياش پول الكترونيكي اثرات شايان توجهي بر متغيرهاي كلان اقتصادي دارد و موجب افزايش كارآيي مبادلات مي‌شود، با اين وجود، يكي از مهمترين جنبه‌هاي آن امكان خارج شدن كنترل حجم پول از دست بانك‌هاي مركزي است.

سوئيفت (67)

در پرداخت‌هاي بين‌المللي، روش حاكم براي تسويه پرداخت‌هاي بين بانكي كماكان متكي بر بانكداري كاغذي است. هر چند كه اين گونه از مبادلات فاقد استاندارد بين‌المللي ميان نظام‌هاي پرداخت ملي است. از اين رو، شبكه استانداردهاي پيچيده سوئيفت با هدف‌هاي مختلفي راه‌اندازي شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

تسهيل در امر مبادله‌هاي تجاري و سرعت بخشيدن به آن،

استانداردعمل كردن در مبادله پيام‌هاي مالي تعهدآور،

ارايه خدمات با كارآيي بيشتر به مشتريان بانكي.

مؤسسه سوئيفت، در سال 1973 با 235 عضو تأسيس و در سال 1977 با 450 عضو از 15 كشور فعاليت عملي خود را آغاز كرد. اين مؤسسه به صورت تعاوني فعاليت مي‌كند.

عمده‌ترين مزيت‌هاي سوئيفت‌ عبارتند از: هزينه كم، استاندارد بودن، سرعت، كاهش خطا، حفظ امنيت پيام‌ها و شبانه‌روزي عمل كردن و … .

سازمان سوئيفت از ابتداي فعاليت تا پايان سال 2000 بيش از 8 ميليارد پيام سوئيفتي را بين اعضا مبادله كره است. در پايان همين سال، بيش از 7125 بانك و مؤسسه مالي (كاربر) از 192 كشور جهان پيام‌هاي بانكي بين خود را از طريق سوئيفت‌ مبادله كرده‌اند.

مركز اصلي شبكه سوئيفت در كشور بلژيك است و بر پايه قوانين اين كشور عمل مي‌كنند و كشورهاي ايالات متحده آمريكا، هلند، انگلستان و هنگ‌كنگ به عنوان مراكز پشتيباني اعضا فعاليت دارند. سوئيفت در هر كشور داراي يك نقطه دسترسي است كه از سوي مؤسسه سوئيفت كنترل مي‌شود.

كارت‌هاي اعتباري/كارت‌هاي بانكي/كارت پول

ابداع كارت‌هاي اعتباري به عنوان شكلي از پول (شبه‌پول)، يك بخش تفكيك ناپذير از تكامل جامعه مصرفي بوده است. كارت اعتباري از سوي بانك يا مؤسسه پولي يا اعتباري صادر مي‌شود و به دارنده آن امكان خريد كالا يا خدمات بدون پرداخت وجه نقد و تنها با ارايه اين كارت را مي‌دهد.

از ديرباز فروشگاه‌ها اين روش مشترك راداشتند كه به مشتريان محلي خود اجازه دهند تا كالاهاي مورد نياز خود را به صورت نسيه خريداري كنند. اين گونه خريدها در حساب بدهي مشتري در فروشگاه ثبت مي‌شد. در دهه 1920، شماري از فروشگاه در شهرهاي بزرگ ايالات متحده آمريكا، شروع به اصلاح اين شيوه كردند و براي مشتريان مورد اطمينان خود، در راستاي تشويق هر چه بيشتر آنان به خريد، كارت بدهي براي آنان صادر كردند. همزمان با اين اقدام، صنعت اتومبيل‌سازي براي دستيابي به يك بازار وسيع، مبادرت به ايجاد روش خريدهاي اقساطي اتومبيل كرد. متعاقب آن در دهه 1930 و به ويژه خريداري بنزين، همانند كارت‌هاي بدهي فروشگاه‌ها، ابزارهاي بازاريابي بودند كه براي ترغيب مشتريان به ادامه خريد از يك موسسه طرح‌ريزي شده بودند.

در سال 1949، سه بازرگان آمريكايي اقدام به انتشار كارت «داينرز كلاب» كردند. اين كارت را كه خريد از رشته وسيعي از كسب و كارهاي خرده‌فروشي را امكان‌پذير مي‌كرد، مي‌توان نخستين كارت اعتباري عمومي به شمار آورد. اين كارت اعتباري، شكل نويني از پول بود كه به كارگيري آن در يك جامعه كاملاً مصرفي كه افراد آن درآمد كلاني داشته باشند، قابل تصور بود. در دهه 1950 فقط ايالات متحده آمريكا قادر به ايجاد يك چنين فضايي بود. اما در دهه‌هاي بعد، هناگمي كه جوامع مصرفي در اروپا و ژاپن و بخش بزرگي از ساير نقاط جهان پديدار شدند، كارت‌هاي اعتباري عمومي به صورت يك نوع پول جديد درآمد كه داراي ارزش‌ها، مزيت‌ها و هزينه‌هاي تازه بود.

در سال 1958، بانك آمريكن اكسپرس (كه ثروت خود را از راه صدور چك‌هاي مسافرتي) كسب كرده بود، مبادرت به انتشار كارت‌هاي اعتباري با قابل استفاده در سطح بين‌المللي كرد.

در دهه‌هاي 1960 و 1970 كارت‌هاي اعتباري عمومي در يك بازار وسيع عرضه شد. بانك‌ةاي بزرگ آمريكا شروع به انتشار كارت‌هاي اعتباري ويژه خود كردند. متداول‌ترين آنها عبارت بود از بنك آمريكارد و مستركارد كه به ترتيب توسط بنك او آمريكا و كنسرسيومي از بانك‌ها صادر مي‌شد.

در سال 1966، بنك او آمريكا واگذاري امتياز كارت‌هاي اعتباري خود در خارج از ايالات متحده آمريكا را آغاز كرد و تا سال 1972 در 71 كشور جهان بانك تابعه ايجاد كرد. اين اقدام، آن‌چنان رونق يافت كه در سال 1976، بانك نام كارت اعتباري خود را به كلمه ويزا (رويداد) تغيير داد، واژه‌اي كه از شناخت جهاني برخوردار بود. «ويزا» و «مستركارد» از راه ايجاد روابط با بانك‌هاي محلي‌اي كه نظام‌هاي كارت اعتباري ويژه به خود را به وجود آورده بودند، به بازارهاي بين‌المللي دسترسي يافتند.

كارت‌هاي پيش‌پرداخت نيز به صورت يك روش

جاري ديگر براي پرداخت‌ بهاي بسياري از خدمات مصرفي درآمده‌اند به طوري كه در سطح جهاني در دهه 1980، كاربرد نظام پرداخت‌هاي از پيش اجازه داده شده، شش برابر پرداخت توسط چك بود.

وابستگي بسيار جامعه به خدمات بانكي، محدود بودن زمان دسترسي به خدمات بانكي، نياز روزافزون مردم به خدمات بهتر و سريع‌تر بانكي، افزايش درآمد سرانه ملي و افزايش سطح درآمد و تعدد مبادله‌هاي روزانه و نياز به نقل و انتقال فوري پول نيازمند استفاده از ابزاري با ضريب اطمينان بسيار بالا است. امروزه، يكي از مناسب‌ترين ابزار براي انجام اين امر استفاده از كارت پول است كه انواع اعتباري و غيراعتباري آن در جهان رايج است.

امروزه، استفاده از انواع كارت‌هايي كه جاي پول را در مبادله‌ها گرفته‌اند (پول پلاستيكي)، در كشورهاي پيشرفته صنعتي فراگير شده است. هدف اصلي از ايجاد اين كارت‌ها، جايگزين كردن آن به جاي سكه و اسكناس بوده است، ضمن آن كه با گذشت زمان، پول به صورت و سكه نيز به تدريج هماهنگي خود را با نيازهاي جامعه از دست داده است.

كارت‌پول‌ها در جهان شكل‌هاي متعدد و مختلفي را دارند. با اين وجود از حيث گسترده و دامنه كاربرد به دو دسته كارت‌هاي محلي (ملي) و بين‌المللي تقسيم مي‌شوند. صرفنظر از نوع و دامنه كاربرد كارت‌ها، آن‌چه داراي اهميت است، نقش تسهيل‌كنندگي اين‌گونه وسايل پرداخت است.

كارت پول‌ها را مي‌توان از ابعاد مختلف تقسيم‌بندي كرد: نوع فن‌آوري (تراشه)، دامنه كاربرد و چگونگي تسويه و … .

كارت‌پول‌ها از لحاظ فن‌آوري مورد استفاده به انواع زير تقسيم شده‌اند:

كارت با نوار مغناطيسي،

كارت با تراشه الكترونيكي: كارت‌هاي حافظه‌دار، كارت‌هاي با حافظه هوشمند، كارت‌هاي با تراشه پردازنده و … .

انواع كارت‌ پول به لحاظ كاربرد:

كارت‌هاي داخلي (تنها با پول ملي هر كشور عمل مي‌كند) كارت تضميني چك، كارت ماشين‌هاي تحويل داري اتوماتيك، كارت بدهكار، كارت اعتباري و … 

كارت‌هاي بين‌المللي (به ارزهاي مختلف و در كشورهاي گوناگون قابل استفاده است):

كارت‌هاي كلاسيك، كارت‌هاي طلايي، كارت‌هاي تجاري، كارت الكترون، كارت ماشين تحويل داراي اتوماتيك، كارت‌هاي مشترك و … .

انواع كارت پول از لحاظ چگونگي تسويه:

كارت‌هاي بدهكار،

كارت‌هاي اعتباري،

كارت هزينه

كارت هوشمند

كارت‌هاي هوشمند برجسته‌ترين پديده فن‌آوري در صنعت كارت است. اين گونه كارت‌ها حاوي يك عدد تراشه هستند كه مي‌تواند مانده نقدي حساب و ساير اطلاعات را ذخيره كند.

كارت هوشمند پس از مصرف، با انتقال از يك حساب ديگر، ديگر بار قابل شارژ است. شارژ اين كارت‌ها از طريق تماس تلفني و يا مراجعه به ماشين‌هاي خودپرداز الكترونيكي امكان‌پذير است.

كارت هوشمند به لحاظ دارا بودن ويژگي‌هاي ايمني، هوشمندي و سادگي وآساني استفاده، كاربردهاي متعدد يافته است.

كارت بدهي

كارت بدهي توسط يك بانك يا موسسه مالي صادر مي‌شود و دارنده آن مي‌تواند بدون الزام به پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را تهيه كند و يا وجه نقد مورد نياز خود را برداشت كند. كارت‌هاي بدهي در شكل‌هاي متفاوتي وجود دارد:

كارت بدهي پيوسته (كارت ماشين خودپرداز) كه پس از انجام معامله حساب دارنده آن بدون درنگ بدهكار مي‌شود.

كارت بدهي ناپيوسته كه بيشتر به چك كارت شهرت يافته‌اند و فرآيند ثبت عمليات آن در حساب دارنده كارت، بين يك الي سه روز طول مي‌كشد.

از كارت‌هاي بدهي مي‌توان در ماشين‌هاي خودپرداز و يا انتقال الكترونيكي وجوه از طريق پايانه فروش استفاده كرد.

در صورتي كه دارنده كارت، تنها مشتري يك بانك باشد، مي‌تواند آن كارت همزمان به عنوان كارت اعتباري و كارت بدهي و همچنين براي انتقال وجه از طريق ماشين‌هاي خودپرداز استفاده كند.

كارت اعتباري

كارت اعتباري نوعي وام كوتاه‌مدت در قالب امكان خريد يا دريافت وجه نقد است. دارنده اين گونه كارت مجاز است، بدون پرداخت وجه نقد و براساس شرايط اعتباري، كالا و خدمات مورد نياز خود را تهيه كند.

كارت‌هاي اعتباري از نقطه نظر ميزان خطرپذيري (ريسك) اعتباري به دو گروه تضمين‌دار و بدون تضمين تقسيم مي‌شوند. در كارت‌هاي نوع نخست، براي استفاده از اعتبار نيازي به توديع اوليه وجه در حساب وجود ندارد، در حالي كه در كارت‌هاي نوع دوم دارنده كارت مي‌بايد براي تضمين بازگشت وجوه مصرفي از محل خط اعتباري در اختيار خود مبالغي در حساب توديع كند.

كارت هزينه

كارت هزينه به دارنده آن اجازه مي‌دهد كه بدون نياز به پرداخت وجه نقد اقدام به خريد كالاها و خدمات كند. همچنين، از آن براي دريافت وجه نقد استفاده كند.

در حالي كه در كارت اعتباري امكان انتقال تمام يا بخشي از اعتبار به دوره زماني آينده امكان‌پذير است، در كارت هزينه، مبلغ بدهي مي‌بايد در پايان دوره به صورت يكجا پرداخت شود.

از ديگر كارت‌هاي رايج كه در پرداخت‌ها استفاده مي‌شود، عبارتند از:

كارت پيوستگي، كارت‌هاي با علامت تجاري مشترك، كارت‌هاي نقد، كارت‌هاي تعمير و نگهداري، كارت‌ تلفن، كارت‌هاي مكمل، كارت فروشگاه، كارت‌هاي تجاري، كارت تخفيف.

مزاياي شبكه خدمات كارت بانك

براي صادركننده كارت:

 كاهش هزينه‌هاي اجرايي دريافت و پرداخت پول نقد در شعبه،

 جذب منابع به لحاظ تسهيلات جديد ايجاد شده،

 افزايش درصد رسوب پول مشتريان بانك،

براي دارنده كارت:

 نياز نداشتن به حمل وجه نقد،

 نگران نبودن از سرقت، مفقود شدن و يا دريافت اسكناس جعلي، 

 صرفه‌جويي در وقت در انجام معاملات ومبادلات پولي با بانك و يا فروشندگان طرف قرارداد آنها

براي پذيرنده كارت:

 كوتاه شدن صف مشتريان در پاي صندوق‌هاي فروش،

 افزايش ميزان فروش،

 كاهش هزينه‌هاي جمع‌آوري و انتقال پول نقد،

 كاهش عمليات حساب‌داري و اختلاف حساب،

 دسترسي سريع به نقدينگي حاصل از فروش.

براي پرداخت كننده

 دريافت هزينه اجرايي خدمات كارت از فروشنده،

استفاده از حساب بانكي فروشنده به عنوان يك منبع ارزان قيمت.

پول الكترونيكي.

پايه پول جديد جهان به جاي اسكناس‌هاي بانك مركزي، تراشه‌هاي رايانه‌اي است.

دگرگوني‌هاي بسيار شگرف در عرصه فن‌آوري و نظام‌هاي ارتباطي، سير تكامل نظام پرداخت‌ها را با فرآيند نويني رو به رو كرده و آن پديده «پول الكترونيكي» و استفاده از شبكه رايانه‌اي براي نقل و انتقال آن «نظام پرداخت الكترونيكي» است.

گذار از نظام پول كاغذي به نظام پرداخت‌هاي الكترونيكي، هزينه معاملاتي كاهش و با بازارها را گسترش مي‌دهد.

با گسترش فن‌آوري‌هاي نوين، بازنگري‌هاي اصولي در ارتباط با طبيعت پول آغاز شد. بيت‌هاي رايانه‌اي ارزشي همانند پول يافت و پيام‌هاي مورد نياز براي انتقال پول در هنگام استفاده از ماهواره با سرعت نور و در هنگام استفاده از خطوط تلفن با سرعت الكترون به حركت درآمدند.

پول الكترونيكي شيوه‌اي از داد و ستد و مبادله پول به وسيله نظام‌ها و شبكه رايانه‌اي (اينترنتي) و با استفاده از ابزار ونرم‌افزارهاي اينترنتي است. پول الكترونيكي از لحاظ فني به دو دسته كارت‌هاي اعتباري (براي تبادل خرد) و پول‌هاي مبتني بر نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (براي كاهش هزينه مبادله توسط واسطه‌هاي مالي نظير بانك‌ها) تقسيم مي‌شود. پول الكترونيكي يك مرحله پيشرفته‌تر از كارت اعتباري است كه مبادله اينترنتي را امكان‌پذير و اصل مبادله را ارزان‌تر مي‌كند.

پول الكترونيكي، عبارت است از بيت‌هاي موجود در حافظه رايانه‌اي كه داراي ارزشي برابر با ارزش پول نقد هستند كه به نام‌هاي ديگر همچون: پول بر پايه اطلاعات، پول ناملموس، پول رقمي (ديجيتالي) و …، نيز شهرت دارد. پول الكترونيكي به ارزش ذخيره شده و يا روش‌هاي پيش‌پرداخت از قبل براي اجراي پرداخت‌هاي آتي از طريق پايانه‌هاي فروش،‌ انتقال وجوه به شكل مستقيم بين دو دستگاه ارتباطي و يا از طريق شبكه باز رايانه‌اي (اينترنت) گفته مي‌شود.

به بيان ساده، پول الكرتونيكي ارزش پولي واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي سپرده شده است. پول الكترونيكي نوعي ابزار مالي الكترونيكي است كه دست كم از عهده انجام وظايف پول برمي‌آيد. از اين رو، پول الكترونيكي مي‌تواند جانشين بسيار نزديكي براي پول بانك مركزي (اسكناس و مسكوك منتشره از سوي بانك مركزي) باشد، پول الكترونيكي يك عدد (شامل بيت‌هاي ديجيتالي) است كه پس از امضاي ديجيتالي ناشر آن، با ارزش معيني اعتبار مي‌يابد و قابليت انتشار و مبادله سريع را در شبكه رايانه‌اي داراست. هر چند كه پول الكترونيكي دوران تكوين خود را مي‌گذارند، با اين وجود، جايگزين مناسبي براي اسكناس و مسكوك است. از اين رو، براي آن ويژگي‌هايي تعريف شده است كه پاره‌اي از معيارهاي يك پول الكترونيكي خوب عبارت است از: امنيت، گمنام بودن كاربر، قابليت كاربري آسان، حمل آسان، استفاده مستمر، دايمي بودن، قابليت اطمينان، … .

در مجموع، تاكنون تعريف جامع و واحدي براي پول الكترونيكي ارايه نشده، بلكه با مفاهيم گوناگوني توصيف شده است:

جامعه اروپا در پيش‌نويس دستورالعمل خود، پول الكترونيكي را چنين توصيف كرده است:

بر روي قطعه‌اي الكترونيكي همانند تراشه كارت و يا حافظه رايانه به صورت الكترونيكي ذخيره شده است،

به عنوان يك وسيله پرداخت پرداخت براي تعهدات اشخاصي غير از مؤسسه صادر كننده، پذيرفته شده است،

به اين منظور ايجاد شده است كه به عناون جانشين الكترونيكي براي سكه و اسكناس در دسترس و اختيار استفاده‌كنندگان قرار گيرد،

به منظور انتقال الكترونيكي وجوه و پرداخت‌ها با مقدار محدود ايجاد شده است.

بر پايه تعريف مشاور امور مصرف‌كنندگان فدرال رزرو آمريكا، پول الكترونيكي، پولي است كه به صورت الكترونيكي حركت كرده و به گردش درمي‌آيد و مي‌تواند به صورت كارت هوشمند و يا كارت‌هايي كه در آنها ارزش ذخيره شده، يا كيف پول الكترونيكي ارايه شود. همچنين، مي‌تواند در پايانه فروش استفاده شود و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگري به طور مستقيم به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي‌تواند از طريق خطوط تلفن به سوي بانك‌ها و يا ديگر ارايه‌دهندگان خدمات يا صادركنندگان (پول الكترونيكي) به حركت درآمده و يا خرج شود.

هر چند در فرآيند توسعه پول‌ الكترونيكي، فرامليتي و يا بي‌مرز بودن آن است كه خود نقش شايان توجهي در تأثيرگذاري بر ديگر متغيرهاي اقتصادي ايفا مي‌كند، اگر چه اين ويژگي از نگاه دولت‌ها منشأ برخي از پيامدهاي منفي نشر گسترده پول الكترونيكي تلقي مي‌شود، اما به ارتقاي سطح كارآيي مبادلات بين‌المللي نيز كمك بسيار مي‌كند.

فرآورده‌هاي پول الكترونيكي را از لحاظ فني مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

1- پول الكترونيكي مبتني بر كارت‌هاي هوشمند كه به منظور تسهيل پرداخت‌هاي با ارزش كوچك در معاملات خرد رو در رو، طراحي شده‌اند. از اين رو انتظار مي‌رود، استفاده از پول بانك مركزي و در ابعاد كوچك‌تر، استفاده از كارت‌هاي اعتباري و بدهي را براي پرداخت‌هاي مستقيم، كاهش دهد.

2- فرآورده‌هاي پول الكترونيكي مبتني بر نرم‌افزار رايانه‌اي كه از طريق كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي (به واسطه تسهيل نقل و انتقال پول ميان انواع مختلف حساب‌ها، بانك‌ها و كشورها و نيز سرريزهاي يادگيري، تقاضاي سپرده‌هاي ديداري را تحت تأثير قرار داده و آن را كاهش خواهد داد.

(سرريزهاي ياديگري به مهارتي كه افراد در طي زمان، ضمن استفاده از نرم‌افزارهاي مالي شخصي و فن‌آوري‌هاي ارتباطي براي مديريت بهينه برنامه‌هاي مالي خود كسب مي‌كنند، مربوط مي‌شود).

پول الكترونيكي با توجه به شيوه گردش آن در نظام پرداخت‌ها به دو نوع تقسيم مي‌شود:

1- جريان پول الكترونيكي مرتبط با بانك

در اين شكل، حركت پول الكترونيكي در نهايت به يك حساب جاري و يا پس‌انداز ختم مي‌شود و در پايان روز پول معمولي از يك حساب به حساب ديگر انتقال مي‌يابد. به بيان ديگر اين جريان از پول الكترونيكي قابل پيگيري بوده و بخش عمده‌اي از فرآيند تسويه حساب آن، بر پايه روش‌هاي مرسوم بانكي است.

2- جريان پول الكترونيكي تهاتري

در اين گونه از پول الكترونيكي، جريان پول در پايان روز به يك حساب جاري و يا پس‌انداز ختم نمي‌شود. اين فرآيند نشانگر تأثير شبكه‌هاي خصوصي جديد است؛ شبكه‌هايي كه براي انتقال پول در درون بنگاه‌ها و يا بين آنها مشغول فعاليت هستند. در اين حالت تعقيب روند گردش پول مشكل است.

امروزه، دو انقلاب الكترونيك در عرصه پول در جريان است:

پول نقد الكترونيك: جانشين ديجيتال اسكناس و سكه و يا به عبارت ديگر، پول الكترونيك براي مبادلات كوچك است.

پول الكترونيك: شامل پول نقد الكترونيك و همچنين سيل مبالغ حجيم ذخاير ديجيتالي است كه از طريق شبكه‌هاي پرداخت ملي و بين‌المللي، به صورت رمز جابه‌جا مي‌شود.

انقلاب پول نقد، پول الكترونيك را در اختيار افراد عادي مصرف كننده و بازرگان قرار مي‌دهد و انقلاب پول الكترونيك سبب انتقال قدرت اقتصادي دولت‌ها به بازارهاي مالي شده است.

پيشرفت روزافزون فني‌آوري اطلاعات رو پيدايي روش‌هاي پرداخت نوين، از جمله پو الكترونيكي، بانك‌هاي مركزي را در برابر چالش بزرگي قرار داده است؛ به گونه‌اي كه تعدادي از صاحبنظران از اين فن‌آوري به عنوان فن‌آوري «مخرب» ياد مي‌كنند كه باعث بروز آشفتگي در سازمان و مقررات نظام مالي جهاني شده است.

استفاده گسترده از پول الكترونيكي، بانك‌هاي مركزي را در زمينه‌هايي همچون سياست پول، نظارت بانكي، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، درآمد اشي از نشر اسكناس و مسكوك و ثبات نظام مالي تحت تأثير قرار خواهد داد. با وجود اين، امروزه مهمترين نگراني بانك‌هاي مركزي مسئله امنيت پول الكترونيكي است. چرا كه، نقص امنيت (جعل كردن) نوعي از پول الكترونيكي كه به شكل گسترده مورد استفاده مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد، مي‌تواند ثبات نظام مالي را به شدت دچار اختلال كند و موجي از فشارهاي تورمي را به راه‌اندازد.

صرف‌نظر از دامنه اثرگذاري گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف، اين امر اجراي سياست پولي از سوي مقام‌هاي پولي (بانك‌هاي مركزي) را از دو طريق با مشكل روبه‌رو خواهد كرد:

1- از طريق كاهش قدرت كنترلي بانك مركزي بر حجم پول،

2- از طريق افزايش مقدار و بي‌ثباتي سرعت گردش پول.

بانكداري الكترونيكي

بانكداري براساس وظايفي كه از پول انتظار مي‌رود، شكل مي‌گيرد؛ و هر اندازه كه مظاهر زندگي اقتصادي جوامع امروزي متنوع‌تر مي‌شود، به همان اندازه معاملات بانكي متعدد و متنوع‌تر مي‌گردد. بانك بايد خدمات مورد نياز اجتماع را به روش مناسب و قابل پذيرش عرضه كند.

بانك‌هاي امروزي تبديل به فروشگاه‌هاي عرضه كننده انواع متنوعي از خدمات شده‌اند. خدمات بانك‌ها علاوه بر نگهداري پول و اجناس با ارزش، انتقال منابع، اعطاي وام، پرداخت حقوق، ارايه خدمات اماني و … را نيز دربرمي‌گيرد. در واقع، بانكداري به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبديل شده است.

شايد قديمي‌ترين وظيفه بانك‌ها نگهداري پول باشد، در بانك‌هاي قديم كه در درجه نخست مؤسسه‌هاي سپرده‌گذاري بودند، محلي مطمئن براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شد. با ظهور چك در سال 1865، نقش بانك‌ها گسترش يافت و وظايف مربوط به اتاق‌ پاياپاي را نيز شامل شد. ازدهه 1910، عمليات اتاق پاياپاي در تعدادي از كشورهاي پيشرفته صنعتي از جمله ايالات متحده آمريكا (با تأسيس فدرال رزرو) به صورتي متمركز درآمد. در اوايل دهه 1960، نوع ديگري از خدمات به نام كارت‌هاي اعتباي در اختيار عموم قرار گرفت.

به رغم آن كه پردازش چك‌ها و كارت‌هاي اعتباري به مرور زمان خودكار شدند، تا آن هنگام حجم گسترده‌اي از اسناد كاغذي توليد مي‌شد. از اين رو، از فن‌آوري پيچيده مخابراتي براي حل اين مشكل استفاده شد كه در نتيجه، با تأسيس اتاق‌هاي پاياپاي اتوماتيك كه از نظام انتقال الكترونيكي منابع اسفتاده مي‌كردند، ساختار نظام بانكي براي بار ديگر تحول عمده پيدا كرد و به تبع آن استفاده از شيوه‌هاي پرداخت و ماشين‌هاي تحويل داري خودكار در دهه 1990 به سرعت رشد كرد. با استفاده وسيع از نظام انتقال الكترونيكي منابع، بانك‌ها از مؤسسه‌هاي سپرده‌گذاري كه منابع فيزيكي را نگهداري مي‌كردند، به مراكز پردازش اطلاعات تبديل شدند؛ از سوي ديگر، نه تنها پول نيز تبديل به پول الكترونيكي شد، بلكه بانك‌‌ها با ارسال تصوير چك‌ها به جاي چك‌هاي فيزيكي، استفاده از چك‌هاي الكترونيكي را آغاز كردند. فن‌آوري تصوير اين امكان را براي بانك‌ها فراهم آورده كه بتوانند، بدون نياز به اسناد كاغذي، اطلاعات مربوط به دستور پرداخت‌ها را بين خود مبادله مي‌كنند. به اين ترتيب، مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي پردازش اسنادي كاغذي مورد استفاده قرار گرفت.

مكانيزه كردن نظام بانكي دلايل موجه متعدد دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: كاهش هزينه‌هاي عملياتي به عنوان يك اصل لازم براي تداوم و بقا، ابزاري براي بهبود كميت و كيفيت خدمات بانكي، مشخص كردن زمينه ارايه خدمات نوين، بازاريابي بهتر و …
تحولات پول از پول كاغذي به پول الكترونيكي موجب دگرگوني عمليات بانكي از بانكداري كاغذي به بانكداري الكترونيكي شده است. انجام عمليات بانكداري الكترونيك از طريق اينترنت باعث شده تا بانكداري الكترونيك، بانكداري اينترنتي نيز ناميده شود. توسعه فن‌آوري اطلاعات و به ويژه رشد اثر بخش بانكداري را تسريع كرده است. امروزه، بسياري از بانك‌ها در حال استفاده از عمليات روي خط (شبكه‌اي) در بازارهاي خارجي براي اجتناب از فرآيند پرهزينه احداث شعبه‌هاي متعدد بانكي هستند. بعلاوه بر اين ظهور بانكداري مجازي نيز سرعت جهاني شدن بانكداري و گسترش تجارت الكترونيكي را افزايش داده است.

دو عمل تجهيز منابع پس‌انداز جامعه و مصرف آن (تخصيص منابع)، هسته اصلي بانكداري را تشكيل مي‌دهد و در هر نظام اقتصادي، بانكداري روي همين هسته پايه‌گذاري شده است. از  اين رو، به موازات استفاده از فن‌آوري‌هاي برتر در اداره امور بازارهاي پولي و مالي، بسياري از بانك‌ها نيز خدمات مربوط به تجهيز و تخصيص منابع را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهند و استفاده از پديده‌ تجارت الكترونيك، افزون بر شركت‌هاي تجاري، در ميان بانك‌ها نيز در حال گسترش است.

فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت، شرايط لازم و بستر مناسب براي تحقق مفاهيم بانكداري از راه دور بانكداري خانگي، پول الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي را فراهم كرده است. امروزه، نظام‌هاي اطلاعاتي هوشمند و خبره را مي‌توان در تحليل و طراحي نظام‌هاي نوين بانكي به كار گرفت؛ به بيان ساده، كليه زيربناها، ابزارها و شرايط براي تحقق مفاهيم پيش گفته مهيا باشد. هم اينك، تنها مسايلي مانند ساختارها، واسطه‌ها، استانداردهاي بانكي، امضاي الكترونيكي، امنيت گسترده، ارزاني خدمات، شيوه مديريت‌‌هاي نوين و جلوگيري از تقلبات جديد در حال بررسي و پياده‌سازي هستند.

افزايش نيروهاي حاضر در عرصه رقابت جهاني در مالي و به ويژه صنعت بانكداري، تداوم تقاضاي مشتريان و تنوع نيازهاي مشتريان، منجر به ايجاد فشار بر بانكها به منظور تغيير عمليات‌شان شده است؛ كه اين امر به نوبه خود باعث روي آوردن بانك‌ها به نظام‌هاي بانكداري الكترونيكي شده است. بانك‌ها با استفاده از شيوه‌ها و ترتيبات تجارت الكترونيكي از قبيل اينترنت و شبكه جهاني وب، مي‌توانند با مشتريان ارتباط برقرار كرده و فعاليت‌هاي خود را انجام دهند. در واقع، همان‌گونه كه با ظهور تجارت الكترونيك فرآيندهاي صنعتي تغيير كرده‌اند، صنعت بانكداري نيز به نوبه خود متحول شده است.

هم‌اينك، بسياري از بانك‌ها به منظور صرفه‌جويي در هزينه، از ابزارهاي الكترونيك براي خدمات بانكداري سنتي استفاده مي‌كنند. افزودن بر اين، تعدادي از بانك‌ها در حال طراحي خدمات نويني هستند كه ويژه تجارت الكترونيك است. اگر اين نوآوري‌ها، به صورت گسترده در محدوده صنعت بانكداري اجرا شود، تركيب فعاليت‌هاي تجاري بانك‌ها تغير خواهد كرد.

بانكداري الكترونيكي به معناي يكپارچه‌سازي بهينه كليه فعاليت‌هاي يك بانك از طريق به كارگيري فن‌آوري نوين اطلاعات، مبتني بر فرآيندهاي بانكي، منطبق بر ساختار سازماني بانك‌ها است كه امكان ارايه خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي‌كند. بانكداري الكترونيكي را مي‌توان به عنوان فراهم آورنده امكاناتي براي مشتريان كه بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك و با استفاده از واسطه‌هاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي دسترسي يابند، تعريف كرد.

بانكداري الكترونيكي استفاده از فن‌آوري انفورماتيك در جهت حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي است. بانكداري الكترونيكي را مي‌توان استفاده از فن‌آوري پيشرفته شبكه‌ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانكداري معرفي نمود. دو مفهوم اساسي تشكيل دهنده بانكداري الكترونيكي، پول الكترونيكي و انتقال الكترونيكي منابع است.

خدمات بانكداري الكترونيكي كانال‌هاي مختلف بانكداري موجود را با هم تلفيق و نظام‌هاي جزيره‌اي را يكپارچه مي‌سازد؛ در نتيجه، مديريت اطلاعات و مديريت ارتباط با مشتريان بهبود مي‌يابد و رضايت مشتري، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و توليد درآمد بيشتر براي بانك‌ها را به همراه دارد.

مقدمه:

به سبب گستردگي و توجه روزافزون به مقوله بهره‌وري در دو دهه گذشته شاهد رشد سريع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و خدماتي در منطقه آسيا بوده‌ايم و مي‌توان به كشورهايي كه امروز جزو كشورهاي توسعه يافته جهان هستند مانند ژاپن، اشاره كرد و كشورهاي ديگر با درآمد متوسط نيز به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با آنها هستند.

عوامل زيادي در رشد و بهبود يك سازمان اقتصادي و خدمات دخالت داشته و بررسي‌ها نشان داده كه بهره‌وري يكي از عمده‌ترين عوامل رشد بوده است. البته اين نكته قابل ذكر است سازمانها و شركت‌هايي كه سال به سال سود بيشتري به دست مي‌آورند به اين معني نيست كه بهره‌وري آنان نيز به همان نسبت رو به بهبود است و لزوماً نبايد توصر شود كه اين سودآوري نيازي به سنجش بهره‌وري و توجه به مديريت بهره‌وري در مؤسسه يا سازمان خود ندارد.

تحقيق حاصل عمدتاً بر ارتباط 3 مقوله تحت عنوان مديريت، بهره‌وري و نيروي انساني بهره‌ور، تدوين و سعي شده است ضمن نتيجه‌گيري از بحث، مروري اجمالي از نظريه‌ها و مفاهيم گذشته، آن را براساس روش‌هاي روز به مفاهيم جديد بسط دهيم و در حد امكان به يك حركت بهره‌وري در سطح شعب و بانك دست يابيم.

مديريت بهره‌وري در بانكداري

مديريت و سير تحول بهره‌وري

با وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و آثار اين انقلاب دولت‌ها نياز به مديريت را احساس كردند. در پي توجه جدي به مقوله مديريت، مكاتب‌ مديريتي از پي يكديگر شكل گرفتند. اگر مديريت را در گذشته برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و هماهنگي و … تعريف مي‌كردند، امروز مديريت با به مفهوم جديد آن: پديد آوردن ارزش افزوده يا به عبارت ديگر ارزش به صورت نامحدود از هر چيز محدود بيان مي‌كنند. در اين خصوص به سير تحول بهره‌وري در مكاتب مختلف مديريتي (سيستم‌هاي حقوقي و حقيقي) مي‌پردازيم.

1) مديريت اداري فايول: فلسفه فايول پايدارگرايي است و اصول او نشأت گرفته از فلسفه اوست. در حقيقت فايول معتقد بود براي افزايش مديريت بهره‌وري بايد به سطوح پايين سازمان توجه كنيم. وي توانمندي‌هاي مورد نياز مديران را در سه دسته تقسيم كرد:

توانمندي‌هاي عام: اغلب بهره‌ور هستند. 

توانمندي‌هاي خاص: جهت مي‌دهند.

توانمندي‌هاي تخصصي: عمل مي‌كنند.

2- مديريت علمي تيلور: او معتقد است براي افزايش مديريت بهره‌وري بايد به سطوح بالاي سازمان توجه كنيم، اما اين توجه به چه نسبتي بين كاركنان و مديران باشد، مهم است.

3- دموكراسي وبر: ماكس وبر در رابطه با مديريت بهره‌وري مباني 3 گانه قدرت را مطرح مي‌كند:

قدرت سنتي: شايستگي ملاك نيست.

قدرت قانوني: به مدير مشروعيت مي‌دهد.

قدرت كاريزها: اعمال نفوذ بدون زور

از نظر «وبر» افزايش بهره‌وري زماني صورت مي‌گيرد كه قدرت قانوني خود را با قدرت كاريزها تلفيق كرده كه حاصل آن بهره‌وري بدون هزينه است.

4- مكتب روابط انساني: اين مكتب با توجه به نياز انسان‌ها و سطح نيازها شكل گرفت. «والتون مايو» معتقد است كه توجه به ارتباطات دو طرفه در سازمان، منجر به مديريت بهره‌وري مي‌شود؛ يعني مديريت بهره‌وري را فرآيندي مي‌دانست كه ميان دو قطب سيال (مدير و كاركنان) و تبادل اطلاعات (تجربه، دانش و احساس عاطفه) صورت مي‌گيرد.

5- سيستم هميار بارنارد: با توجه به اين كه مديريت بهره‌وري در هر سازامن متفاوت است، «بارنارد» دو اصل را مطرح كرد: اصل همكاري و اصل هماهنگي كه در هر سازمان براساس دو اصل بالا كارهاي مثبت و بهره‌ور و كارهاي منفي و غيربهره‌ور انجام مي‌شود.

6- سيستم نهادي سلزنيك: اين سيستم معتقد است سازمان مجموعه‌اي از روابط ناديدني است و بايد از طريق مديريت بر اين روابط به بهره‌وري مديريت رسيد. اگر روابط اصلاح شود، سازمان خودكار به بهره‌وري مي‌رسد.

7- نظريه انزيوني: بر پايه اين نظريه در صورتي كه سيستم‌هاي حقيقي و حقوقي را با هم تلفيق كنيم، تلفيق اين دو نيازمند راهبرد تلفيق كنيم، تلفيق اين دو نيازمند راهبرد تلفيقي است با يك نسبت معقول، نتيجه اين كه اگر نوع ابتكار كارمند با شيوه مديريت هماهنگ شود، حاصل آن مديريت بهره‌وري است و اگر مديريت بر سازمان اجباري باشد، افراد حسابگر مي‌شوند كه در اين صورت مديريت هنجاري با انسانهاي حسابگر سازگار نيست و بهره‌وري مديريت حاصل نمي‌شود.

8- سيستم اجتماعي پارسونز: طبق اين سيستم براي رسيدن به مديريت بهره‌وري در سازمان طرح شكواره (AGL) مطرح مي‌شود. در اين طرح توجه به 4 اصل زير را اساس مديريت بهره‌وري قرار مي‌دهد: 

مفهوم جديد بهره‌روي

بهره‌وري چه نيست
برداشت غلط بهره‌ور
بهره‌وري چه هست
نتيجه

صرفاً يك مسئله اقتصادي نيست
مختص صنعت است
يك نگرش عقلاني به فعاليت‌هايست
حاكميت روحيه تفكر و منطق

صرفاً كار بيشتر نيست
همان اثربخشي است
ايجاد محيط دلپذير (همدلي)
ايجاد كار گروهي

كم‌مصرف كردن نيست
كاهش هزينه است
درست و به جا مصرف كردن
تقويت قدرت شناخت

تجمل گراني نيست
مختص نيروي انساني است
هماهنگ كردن كيفيت و هزينه در رقابت
جلب مشتري

جلوگيري از كارهاي مورد علاقه نيست
افزايش توليد
بهبود مستمر
ياديگري داوطلبانه

نفع‌طلبي فردي و چشم‌پوشي از فعاليت‌ها نيست
نوآوري بيشتر
قرار گرفتن فرد در جايگاه خود در جامعه
حاكميت وجدان كار

به دليل اين كه تنها انسان است كه كميت و كيفيت كار خود را ارتقا مي‌دهد و تنها عاملي است كه مي‌تواند تغييراتي در خود و محيط اطراف خود به وجود آورد، نه تنها محور بهره‌وري، بلكه هدف بهره‌وري نيز است.

1- سازگاري كه شامل موارد زير است:

 درون سازماني شامل سنت‌ها و مأموريت‌ها و فرهنگ

 برون‌سازماني شامل سازگاري با تحولات بيروني و رقابت

2- يكپارچگي شامل پيوند منطقي بين فعاليت‌هاي ريز و درشت سازمان

3- تحقق اهداف شامل ايجاد وتخصيص منابع

4- ميراث فرهنگي شامل انتقال تجارت موفق به ديگران

مقوله دوم بهره‌وري

براساس دو ديدگاه اصلي، بهره‌وري از يك سويه يك مفهوم فني براي بررسي سنجش كارايي و از سوي ديگر به عنوان يك بينش فكري مطرح مي‌شود. در ديدگاه اول تعيين سهم عوامل و منابع توليد، ميزان سنجش و … به صورت تخصصي انجام مي‌گيرد، در حالي كه در ديدگاه دوم بهره‌وري به مثابه يك ارزش پيرامون تفكر بهره‌وري، مديريت بهره‌وري و نظام‌هاي بهبود مورد نظر قرار مي‌گيرد. (بنابراين براي حصول يك ارتباط منطقي پيرامون مبحث مديريت بهره‌وري مفاهيم بهره‌وري از ديدگاه صاحبنظران و همچنين مفاهيم جديد بهره‌وري را از نظر محتوايي و اين كه بهره‌وري چه هست و چه نيست و برداشت‌هاي غلط از بهره‌وري را طي دو طرح در ادامه بيان مي‌كنيم.

مقوله سوم: نيروي انساني بهره‌ور

به دليل اين كه تنها انسان است كه كميت و كيفيت كار خود را ارتقا مي‌دهد و تنها عاملي است كه مي‌تواند تغييراتي را در خود و محيط اطراف خود به وجود آورد، نه تنها محور بهره‌وري، بلكه هدف بهره‌وري نيز است. بنابراين سنجش نيروي انساني بهره‌ور در سازمانهايي همچون بانك‌ها يكي از مهم‌ترين مبحث در مديريت بهره‌وري در بانكداري است و دشواري‌هاي موجود در اين زمينه غالباً در پي سه پرسش زير خلاصه مي‌شود:

1) چگونه سهم منابع انساني مصرف شده را مشخص كنيم.

2) چگونه سهم عامل مديريت را ارزيابي كنيم.

3) چگونه ارزش كار نيروي انساني را محاسبه كنيم.

آن چه مسلم است، بهره‌وري به صورتي مجرد قابل حصول نيست، زيرا تابعي است از عوامل مختلف كه مي‌توان در ساده‌ترين شكل به صورت فرمول زير بيان كرد:

P = F (L.M)

به اين مفهوم كه بهره‌وري تابعي از ابعاد نيروي كار به علاوه سطح انگيزش است.

M = F(LD, V, R, WE, R)

سطح انگيزش خود تابعي از مجموع مديريت و رهبري، ميزان رشد و پيشرفت شغلي، ارزش‌هاي كار انجام شده، محيط كاري، سطح دستمزدها و پاداش‌ها است.

بنا به تعريف انگيزش، نيازهاي ارضا نشده انسان، خواسته ايجاد مي‌كند و هرگاه فاصله بين خواسته و آنچه را كه به دست مي‌آورد، كم باشد، انسان دست به انگيزش مي‌زند.

براي بسط فرمول ياد شده به تشريح متغيرهاي فرمول مي‌پردازيم:

1) متغير اول، رهبري:

الف) داشتن برنامه‌هاي آتي و آرماني بادور عمر مديريت آنهان منطبق و ارتباط دارد.

ب) نقشي كه مديران اجرايي و سرپرستان مستقيم كاركنان شعب در هدايت و رهبري و ايجاد علاقه كاركنان شعب دارند، مي‌توانند نتايج حاصل از اقدامات ستادي را خنثي و يا چندين برابر كند.

ج) به دليل اين كه روحيه بدو منفي بيشتر از روحيه شاد گسترش مي‌يابد، رهبري به عنوان تقويت كننده بين كيفيت زندگي كاري و بهره‌وري است.

د) وقتي مدير از نظر فردي بهره‌ور بود، قادر به تعميم آن به ديگران خواهد بود.

متغير دوم، ميزان رشد و پيشرفت شغلي:

طبق تعريف ارزشي كه كارمندان براي ترفيع قابل است، ميزان رشد و پيشرفت شغلي گويند.

ترفيع به دو عامل بستگي دارد:

الف) فردگرايي: درجه‌اي كه اعضاي هر سازمان براي ارضاي علايق فردي به علايق گروهي ترجيح مي‌دهند. طبق تعريف، اگر كاركنان ارزش زيادي براي ترفيع قايل باشند، از اين پس عقيده دريافت چنين ترفيعي احتمالاً اغوا كننده است. بنابراين زماني كه سيستم ترفيع براساس شايستگي بنا باشد، كاركنان به رعايت هنجارها مايل نشان مي‌دهند و ترفيع به عنوان يك عامل در جهت بهره‌وري است، ولي وقتي ميزان فردگرايي كاركنان نسبت به پيشرفت شغلي گروه كاري‌شان بيشتر باشد، ترفيع به يك هنجار و يك عامل ضدبهره‌ور تبديل مي‌شود.

ب) يقين گرايي: درجه‌اي كه اعضاي هر جامعه و سازمان به واسطه بي‌ثبات و ابهام بودن و يا موقعيت‌هاي غيرساختاري، نگران يا تهديد شده باشند. بنابراين هر چه فرهنگ سازماني با تحمل سطح بالاتري از نبود اطمينان همراه باشد، كاركنان از ناحيه‌ بي‌اعتمادي مرتبط با ترفيعات شغلي خود با تهديد كمتري مواجه هستند كه در اين حالت ترفيع در جهت بهره‌وري سوق پيدا مي‌كند.

متغير سوم، ارزش‌هاي كار انجام شده:

آنچه كه باعث مي‌شود بين مديريت بهره‌وري و ارزش‌هاي كار انجام شده در سطح شعب رابط تعاملي برقرار شود، بستگي به سه عامل زير دارد (طبق نظريه تجانس): ارزش‌هاي كار مي‌تواند تأثيري قوي بر مديريت بهره‌وري و روش مديريت منابع انساني در كشوري خاص داشته باشد.

مفهوم تجانس به ميزان انطباق نيازها، خواسته‌ها، آرمانها، هدف‌ها و ساختارهاي يك جزء با جزء ديگر دارد. اگر ميان اجزا هماهنگي باشد، هم‌افزايي آن موجب تقويت كاركرد سازمان مي‌شود.

ارزش‌هاي انجام شده اكر عبارت‌اند از:

الف) يكفيت تصميم‌گيري: ميزان اعتباري كه كاركنان براي مشاركت در تصميم‌گيري دارند. 

ب) نيوري كيفيت انساني: اين مقوله شامل مهارت‌هاي لازم براي مديريت شعب و زمان كافي براي مديريت جهت ايجاد ارزش‌هاي مشترك است.

ج) بيان صحيح اهداف

متغير چهارم، محيط كاري:

محيط كاري در برگيرنده موارد زير است:

الف) تشكل‌هاي اجتماعي: زماني در محيط كاري شعب، بهره‌وري مطلوب‌تر است كه با رجحان مشاركت با همكاران متناسب باشد و سازمان به نيازهاي آنها توجه كند بنابارين تعيين نهادهايي به طور اخص در شعب موجب افزايش روحيه كاركناني مي‌شود كه ارزش بالايي براي مشاركت شغلي قايل هستند.

ب) فرهنگ:

پديده فرهنگ به عنوان يك متغير اساسي در انتخاب شيوه‌هاي مديريت مورد توجه قرار مي‌گيرد. انتظاراتي كه افراد از سازمان و مديريت دارند، به تبع سازمان و فرهنگ سازماني كه در آن زندگي مي‌كنيم، متفاوت است. بنابراين سازمانهايي كه داراي تنوع فرهنگي زياد و در عين حال عدم همگوني باورها و ارزش‌ها هستند، از پيچيدگي بيشتري برخوردارند. در چنين حالتي يكي از عوامل مهمي كه مي‌تواند آمادگي كاركنان را در مقابل اين پيچيدگي‌ها بالا ببرد و به بهره‌وري مطلوب دست يابد، آموزش است. بنابراين سه‌وجهي كه از آموزش در فرهنگ انتظار مي‌رود تا به مديريت بهره‌وري در سازمان خود برسيم عبارتند از:

- انسان به يك نيروي خلاق تبديل مي‌شود،

- قابليت انطباق با هر شرايطي راداشته باشد،

- وجوه گوناگون انسان متعالي شود.

متغير پنجم، سطح دستمزدها و پاداش‌ها:

طبق نظريه انتظار، پاداش موجب افزايش انگيزش كاركنان نمي‌شود مگر اين كه اين پاداش از نظر او با ارزش باشد. اگر كاركنان شعب براي پاداش ارزشي قايل نباشند هيچ دليلي جهت رقابت براي كسب آن نخواهند داشت. از نظر «كويچ» تشويق‌هاي مالي شامل طرح كارانه به كاركنان براي كيفيت و كميت واحد خدماتي پرداخت مي‌شود.

بنابراين معادله افزايش دستمزدها و پاداش زماني مي‌تواند مؤثر بر بهره‌ور باشد كه:

1) در صورتي كه كاركنان شعب ارزش بالايي براي درآمد شغلي قايل باشند، انتظار اضافه پرداخت احتمالاً خيلي وسوسه‌انگيز است. از اين رو سيستم تشويق مالي در مرتبه‌اي كه آنها را تشويق به التزام به رفتار كند، براي آنان دريافت اضافي ايجاد مي‌كند. بنابراين پاداش‌ها زماني كه با نگرش كاركنان از جهت درآمدها هماهنگ باشد، اثر مطلوب‌تري بر بهره‌وري دارد.

2) اگر رجحان فعاليت شغلي (درجه‌اي كه كارمند به فعاليت و اشتغال به كار علاقه باشد) كاركنان زياد باشد، بهره‌وري آنان با كسب استقلال افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين در اين راستا عدم تمركز زماني اثر مطلوب‌تري بر بهره‌وري دارد كه با رجحان فعاليت شغلي كاركنان متناسب باشد. در صورتي كه رجحان فعاليت شغلي كاركنان ضعيف باشد، هنگام اعطاي استقلال عمل، كاركنان ازمسئوليت طفره مي‌روند و عاملي درجهت مخالف بهره‌روي سوق پيدا مي‌كند.

منابع:

1- ارزش‌هاي كار و تأثير آن بر مديريت منابع انساني: نوشته ليزاهوپ پليد

2- مقدمه‌اي بر رويكرد جامع ارتقاي بهره‌وري: ترجمه دكتر محمد اقدسي

3- فرهنگ كار و نقش آن در بهره‌وري: عباس افرا

4- اندازه‌گيري بهره‌وري: دكتر محمود عبدالله زاده

ساختارهاي كنترل و مديريت

آنتوني، جي، بري- چين براود بنت و ديويد اتلي

مقدمه

ديدگاه‌هاي بسيار گوناگوني براي مطالعه كنترل در علم مديريت وجود دارند. اين ديدگاه‌ها خود موجب ساختارهاي مختلفي در سازماندهي سازما‌ن‌ها مي‌شوند. در هنگام ملاحظه ساختارهاي كنترل مي‌توانيم مجدداً به علت ايجاد  اين ساختارها از مزاياي مختلف نگاه كنيم. نظرها و بينش‌هاي مورد قبول نظريه‌پردازان سازماني و اقتصاددانان كاملاً مغاير و متفاوت هستند. در اين مقاله به شرح آنها مي‌پردازيم. 

نقطه‌نظرهاي مورد تأييد نظريه‌پردازان سازماني داراي اهميت زيادي است. زيرا آنها شيوه‌هاي مختلف ساختارهاي سازماني و روابط و مراحل گوناگون بين آنها را ارايه مي دهند. نگرش اقتصاددانان نيز شامل همين موضوع است، زيرا آنها زمينه‌اي از بحث را در مورد اين پرسش كه آيا سازمان‌هاي بزرگ بهترين شيوه‌هاي ساختارهاي صنعتي و خدماتي را فراهم مي‌كنند؟ موضوع‌هاي اخير زمينه بحث اين مقاله را تشكيل خواهند داد. در درجه اول توجه به سوالي در مورد ساختار سازمان‌هاي بزرگ و وظايفي كه به عهده آنهاست، خواهد شد. انجام اين امر به اين ترتيب است كه پس از انعكاس نفوذ مديريت كلاسيك، نظريات و كوشش‌هاي اخير از طريق تقسيم‌بندي (طبقه‌بندي سازماني) يا ماتريس‌ها نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. سپس مشاركت‌هاي اقتصاددانان به خصوص بحثي در مورد دلايل ايجاد بازارها يا سلسله مراتب‌ها در موقعيت‌هاي خاص ارايه خواهد شد، در نهايت بحثي در مورد تفوق و برتري بازارها يا سلسله مراتب‌ها به عنوان ساختار سازماني، عرضه كالاها و خدمات در جوامع امروزي مطرح خواهد شد.

نظريه‌پردازان سازماني و نظريان آنها در مورد ساختارهاي كنترل

نظريه‌پردازان كلاسيك مديريت نقطه شروع مفيدي را براي مطالعه ساختارهاي كنترل ارايه كرده‌اند. مطالعات «اف. ديليوتيلور» شرحي با اهميت حتي براي امروز درباره شيوه‌هاي كنترل وظايف سازمان‌ها ارائه كرده است.

پس از ملاحظه مراحل كار علمي يك كارگر در يك وظيفه خاص براي مثال (جابه‌جا كردن آهن خام) او به معرفي شيوه‌هايي كه اين وظايف را با حداكثر كارايي بتوان انجام داد و به افزايش توليد دست يافت، مي‌پردازد. اين تعريف يكي از بهترين شيوه‌ها براي انجام كار و شغل جهت يافتن و انتخاب «بهترين شخص» مديريت علمي ناميده مي‌شود. نقطه تمركز كنترل جداي از مفهوم و اجراي وظايف در يك محيط كاري بود. مديران وظيفه برنامه‌ريزي را عهده‌دار بودند و كارگران مي‌بايد دستورهاي آنها را اجرا مي‌كردند. به نظر مي‌رسد اين امر براي عده‌اي ازما كه در جوامع فعلي متولد شده‌ايم، غيرمنتظره باشد (1)، اما در دوره‌اي از كنترل صنعت و حرفه و وظايف شغلي آنان اين امر يك انديشه انقلابي بود. در كنترل حرفه اين امر بوسيله صاحبان حرفه‌اي انجام مي‌شد. كه داراي اطلاعات و معلومات كارشناسي لازم براي انجام دادن اين وظيفه بودند. تيلور علاقه‌مند به حداقل رساندن «تحكم» بود، محدوديت كار براي هر دو تنبلي‌هاي طبيعي وضع كار زياد تا حد توانايي گروه بود. او همچنين علاقه‌مند بود اصول مديريت را اثربخش كند. او وظيفه مديريت را در پيشبرد معلومات و مهارت‌هاي شغلي كارگران و در مرحله بعدي سازمان دادن آن مهارت‌ها به شيوه‌اي علمي براي اطمينان از حداكثر كارايي مي‌دانست.

1- اين نظريه بيشتر در كشورهاي توسعه يافته قابل اجرا است، زيرا در اين كشورها اقتصاد در دست بخش خصوصي يا بازار است.

مديران بايد مطمئن شوند كه بهترين شخص براي شغل مورد نظر استخدام شده، و ابزارهاي مورد نياز براي كار او نيز فراهم شده است.

كوشش‌هاي تيلور براي حل مشكل وظيفه كنترل صرف شده است. كار كردن در حالاتي مشابه و زمان نگرش به مجموعه مديريت سازمان مربوط به «هنري فايول» است و عقايد او نيز نفوذ و تأثير زيادي در اين زمينه دارد. او مدلي را ارايه كرده است كه ساختارهاي كل سازان را به عنوان يك سلسله مراتب منسجم، با كنترل و اختيار و اقتدار صادر شده از بالاترين سطوح سازماني و رسوخ آن به پايين‌ترين سطوح آن ترسيم مي‌كند.

فايول مانند تيلور نقش مديران را از ساير فعاليت‌ها در سازمان مشخص و ممتاز مي‌دانست.

اين امر با ساير عقايد او در خصوص بخش كارگران و تخصص آنها در يك راستا قرار داشت. بخشي از نقش و وظيفه مديران ايجاد و ارايه نظم و ترتيب و مسئول بودن در مقابل اعمال زيردستان بود. براي انجام اين كار بايد ساختاري وجود داشته باشد كه وحدت فرماندهي را ارايه كند و در آن كارگران (يا كارمندان) تنها در مقابل يك سرپرست (مقام بالاتر) مسئول باشند. مفهوم مدل عرضه شده به وسيله فايول اين است كه سازمان داراي اهدافي همانند و يك شكل است (مصالح افراد بستگي به انجام آن امور دارد). به اين بيان ارتباطي كه به وسيله آن دستورهايي كه كنترل را عملي مي‌كند، برقرار مي‎شود تا اساساً سلسله مراتب سازماني را به طرف بالا و پايين ساختار دنبال كند، اگر چه براي كارآيي بيشتر ارتباط افقي قدرت عمل بيشتري را دارا است.

ساختارهاي كنترل كه از سوي تيلور و فايول معرفي شده‌اند، به طور رسمي به وسيله وبر تشريح شده‌اند. «ماكس وبر» يك نظريه‌پرداز سازماني نبود. او در جستجوي ترويج شيوه‌هاي مشخصي از سازماندهي نبود، بلكه علاقه‌مند به درك جامعه‌اي بود كه در آن زندگي و چگونگي توسعه‌ي آن را بررسي مي‌كرد. او شيوه‌هاي سازماندهي را به عنوان نمونه‌اي از وسايل در جامعه‌اي بود كه در آن زندگي و چگونگي توسعه‌ي آن را بررسي مي‌كرد. او شيوه‌هاي سازماندهي را به عنوان نمونه‌اي از وسايل در جامعه بطور اعم، كه در آن قدرت به وسيله قبول اصول قانوني- عقلايي تفويض شده است، ملاحظه مي‌كرد. اين امر مي‌تواند برخلاف ساير جوامع ديگري باشد كه در آنها قدرت از سنت‌ها ناشي مي‌شود (حكومت مستقيم به وسيله مسن‌تر يا ترتيب پادشاهي به عنوان يك عرف و سنت و يا به دليل  گرايش‌هاي آنها).

قدرت عقلاني قانوني آن است كه از يك سري احكام به شرح زير ناشي و به وسيله محاسباتي عقلاني پي‌ريزي مي‌شود. قدرت به افراد مشخصي تفويض مي‌شود. زيرا آنها داراي توانايي‌هاي خاص و دانش هستند، و كل ساختار بر نقش‌هاي تعيين شده قبلي و روابط غيرشخصي بنا نهاده شده است. هدف در اين مورد همانا فراهم كردن كارآيي است.

وبر در تهيه و تدارك همين توصيف، الگوي ساختار ديوانسالارانه خود را به طور رسمي عرضه كرد. ما بعضي از اوقات واژه ديوانسالاري را به صورت تحقيرآميزي به عنوان محكوميت (نوار قرمز) به كار مي‌بريم، اما در اصل اين واژه به صورت مثبت و به عنوان راهي براي توسعه كارآيي به كار برده شده است. در عين حال كه ممكن است برخي از اوقات نهادهاي ديوانسالاري از سوي ما مردود شناخته شوند، با اين وجود نسبت به كاربرد ساختارهاي نظارتي ديوانسالارانه در جامعه كنوني به عنوان الگويي در سطح سازمان‌هاي بزرگ و كوچك اظهار رضايت كنيم. شايد خاوننده در تصور خود بتواند نظارت‌هاي ديوانسالارانه و نظاير آن را حذف كند، اما در عمل با مشكل مواجه خواهد شد. 

ما نمي‌توانيم به شيوه‌هاي مكتب مديريت كلاسيك به ساختار كنترل بدون اشاره به تجربه‌هاي «هاتورن» كه مدعي است اهميت روابط اجتماعي گروه كاري را نشان داده است، توجه كنيم. اين تجربه‌ها در كارخانه‌هاي «هاتورني» متعلق به شركت وسترن الكتريك از سال 1924 براي حدود 20 سال بعد به كار برده شد. تجربه‌هاي زيادي به كار گرفته شدند، اما همه شامل مطالعه و تفسير شرايط فيزيكي بر روي محصول بود. نتيجه تجربه‌هاي «هاتورن» اين بود كه تغييرات در شرايط خواه آنها را بهتر يا بدتر كنند. همگي باعث افزايش محصول مي‌شوند. به طور خلاصه مي‌توان ادعا كرد كه انجام دادن اين امر موجب افزايش بهره‌وري در كار گروهي است. گفت‌ و گوهاي فراواني در مورد تفسير اطلاعات جمع‌آوري شده در اين پروژه عظيم وجود دارند. (1975، Rose) اما همه اين نتايج به طور رسمي نشان دهنده آن است كه تركيب اجتماعي گروه كار به اندازه جنبه‌هاي اجتماعي محيط كاري از اهميت زيادي برخوردار هستند. چنين ادعا شده است كه نتيجه روانشانسي افزايش علاقه به اندازه بيانيه‌هاي فيزيكي (مادي) شوند و بيانيه‌هاي «روابط انساني» مورد علاقه تئوريسين‌هاي سازماني واقع شوند. در حالي كه ساختارهاي سازماني كل به وسيله تأييد عوامل آزمايش هاتورن تحت تأثير قرار نگرفت، لكن سازمان كنترل وظيفه قدري متفاوت است. مكتب ما روش روابط انساني از فرضيه‌هاي اساسي نظريه ديوانسالاري است كه در آن كاركنان كمي بيشتر از دندان چرخ مورد توجه قرار مي‌گيرند. فرآيند كنترل كار بيشتر با تأكيد دو عامل ايجاد همبستگي گروهي و نيازهاي اجتماعي كاركنان انجام مي‌شود. روشي كه تحت تأثير اين نوع از وسايل كنترلي قرار گرفته است، همانا بودجه‌ريزي در مؤسسات است، كه در آن استفاده از مشاركت كاركنان با تحقق اهداف مورد حمايت اكثريت آنها انجام مي‌شود.

بنابراين نظريه پردازان كلاسيك مديريت به هر دو نوع كنترل يعني «سازمان» و «وظيفه» توجه كرده‌اند. ساختار كنترل وظيفه‌اي پيشنهاد شده در سازمان بر ساختارهاي سلسله مراتبي و متمركز تأكيد كرده‌اند. و در آن قدرت صرفاً در اختيار مديريت است. هنگامي كه سازمان‌ها از نظر اندازه به تدريج گسترش مي‌يابند، مسائل ساختار متمركز و كنترل واحد صورت واقعيت به خود مي‎گيرد.

تقسيم‌بندي وظايف به هر سازمان خاص و بزرگ اين اجازه را مي‌دهد كه از يك سري از واحدهاي كوچك‌تر تركيب شوند و هر يك از آنها فعاليت‌هاي خود را تا حد مورد توافق سازمان انجام دهند. اما آنها باز هم در مقابل سازمان اصلي مسئول هستند. ميزان عدم تمركز، كه در آن وسعت دامنه تصميماتي كه در سطوح پايين مديريت اتخاذ مي‌شوند، ممكن است بين سازمان‌هاي تقسيم‌بندي شده و حتي بين بخش‌هاي همان سازمان تفاوت داشته باشند. ساختارهاي تقسيم شده با به كار بردن آنها در كارخانه‌هاي شركت جنرال موتورز به همت «پي.سلون» اهميت يافتند و مزيت‌هاي گوناگوني را فراهم كردند. در استفاده از اين گونه از ساختارها تصميمات در جايي گرفته مي‌شوند كه در آن محل و يا نزديك به آن، يعني جايي كه ادعا مي‌شود داراي بهترين اطلاعات از نظر شرايط محيطي هستند، اين ساختار امكان آموزش و مسئوليت دادن به عده زيادي از كاركنان را فراهم مي‌كند. اين ساختار همچنين مدعي است كه نه تنها باعث انگيزش آنها مي‌شود، بلكه گروهي از كاركنان را فراهم مي‌كند كه مي‌توان از بين آنها درآينده مديراني در سطوح بالا برگزيد.

اين ساختار همچنين ادعاي فراهم كردن جريان اطلاعات را براي مديران سطوح بالا داراست. اين امر به گونه‌اي انجام مي‌يگرد كه آنها از تحمل بار سنگين و زياد رنج نبرند. چنين گفته مي‌شود كه براي مديران سطوح بالا تشخيص نتايج استراتژيك آسانتر مي‌شود. تفويض دقيق مسئوليت براي تصميم‌گيري همچنين مي‌تواند اين اطمينان را به وجودآورد كه با توجه به اين كه همه تصميمات نبايد در يك نقطه متمركز گرفته شوند، سريع‌تر اخذ مي‌شوند. مهمترين عامل ناكارآيي و به عنوان يك مسئله قطعي براي سازماني كه ساختار تقسيم‌بندي شده را قبول كرده است، اين است كه تصميماتي كه براي سازمان به طور كلي غير مطلوب هستند،‌ممكن است. اتخاذ شوند، زيرا آنها براي يك قسمت خاص مطلوب هستند.

سازمان را مي‌توان به انواع مختلفي سازمان‌دهي كرد، اما معمولي‌ترين پايه‌هاي آن گوناگوني محصول يا محل جغرافيايي هستند. پايه و اساس هر چه باشد، دامنه عدم تمركز در تصميم‌گيي مي‌تواند با توجه به سياست شركت تفاوت داشته باشد. به اين ترتيب در حالي كه ساختار كنترل بخش‌ها ممكن است شبيه هم باشند. اعمال كنترل بر آنها ممكن است متفاوت باشد (به همين نحو در مديريت متمركز يا سازمان‌هاي واحد ممكن است تفاوت‌هايي در سطوح و دامنه عدم تمركز وجود داشته باشد.). اعمال كنترل در شركت سازماندهي شده (از نظر سازماني) مي‌تواند باز هم براساس شكل ديوانسالارانه انجام شود. سازماندهي ساختار ديوانسالارانه، واحد سازماني را از هم مي‌گسلد، اما به طور كامل جانشين آن نمي‌شود. درخصوص ساختار رسمي سازمان خواه به صورت واقعيت به خود مي‌گيرد.

تقسيم‌بندي وظايف به هر سازمان خاص و بزرگ اين اجازه را مي‌دهد كه از يك سري از واحدهاي كوچك‌تر تركيب شوند و هر يك از آنها فعاليت‌هاي خود را تا حد مورق توافق سازمان انجام دهند. اما آنها باز هم در مقابل سازمان اصلي مسئول هستند. ميزان عدم تمركز، كه در آن وسعت دامنه تصميماتي كه در سطوح پايين مديريت اتخاذ مي‌شوند، ممكن است بين سازمان‌هاي تقسيم ‌بندي شده و حتي بين بخش‌هاي همان سازمان تفاوت داشته باشند. ساختارهاي تقسيم شده با به كار بردن آنها دركارخانه‌هاي شركت جنرال موتورز به همت «اپي.سلون» اهميت يافتند و مزيت‌هاي گوناگوني را فراهم كردند. در استفاده از اين گونه از ساختارها تصميمات در جايي گرفته مي‌شوند كه در آن محل و يا نزديك به آن، يعني جايي كه ادعا مي‌شود داراي بهترين اطلاعات از نظر شرايط محيطي هستند، اين ساختار امكان آموزش ومسئوليت دادن به عده زيادي از كاركنان را فراهم مي‌كند. اين ساختار همچنين مدعي است كه نه تنها باعث انگيزش آنها مي‌شود، بلكه گروهي از كاركنان را فراهم مي‌كند كه مي‌توان از بين آنها در آينده مديراني در سطوح بالا برگزيد. اين ساختار همچنين ادعاي فراهم كردن جريان اطلاعات را براي مديران سطوح بالا داراست. اين امر به گونه‌اي انجام مي‌گيرد كه آنها از تحمل بار سنگين و زيادرنج نبرند. چنين گفته مي‌شود كه براي مديران سطوح بالا تشخيص نتايج استراتژيك آسانتر مي‌شود. تفويض دقيق مسئوليت براي تصميم‌گيري همچنين مي‌تواند اين اطمينان را به وجود آورد كه با توجه به اين كه همه تصميمات نبايد در يك منطقه متمركز گرفته شوند، سريع‌تر اخذ مي‌شوند. مهمترين عامل ناكارآيي و به عنوان يك مسئله قطعي براي سازماني كه ساختار تقسيم‌بندي شده را قبول كرده است، اين است كه تصميماتي كه براي سازمان به طور كلي غيرمطلوب هستند، ممكن است. اتخاذ شوند، زيرا آنها براي يك قسمت خاص مطلوب هستند.

سازمان را مي‌توان به انواع مختلفي سازمان‌دهي كرد، اما معمولي‌ترين پايه‌هاي آن گوناگوني محصول يا محل جغرافيايي هستند. پايه و اساس هر چه باشد، دامنه عدم تمركز در تصميم‌گيري مي‌تواند با توجه به سياست شركت تفاوت داشته باشد. به اين ترتيب در حالي كه ساختار كنترل بخش‌ها ممكن است شبيه هم باشند. اعمال كنترل بر آنها ممكن است متفاوت باشد (به همين نحو در مديريت متمركز يا سازمان‌هاي واحد ممكن است تفاوت‌هايي در سطوح و دامنه عدم تمركز وجود داشته باشد). اعمال كنترل در شركت سازماندهي شده (از نظر سازماني) مي‌تواند باز هم براساس شكل ديوانسالارانه انجام شود. سازماندهي ساختار ديوانسالارانه، واحدسازماني را از هم مي‌گسلد، اما به طور كامل جانشين آن نمي‌شود. در خصوص ساختار رسمي سازمان خواه به صورت واحد و يا چند بخشي و اين كه تا چه اندازه تمركز يا عدم تمركز در نظر گرفته شود، بايد تصميم‌گيري شود. نظريه‌پردازان سازماني همچنين وسعت دامنه‌اي را كه ممكن است به عنوان مقررات عمومي فراهم كرد، در مورد به كار بردن ساختارهاي گوناگون در شرايط و موقعيت‌هاي مختلف در نظر گرفته‌اند.

اين امر منجر به نظريه‌هاي اقتضايي در مورد سازمان‌ها شد. در آنها به اين نكته اشاره مي‌شود كه ممكن است بهترين ساختارها يافت شوند، اما چنين ساختارهاي بهينه‌اي مستلزم وجود عوامل ديگري در سازمان و يامحيط آن است.

«برنز» (Bums) و «ايستاكر» (Stalker) ساختارهاي سازماني را در سال 1961 مورد بررسي قرار دادند و پيشنهاد كردند سازمان‌هايي كه در شرايط محيطي مستحكم با فن‌آوري شناخته شده خوب (سيستم‌هاي مكانيكي) قرار دارند، بايد به شيوه‌اي كه توسط نظريه‌ةاي كلاسيك پيشنهاد شده‌اند، سازمان‌دهي شوند. در شرايط محيطي داراي بي‌ثباتي و تغييرپذيري بيشتر، يعني در جايي كه تغيير سريع انجام مي‌شود و نياز به عكس‌العمل در مقابل اين تغيير وجود دارد، ساختارهاي تركيبي مناسب‌تر به نظر مي‌رسند. ساختارهاي تركيبي از تغييرپذيري و تحرك خيلي بيشتري براي سازش با شرايط محيطي براي ادامه حيات برخودار هستند. در اين جا ارتباطات به شكل افقي مورد تأييد كاربرد بيشتري براي سازش با شرايط محيطي براي ادامه حيات برخوردار هستند. در اين جا ارتباطات به شكل افقي مورد تأييد كاربرد بيشتري دارند. نقش‌ها قابل تغييرند و مشاوره نسبت به دستور، كاربرد بيشتري دارد. تغييرات احتمالي ديگري نيز پيشنهاد شده‌اند، براي مثال «وودوارد» (1985 Ward Wood) نوعي از فن‌آوري فرآيند توليد را با اهميت دانست كه منتج به دامنه‌هاي كنترل مختلفي مي‌شد، در جايي كه فن‌آوري چندان پيچيده نيست، دامنه كنترل (حيطه مديريت) مي‌تواند بازتر (گسترده‌تر) باشد. بنابراين ساختار سازماني بايد منعكس كننده نياز به دامنه‌هاي كنترل (مديريت) گوناگوني باشد. اندازه شركت‌ها نيز با اهميت تلقي شده‌اند. برخي معتقدند هر آن چه كه احتمال وقوع داشته باشد، در هنگامي كه عوامل احتمالي مهم شناسايي شدند، آن‌گاه مي‌توان يك ساختار كنترلي مناسب را نيز شناسايي و از آن در عمليات استفاده بهينه كرد.

در نهايت ساختار تركيبي را كه به وسيله نظريه‌پردازان سازماني به عنوان شيوه ديگري از ساختار ارايه شده است، بررسي خواهيم كرد. مديريت ماتريسي آن است كه رهبري بر پايه عملياتي و همچنين بر پايه محصول را پيش‌بيني مي‌كند. به عنوان مثال، در دنياي آموزش و پرورش وجود ساختاري كه رهبري موضوع (عملياتي) و رهبري دوره (محصول) را تعيين مي‌كند، معمول است. بنابراين هر يك از اعضا و كاركنان ممكن است در مقابل دو فرد مختلف براي جنبه‌هاي گوناگوني از كار خود مسئول باشد. اين شيوه گسترش و توسعه و كنترل تخصص را با عمليات انجام شده، امكان‌پذير مي‌سازد. لكن تا حدودي يكپارچگي عمليات مختلف را در توسعه محصولات گوناگون ميسر مي‌كند. به عنوان آخرين مورد، مي‌توان به مشتريان پاسخ‌هاي سريع‌تري داد. به اين ترتيب ساختارهاي مديريت ماتريسي در برخورد بانيازهاي سازمان تركيبي نزديك‌تر و عملي‌تر از ساختارهاي ديوانسالارانه عمل مي‌كند. مسئله دارا بودن دو رئيس، مي‌تواند مشكل قابل توجهي تلقي شود. در صورتي كه گروه‌هاي توليدي در طرح‌هاي كوتاه مدت مشغول كار باشند، آن‌گاه نياز مداوم به ايجاد گروه‌هاي جديد مي‌تواند باعث بروز مشكلات جديدي شود.

به اين ترتيب نظريه‌هاي سازماني چند ساختار سازماني راپيشنهاد كرده است كه مي‌تواند در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گيرد. همه اين ساختارها راه‌حل‌هاي مختلفي را براي كنترل مشكلات ارايه كرد‌ه‌اند. بدون شك در موقعيت‌هاي زندگي واقعي براي مقابله با موانع خاصي كه بروز مي‌كنند. به كار برده مي‌شوند. به طور كلي راه‌حل‌هاي پيشنهادي به وسيله نظريه‌پردازان سازماني كه مورد مطالعه قرار گرفت، بر پايه نظريه‌ قبلي سيستم قانوني عقلاني وبر طبيعت كنترل قبلي بر روابط داخلي سازمان استوار بوده است. اقتصاددانان نيز با شيوه‌هاي مختلف داراي ديدگاه‌هاي مشابهي در خصوص ساختاري موجود براي كنترل هستند. به هر حال وجود آنها با نظريات بسيار متفاوتي در مورد علت وجودي يك مؤسسه، توجيه مي‌شود. همچنين توجه بيشتري را بايد معطوف به روابط داخلي سازمان‌هاي مختلف در شرايط محيط اقتصادي فراگير كرد.

بازارها يا سلسله مراتب‌ها

اقتصاددانان نظريه‌هاي نسبتاً متفاوتي در مورد سازمان ارايه داده‌اند. آنها بر ارتباط مبادله‌اي كه مجري اصلي از زندگي اجتماعي هستند، تأكيد كرده‌اند. به خصوص نظريه‌هايي درباره عقلاني بودن اقتصادي را به عنوان پايه‌اي براي تصميم‌ درباره اين كه چگونه ساختار نع فعاليت‌ها را تغيير مي‌دهد، به كار برده‌اند. آنها معتقدند كه بخش كارگر و متخصص كه مشخص كننده توليد جديد است، منجر به نيازي براي مبادله كالاها و خدمات مي‌شود. اين مبادله‌ها يا معامله‌ها بايد هماهنگ شوند و همين هزينه هماهنگي است كه منجر به تصميم‌گيري در خصوص بهترين ساختار سازماني مي‌شود. عامل تعيين‌كننده، هزينه اطلاعاتي خواهد بود.

اين مباحثه طي مطالعاتي از سوي «كوز» (1937 Coase) پيگيري شده است. نقطه ابتدايي بحث بستگي به تصور بازارهاي مطلوب دارد.

از طريق همين بازار است كه مبادلات يا معاملاتي كه به احتمال زياد انجام مي‌شوند، همان محلي است كه هماهنگي در معاملات رخ مي‌دهد. خريداران و فروشندگان را مي‌توان در اين محل با هم آشنا كرد و تخصيص وجه از طريق سيستم قيمت‌ها را به نحوي كه تراز بين عرضه و تقاضا ايجاد شود، برقرار كرد. بازار كمال مطلوب (ايده‌آل) بازاري است كه در آن، همين فرآيند تخصيص به نحوي مؤثر به علت فراهم بودن بدون خرج اطلاعات كامل براي كساني كه ممكن است، علاقه‌مند به اشتغال در اين بازار باشند، انجام مي‌شد.

كوز (Coase) به اين نكته اشاره كرد كه فرآيند تخصيص رايگان نيست، و به اين دليل بازار كامل نيست. بنابراين روابط مبادله‌اي ممكن است از طريق يك قرارداد توافقي، به خصوص در جايي كه شرايط مبادله پيچيده است، به نحو بهتري سازما يابد. توافق و بسط و گسترش در مورد يك قرارداد، امكان دارد با خطرات (هزينه‌هاي زيادي) مواجه شود. در صورتي كه اين نوع قراردادها بلندمدت‌تر باشند، تكامل‌ سازماني كه به فعاليت در اين زمينه مي‌پردازد، احتمالاً شيوه‌اي مناسب‌تر (داراي هزينه كمتر) براي فعاليت خواهد بود. به اين ترتيب هزينه كسب اطلاعات كه براساس آن فرآيند تخصيص هماهنگ مي‌شود، متغير اصلي تصميم در اين زمينه محسوب مي‌شود. اين موارد مشخص كننده آن است كه آيا معاملات مي‌بياد از طريق بازار ساماندهي شوند و يا در سازماني سلسله مراتبي (سازماندهي بلند) انجام‌پذير هستند.

«ويليامسون» (Williamson) در سال 1975 اين نكته را كه چه مواردي را به عنوان «هزينه‌ معامله اقتصادي» مي‌توان اطلاق كرد، توسعه داده است. در تحقق چنين امري او تأكيد بيشتر در مورد هر دو آنها يعني هم‌طبيعت هزينه‌هاي معامله و آنچه كه موجب افزايش آنها مي‌شود، دارد. عقلانيت محدود ايجاب مي‌كند كه نوع بشر به نوعي عملي انجام مي‌دهد، مگر آن كه نتايج يك عمده اعمال را به حداكثر برساند. به علت پيچيدگي تصميمات و محدوديت‌هاي مردم در پيگيري اطلاعات، آنها در جستجوي نتايجي خواند بود كه براي ارضاي آنها كافي باشند.

دومين عنصري كه باعث افزايش در هزينه معامله مي‌شود، پيروي از اقتضاي موقعيت (مصلحت‌بيني) است. اين امر از اطلاعات ناهمگوني كه ممكن است وجود داشته باشد، ناشي مي‌شود. در اين جا يك فرد نسبت به ديگري دسترسي بيشتري به اطلاعات دارد و اين امر موجب مي‌شود كه او در راه منافع خود حركت كند. اگر اين امر بتواند تحقق يابد، تخصيص‌ها در بازار تحت تأثير قرار خواهند گرفت و مبادلات در بازار منصفانه يا مؤثر به نظر نخواهند رسيد. اين امر به خصوص زماني كه تعداد معاملات كم و تعداد شركاي تجاري نيز محدود باشند، امكان‌پذير خواهد بود. در صورتي كه تعداد زيادي در بازار مشغول كار باشند، مشترياني كه در حال توافق و سازش كردن با يك عرضه كننده هستند، ممكن است به طرف شركاي تجاري ديگري تغيير جهت دهند. اين امر در يك بازار محدو به وجود نمي‌آيد.

امر عقلايي بودن محدود در يك موقعيت، توام با امكان رفتار مصلحت‌انديشي (براي آينده يا امور رواني، اقتصادي سياسي و اجتماعي) (2) نوعي هزينه‌هاي توليد شده در معامله محسوب مي‌شود. به اين گونه امور مسائل فراگير يا محيطي نيز افزوده مي‌شود (منظور جامعه‌اي است كه در آن بنگاه اقتصادي به فعاليت مي‌پردازد). اين امر با مزيت‌هايي براي افرادي كه در انواع مختلف سازمان كار مي‌كنند و يا گروه‌هايي كه هر يك داراي مجموعه‌اي از ارزش‌ها هستند، در ارتباط است. به اين ترتيب صفت‌هاي انسان، همراه با هزينه‌هاي معاملاتي اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرند و در نتيجه چنين ساختارهاي متفاوتي را مي‌توان ملاحظه كرد. تحقق اين امر در شرايطي است كه در آن چنين بي‌ثباتي وجود دارد. «وليامسون» معتقد است، تمايل به حداقل رساندن هزينه‌هاي ناشي از عقلانيت محدود منجر به حفظ كردن معاملات در سازمان خواهد شد. از اين رو شكل سازماني مبادله بر شكل بازار آن ارجحيت مي‌يابد. مبادله‌ي بازار در شرايطي داراي طرفدار بيشتري است كه در آن تعداد زيادي از شركاي تجاري وجود داشته‌ باشند و باعث به حداقل رساندن هزينه‌هاي مصلت‌انديشي (مصلحت‌بيني) شود.

اين امر مي‌تواند به عنوان مكمل با بازارها و از راه يا وسيله سلسله مراتب مشاهده شود. «اسپاليرويالو» (1983) معتقد است كه نظريه نمايندگي يك مورد خاص از عدم موفقيت سازمان است. عدم موفقيت سازمان (توسط ويليامسون در سال 1975) چنين بيان شده است. وقتي فعاليتي انجام مي‌شود كه هزينه سازماندهي در شكل خاص خود بيشتر از تعويض با ساختار ديگري است.

مي‌توان ادعا كرد كه نقطه نهايي بازار و سلسله مراتب سازمان به عنوان نقطه انتهايي پيوستگي ديده شده‌اند و سطوح متفاوت از تركيب دو نقطه نهايي ممكن است بهترين شيوه دستيابي به كارآيي باشد. به اين ترتيب، ساختارها ممكن است به شكلي طراحي شوند كه به صورت تركيبي از سلسله مراتب و بازار به شكل يك ساختار دسته‌بندي شده، ارائه شوند. «ويليامسون» اشكال متعددي از سامان را كه در سطوح متفاوتي از پيچيدگي داير هستند و به طرق مختلفي براي همكاري با هم ارتباط برقرار مي‌كنند، مورد بحث قرار مي‌دهد. گروه‌هاي ابتدايي (قديمي) به عنوان يك شيوه ساده غير سلسله مراتبي از همكاري كه در آن از معيار اقتصادي در خدمت كارشناس با تجربه، اطلاعات و دارايي‌هاي مادي ممكن است به آنها اطلاق شوند، ديده مي‌شوند.

به علت عقلانيت محدود و انگيزه تخصصي شدن به همان اندازه كه مؤسسه رشد مي‌كند، مشكل هماهنگي افزايش مي‌يابد، ويليامسون ساختاري را كه آن را سازمان واحد يا به شكل u ناميده است، برقرار كرده كه در آن فرآيند هماهنگي طوري است كه چندين مدير مورد نياز است. اين مديران كنترل مناطق عملياتي، از جمله توليد و بازاريابي را عهده‌دار خواهند بود و در آنجا حداقل دو طبقه از مديريت وجدو خواهند داشت. نياز به ارتباط با بالا و پايين سلسله مراتب منجر به مفقود شدن اطلاعات و كنترل خواهد شد. اين امر با وجود عقلانيت محدود در موقعيتي كه نياز به خلاصه كردن مقادير فزاينده‌اي از اطلاعات است، سخت‌تر مي‌شود. عقلانيت محدود همچنين به اين معني است، همان اندازه كه تنها مقادير محدود از اطلاعات مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد، بعضي از تصميمات نيز امكان دارند مورد بي‌توجهي قرار گيرند. اگر نيازهاي فزاينده به فعاليت روزانه مسلم فرض شوند، ممكن است از فعاليت‌هاي استراتژيك درازمدت‌تر غفلت شود. اين خود زنگ خطري محسوب مي‌شود.

به علت پيچيدگي روزافزون در سازمان‌هاي بزرگتر و به خصوص آنهايي كه به بازارهاي محصولات گوناگون تغيير موضع داده‌اند، ويليامسون پيشنهاد مي‌كند كه يك ساختار سازماني چند بخشي (يا به شكل M) مي‌تواند سودمند باشد. در اين نوع ساختار سازماني تخصص در تصميم‌گيري مديريت و تقسيم مسئوليت براي تصميمات روزانه و استراتژيك وجود دارد. در ساختار به شكل M عمليات روزانه در بخش‌هايي كه به صورت تقريباً مستقل هستند، انجام مي‌شوند. اين امر اجازه مي‌دهد تا آن بخش به عمليات مربوط به خود اشتغال داشته باشد. گروه در حالتي استراتژيك از مركز عمليات آن را كه به طور كلي به آينده سازمان مربوط است، نقش تعيين‌كننده‌اي در رابطه‌ با اجراي وظايف بخش‌ها دارد، كنترل مي‌كند، سازماندهي با اين شيوه، مفقود كردن اطلاعات را كه لازمه عقلانيت محدود شناخته شده است، كاهش مي‌دهد. نتيجه كار بخش آن است كه داراي مسئوليت براي تصميم‌گيري روزانه خود هستند. اين به نوبه خود نياز به انتقال اطلاعات درخصوص فعاليت‌ها را به عده‌اي از مردم كاهش مي‌دهد.

سازمان به شكل M مي‌تواند چنين بيان شود كه تركيبي از بازارها و سازمان سلسله مراتبي را در نظر مي‌گيرد. سازمان به شكل Mآميزه و تركيب سلسله مراتب را كه در آن نتايج استراتژيك كنترل مي‌شود و بازار را كه در آن فعاليت‌هاي روزانه انجام مي‌گيرند، جايز مي‌شمرد. به اين ترتيب در سطح بخش گاهي رقابت نه تنها بين بخش‌ها و رقباي خارجي آنها، بلكه بين بخش‌ها به دليل تخصيص‌هاي منابع داخلي به وقوع مي‌پيوندد. اين آخرين مورد از رقابت، ممكن است بين كالاهاي واسطه‌اي كه مي‌بايد بين بخش‌ها نقل و انتقال يابند، (از جمله توليد، نقل و انتقال، مشكلات قيمت‌گذاري) و يا حتي براي منابع اساسي مانند سرمايه و يا منابع انساني انجام گيرد. امكان فايل شدن به مزيت‌هاي بازار در كنار مسير استراتژيكي (راهبردي) سلسله مراتب، احتمالاً منجر به حركت به سمت تكميل بازارهاي داخلي به بعضي از اقسام خدمات سازمان يافته معمولي ديوانسالارانه و سلسله مراتبي شده است. اين پديده به تفصيل در آينده در ارتباط، با ملاحظات مربوط به پيشرفت‌هاي جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در درجه اول، به منظور اتمام يك بررسي اجمالي در مورد كار اساسي تئوريكي «اوچي»- شخصي كه شيوه هزينه معامله را براي بررسي كنترل در سازمان به كار برد- 1980 مورد تأمل و بررسي قرار خواهد گرفت.

اوچي، ما را به سمت حقيقتي سوق مي‌دهد كه هزينه‌هاي معاملات با حق مالي (سهم) يا معامل متقابل در هر نوع معامله‌اي (مبادله) به يكديگر پيوستگي دارند. در حالي كه قيمت‌گذاري بر روي كالاها و خدماتي كه مبادله مي‌شوند، مشكل است، هزينه‌هاي معاملات (مبادلات) با توجه به ارزيابي نيازي كه آن را ايجاد مي‌كنند و بي‌اعتمادي كه بايد به وجود آيد، افزايش خواهند يافت. بحث «اوچي» همچنين مربوط به توانايي اندازه‌گيري محصول يا بازده و درك شيوه‌اي است، كه از آن طريق داده‌ها يا مواد خام به محصول شناخته شده، تغيير شكل مي‌دهند. در جايي كه ممكن است اندازه‌گيري محصولات به آساني انجام شود، اما فرآيند تغيير شكل و تبديل به خوبي قابل درك و فهم نيست، در اين جا استفاده از يك نوع سيستم كنترل كه در ارتباط با اندازه‌گيري محصول باشد، منطقي به نظر مي‌رسد و با توجه به اين امر است كه «اوچي» با شيوه‌اي كاملاً اقتصادي بحث بازار را مورد توجه قرار داده است. اين مسئله به اين دليل است كه نياز اندكي به وساطت داخلي مبادله كه همه آنا را مي‌توان به وسيله محصول يا بازده اندازه‌گيري كرد، وجود دارد. به اين ترتيب انجام معاملات نيازي به قرارادهاي مفصل و طولاني ندارد (3). در موردي كه محصولات به آساني قابل اندازه‌يگري نيستند، اما فرآيند معامله به نحوي قابل درك است، وسيله اصلي براي كنترل، رفتار كساني است كه در فرآيند تغيير و تبديل شكل دخالت دارند. در اين مورد اين طور ادعا شده است كه بهترين شكل اقتصادي براي كنترل به وسيله ساختار سازماني سلسله مراتب ميسر است. اين امر نتيجه روابط روبه‌ رشد كارمندي است كه نيازي به سازماندهي مجدد دائمي را نداشته و موجب مي‌شود تا حالتي از تعلق و تعهد به سازمان در او ايجاد گردد (4). به اين ترتيب هزينه‌هاي نظارت بر رفتار كارمند نيز كمتر از نظارت بر آنان به وسيله بازار است. در جايي كه امكان اندازه‌گيري محصول (ستاده)به آساني وجود دارد و در هنگامي كه تغيير و تبديل به خوبي مشخص شده است، يكي از دو امكان بازار يا سلسله مراتب پيشنهاد مي‌شوند.

نقش‌هاي عمده بانك هاي توسعه اي در اقتصاد ملي و بين المللي

با توجه به فعاليت هاي متعدد و متنوع بانك هاي توسعه اي، سه دسته نقش هاي واسطه اي، ستادي و اجرايي را مي‌توان براي آنها قايل شد:

الف- نقش هاي واسطه اي

بي ترديد، مهم ترين جايگاه بانك هاي توسعه اي در عرصه اقتصاد كشورها نقشهاي واسطه اي آنها است. نقش هاي واسطه اي را مي‌توان در دو سطح ملي و بين المللي بازشناخت.

1- نقش هاي بانك هاي توسعه اي در سطح ملي:

مهم ترين اين نقش ها تجهيز وجوه از منابع داخلي و خارجي و تخصيص آنها به كارآفرينان بخش خصوصي و همچنين انتقال برنامه ها و سياست هاي توسعه اي دولت به بخش خصوصي به منظور تبديل سياست ها و برنامه ها (سطح كلان اقتصادي) به طرح هاي سرمايه گذاري (سطح خرد اقتصادي) است.

2- نقش هاي واسطه اي در سطح بين المللي:

بانك هاي توسعه اي به سبب موقعيت و عملكردشان، از اعتبار خاصي بين موسسه هاي مالي بين المللي برخوردارند از اين رو موسسه هاي مذكور به هنگام اعطاي اعتبار به بخش خصوصي كشورها ترجيح مي دهند كه از طريق بانك هاي توسعه اي عمل كنند. همچنين بانك هاي توسعه اي شريك معتبري براي شركت هاي خارجي به منظور مشاركت در سرمايه گذاري داخلي به شمار مي روند. مبادله اطلاعات ارزشمند اقتصادي در سطح بين المللي نيز مي‌تواند يكي ديگر از اين گونه نقش هاي واسطه اي به شمار آيد.

ب- نقش هاي ستادي

بانك هاي توسعه اي به علت داشتن ارتباطات گسترده و بسيار نزديك با بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي و وضعيت بازار اطلاعات تجربي ارزشمندي را از سطح خرد اقتصادي به دست مي آورند كه مي‌تواند در عقلايي كردن برنامه‌ريزي ها و سياستگذاري هاي كلان و قانونگذاري ها به طور مفيدي مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو در برخي از كشورها نمايندگان بانك هاي توسعه اي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري هاي ملي و منطقه اي مشاركت فعال دارند.

علاوه بر اين بانك هاي توسعه اي در اثر ارتباطات گسترده خود با فعاليت هاي بخش خصوصي به صورت كانون اطلاعاتي ارزشمندي از نحوه اجراي طرح ها و اداره شركت ها درمي آيند. به طوري كه قادرند مشاوره هاي ارزنده اي را در زمينه هاي گوناگون فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي به آنها عرض دارند.

ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي بازاريابي، فني، مالي، مديريتي و حقوقي بانك هاي توسعه اي از اين زمره اند.

ج- نقش هاي اجرايي

بارزترين نقش اجرايي بانك هاي توسعه اي، زماني است كه آنها براي ترغيب بخش خصوصي، با مشاركت بنگاه ها به اجراي طرح ها مي پردازند و يا براي جبران خلا سرمايه گذاري مناسب بخش خصوصي، خود راساً وارد عرصه سرمايه گذاري مستقيم مي‌شوند.

بديهي است كه بانك هاي توسعه اي، هم به منظور تقويت بخش خصوصي وهم براي آزاد كردن منابع انساني و مالي خود، مي كوشند در اولين فرصت، واحد به بهره برداري رسيده را به بخش خصوصي واگذار كنند و يا براي گسترش بازار سرمايه، سهام آن را به عموم بفروشند.

ايجاد يا تقويت نهادها و موسسه هايي كه براي تسيهل و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي موثرند، مانند نهادها و موسسه هاي بازار سرمايه، شركت هاي مشاوره مديريت، مالي و بازاريابي، شركت هاي بيمه، حسابرسي و موسسه هاي آموزشي و ساير موسسه هاي مشابه از مهمترين نقش هاي اجرايي بانك هاي توسعه اي به شمار مي آيند زيرا اين فعاليت ها در واقع بسترسازي براي كاهش هزينه هاي مبادله و ارتقاي رقابت در بازار به شمار مي آيند.

جمع بندي و تعيين چارچوبي نظري براي بانك هاي توسعه

براساس تجربيات گوناگون كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در امر بانكداري توسعه اي، اهداف، راهبردها و وظايف اصلي بانك هاي توسعه اي را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

الف- اهداف بانك هاي توسعه اي:

مهمترين هدف بانك هاي توسعه اي تسهيل و تسريع توسعه اقتصادي است.

ب- راهبردهاي بانك هاي توسعه اي:

1- راهبرد معطوف به نهاد بنگاه (حمايت هاي مالي و غيرمالي از بنگاه اقتصادي).

2- راهبرد معطوف به نهاد بازار (ارتقاي ساز و كار ساز).

ج- وظايف بانك هاي توسعه اي:

1- در راهبرد معطوف به نهاد بنگاه بانك هاي توسعه اي منابع مالي بلندمدت را با شرايط مناسب از داخل و خارج از كشور تجهيز مي‌كنند و با شرايط مناسب و همراه با مشاوره هاي تخصصي به كارآفرينان بخش خصوصي تخصيص مي دهند.

2- در راهبرد معطوف به نهاد بازار، بانك هاي توسعه اي با انجام اقداماتي همچون حمايت از ايجاد نهادها و موسسه اي مالي (نهاد بازار سرمايه، موسسه هاي بيمه، شركت هاي حسابرسي و مشاوره مالي)، نهادها و موسسه هاي مشاوره اي (شركت هاي مهندسان مشاور، شركت هاي تحقيقات بازاريابي، شركت هاي خدمات مديريتي)، نهادها و موسسه هاي اطلاع رساني سبب تسهيل فعاليت بخش خصوصي و كاهش برخي هزينه هاي مبادلاتي مي‌شوند.

از طرف ديگر، بانك هاي توسعه اي از طريق مشاركت فعال در سياستگذاري ها و برنامه‌ريزي كلان و همچنين ارايه مشاوره هاي سازنده در وضع قوانين و مقررات كلان تنظيم كننده روابط كار و قراردادهاي تجاري موجبات كاهش برخي ديگر از هزينه هاي مبادله (از جمله ضعف حقوق مالكيت) را فراهم مي آورند و در مجموع به ارتقاي فضاي رقابتي در بازار مدد مي رسانند.

عملكرد بانك هاي توسعه صنعتي ايران در قبل از انقلاب اسلامي

تاسيس بانك هاي توسعه صنعتي در ايران به دوره برنامه هفت ساله عمراني دوم (41-1334) برمي گردد.

در برنامه هفت ساله عمراني اول (34-1327)، 21 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي گوناگون كشاورزي، زيربنايي، صنعت و معدن و اصلاحات اجتماعي و شهري اختصاص يافته بود كه از اين مقدار، حدود 15 درصد براي طرح هاي صنعت و معدن منظور شده بود. مجري اين برنامه، سازمان برنامه بود كه به علت ظهور جنبش ملي شدن نفت و قطع درآمدهاي نفتي نتوانست آن را كاملاً به اجرا درآورد.

بانك هاي توسعه اي كشور از زمان پيدايش تا آغاز انقلاب اسلامي

الف- برنامه عمراني دوم (41-1334)

اعتبار برنامه هفت ساله عمراني دوم 82 ميليارد ريال (2/17 ميليارد ريال مربوط به تعهدات طرح هاي باقيمانده برنامه اول) بود كه سهم بخش صنعت و معدن از اين مبلغ حدود 2/11 درصد منظور شده بود. در دوره اين برنامه سه موسسه مالي توسعه اي به منظور حمايت از صنايع و انجام سرمايه گذاري هاي صنعتي با تشويق بانك جهاني تاسيس شدند.

اولين موسسه مالي توسعه اي بانك اعتبارات صنعتي در سال: 1335 دومين موسسه، بانك توسعه صنعتي و معدني در سال 1338 و سومين موسسه، صندوق ضمانت صنعتي در سال 1339 تاسيس شدند.

اولين موسسه مالي توسعه اي، بانك اعتبارات صنعتي در سال: 1335 دومين موسسه، بانك توسعه صنعتي و معدني در سال 1338 و سومين موسسه، صندوق ضمانت صنعتي در سال 1339 تاسيس شدند.

سهم كل پرداختي هاي سه موسسه توسعه صنعتي مذكور از كل اعتبار اختصاصي به برنامه دوم، حدود 3/3 درصد بود كه تقريباً بيش از يك سوم اعتبار اختصاصي به بخش صنعت و معدن را تشكيل مي‌ داد.

ب- برنامه عمراني سوم (46-1341)

در برنامه عمراني سوم (46-1341) كه اولين برنامه جامع عمراني كشور بود، بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفت و بخش صنعت نيز از اولويت ويژه اي برخوردار شد.

هدف اصلي بخش صنعت و معدن در اين برنامه، ايجاد و توسعه صنايعي بود كه بتوانند بيشترين افزايش را در درآمد ملي فراهم آورند.

براي تحقق اين هدف، سياست هاي زير پيش بيني شده بود:

 جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه خارجي.

 تشويق صادرات محصولات صنعتي.

 معافيت هاي مالياتي و تعرفه اي براي ماشين آلات و مواد اوليه وارداتي.

 وامدهي موسسه اعتباري و توسعه اي به بخش خصوصي و مشاركت با آنها.

 ارايه آموزش هاي مديريتي برنامه‌ريزي هاي صنعتي به واحدهاي بخش خصوصي براي بهبود توليدات صنعتي.

بخش صنعت كه از سال 1339 تا 1342 در ركود بود، با شروع اين برنامه و اعمال سياست هاي خاص دولت، وارد دوره رونق شد. در نتيجه رشد توليد صنعتي از 3 درصد در بين سالهاي 43-1342 به 20 درصد در سالهاي 45-1343 رسيد. حمايت دولت از بانكهاي توسعه اي و صندوق ضمانت صنعتي با در اختيار گذاشتن منابع مالي و وجوه اماني، از جمله دلايل اين رونق بود. طبق پيش بيني برنامه سوم، 5/65 ميليارد ريال مي بايد در صنعت سرمايه گذاري مي‌شد كه سهم بخش هاي خصوصي و دولتي به ترتيب 65/3 و 5/34 ميليارد ريال منظور شده بود. در پايان برنامه، عملكرد بخش دولتي در عمل حدود 30 درصد كمتر و عملكرد بخش خصوصي حدود 50 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني بود.

در اين برنامه دولت مبلغ 9/2 ميليارد ريال از بودجه عمراني را در اختيار بانك ها و صندوق مذكور قرارداد تا به صورت وام يا مشاركت در سرمايه گذاري، در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.

اين بانك ها و صندوق مذكور از محل منابع داخلي خود نيز از سرمايه گذاران صنعتي، وام دادند.

شايان ذكر است كه در برنامه سوم، بانك هاي تجاري نيز به اعطاي وام به بخش صنعت پرداختند، ولي اين وامها حداكثر 2 ساله و براي تامين سرمايه در گردش شركتها بود. از جمله اين بانك ها، بانك ملي از همه فعالتر بود و در برنامه دوم نيز مشاركت داشت.

ج- برنامه عمراني چهارم (51-1347):

در برنامه عمراني چهارم بخش صنعت به سبب بازدهي بالاي آن نسبت به ساير بخشها و تأثير آن در گسترش شيوه هاي نوين فني، توليد و مديريت در اولويت بيشتري نسبت به ساير بخشها قرار گرفته بود. از همين روي سهم آن از كل اعتبارات برنامه، حدود 43 درصد منظور شده بود.

در اين برنامه، توجه خاصي به بخش خصوصي نيز شده و پيش بيني شده بود كه اين بخش در مجموع 7/126 ميليارد ريال (حدود 15 درصد كل مبلغ تشكيل سرمايه ثابت موردانتظار برنامه) را سرمايه گذاري كند. در برنامه چهارم از كل 172 ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش صنعت حدود 60 ميليارد ريال (35 درصد) آن توسط بانك هاي توسعه صنعتي تامين شده است.

مهم ترين هدف هاي اين برنامه عبارت بود از:

اهداف كيفي:

 تسريع رشد اقتصادي

 افزايش ضرورت توليد با اتكاي بيشتر به توسعه صنعتي

 افزايش بازده سرمايه

 استفاده از روش هاي نوين در كليه فعاليت ها

 توزيع عادلانه تر درآمد

 كاهش نيازمندي ها به خارج

 تنوع بخشي كالاهاي صادراتي

 بهبود خدمات اداري

اهداف كمي:

 تشكيل 810 ميليارد ريال سرمايه ثابت (با تامين حدود 4/8 درصد آن از خارج)

 رشد درآمد ناخالص مليبه طور متوسط 9 درصد (57 درصد طي مدت برنامه)

 رشد 10 درصدي مصارف بخش عمومي

 رشد 7/6 درصدي مصارف بخش خصوصي

د- برنامه عمراني پنجم (56-1351):

درسال 1351 مبلغ 1560 ميليارد ريال به اجراي برنامه عمراني پنجم تخصيص يافت. اين برنامه كه با توجه به محدوديت ارزي طراحي شده بود، در سال 1353 در اثر افزايش فوق العاده درآمد نفتي، مورد بازبيني قرار گرفت. در نتيجه براي اولين بار، برنامه‌ريزي بدون محدوديت ارزي مطرح شد و حجم اعتبارات برنامه حدود دو برابر افزايش يافت و به 3368 ميليارد و 700 ميليون ريال بالغ شد.

مهمترين هدف هاي برنامه عمراني پنجم عبارت بود از:

اهداف كيفي:

 رشد سريع و متوازن با حداقل افزايش قيمت ها

 گسترش عدالت با تأكيد ويژه بر توزيع عادلانه درآمد

 بهبود بهره وري

 توجه به حفظ محيط زيست

اهداف كمي:

 رشد سالانه توليد ناخالص به ميزان 9/25 درصد، رشد سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزي به ميزان 7 درصد،

 رشد سالانه ارزش افزوده بخش نفت به ميزان 5/51 درصد،

 رشد سالانه ارزش افزوده بخش خدمات به ميزان 4/16 درصد،

در دوره برنامه پنجم دو بانك توسعه و سرمايه گذاري ايران و شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران و سه بانك توسعه استاني تاسيس شدند و به جمع بانك هاي توسعه صنعتي قبلي پيوستند.

در برنامه پنجم، سرمايه گذاري دولت در صنعت يا به طور مستقيم و يا از طريق بانك هاي توسعه صنعتي به بخش صنعت تخصيص يافت. طي اين برنامه سه بانك توسعه صنعتي در بخش صنعت و معدن فعال بودند. آمارهاي مربوط به عملكرد اين بانك ها در طول برنامه نشان مي‌دهد كه جمع وام ها و سرمايه گذاري بانك هاي توسعه صنعتي در برنامه عمراني پنجم 259 ميليارد و 400 ميليون ريال بود. اين رقم حدود 2/33 درصد كل مبلغ 780 ميليارد ريال تخصيصي به بخش صنعت را دربرمي گيرد.

در برنامه پنجم سرمايه گذاري ثابت دولتي به مبلغ 354 ميليارد و 300 ميليون ريال رسيد كه از مبلغ 277 ميليارد ريال پيش بيني دشه بيشتر بود. با اين وجود به علت وجود تنگناها در امور زيربنايي، افزايش نرخ تورم، كمبود نيروي انساني متخصص و كمبود مصالح ساختماني، دولت نتوانست به اهداف توسعه صنعتي برنامه دست يابد.

ارزيابي عملكرد بانك هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب اسلامي

بانك اعتبارات صنعتي اولين بانك توسعه كشوربود كه در سال 1335 توسط سازمان برنامه و به جاي بانك برنامه پيشين به عنوان بازوي اعتباري برنامه هاي دولت با سهام 100 درصد دولتي تاسيس شد. به منظور افزايش استقلال در تخصيص اعتبارات و همچنين توجه بيشتر به بخش خصوصي، بانك توسعه صنعتي و معدن ايران در سال 1338 شكل گرفت و فعاليت خود را در عمل از سال 1339 آغاز كرد. اگرچه سهام بانك، 100 درصد خصوصي (داخلي و خارجي) بود ولي در طول برنامه هاي دوم تا پنجم با استفاده از منابع غيرداخلي دولتي نيز به اعطاي وام پرداخت.

در سال 1352 بانك توسعه و سرمايه گذاري ايران با هداف اصلي تجهيز منابع داخلي و خارجي و تخصيص آنها در توسعه و گسترش فعاليتهاي مولد به ويژه صنعتي و معدني تاسيس شد. اين بانك در سال 1354 با تاسيس سه بانك توسعه اي استاني به گسترش فعاليت هاي خود پرداخت.

در آخرين سال هاي برنامه هاي عمراني پنجم نيز، شركت سرمايه گذاري بانك هاي ايران به صورت شركت سهامي با هدف اصلي تجهيز منابع سرمايه اي داخلي و خارجي و تخصيص آنها در توسعه فعاليت هاي توليدي به ويژه در رشته هاي صنعت و معدن و توسعه بازار سرمايه تاسيس شد.

صندوق ضمانت صنعتي نيز بهصورت موسسه توسعه غيرتجاري عام المنفعه براي كمك به ايجاد صنايع كوچك در سال 1339 تاسيس شد. در ضمن يك شركت صندوق معادن نيز وجود داشت كه با مالكيت مختلط و با هدف توسعه معادن كشور در سال 1335 تاسيس شده بود. آنچه كه در مورد كليه بانك ها و موسسه هاي اعتباري توسعه اي قبل از انقلاب حائز اهميت است كمك دولت در شكل گيري آنها و در تامين بخش مهمي از منابع آنها و دادن نقش هاي فعالي در برنامه هاي عمراني كشور به آنها بود.

عملكرد بانك هاي توسعه صنعتي در قبل از انقلاب از دو جنبه كمي و كيفي قابل ارزيابي است.

ارزيابي عملكرد كمي بانك هاي توسعه صنعتي در قبل از انقلاب

1- نسبت به پرداختي بانك ها به كل سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن:

براساس آمارهاي موجود حدود 41 درصد سرمايه گذاري هاي انجام شده دربخش صنعت و معدن كشور در سالهاي 56-1334 (چهار برنامه عمراني قبل از انقلاب) از محل پرداخت هاي بانك هاي توسعه صنعتي (وام و مشاركت) تامين شده است. اين نسبت نقش قابل توجه به اين بانك ها را در شكل گيري صنايع گوناگون كشور نشان مي‌دهد. دولت به صورت هاي زير در اين نقش افريني مؤثر بانك هاي توسعه دخالت داشته است:

 كمك در شكل گيري آنها

 تعيين جايگاه مناسب  براي آنها در برنامه هاي عمراني

 اعطاي وام هاي بلندمدت ارزان قيمت و يا بدون بهره

 تخصيص وجوه اداري شده و اماني

تضمين وامهاي خارجي آنها

 ساير حمايت ها

2- تعداد صنايع استفاده كننده از كمك هاي مالي بانك هاي توسعه صنعتي:

الف) وامهاي اعطايي:

بانك هاي توسعه صنعتي از زمان تاسيس تا سال 1357، براي ايجاد حدود 1900 واحد توليدي وام اعطا كرده بودند. مجموع وامهاي مصوب، معادل 390 ميليارد ريال بوده است.

ب) سرمايه گذاري و مشاركت ها

در سالهاي ياد شده بانك هاي مذكور حدود 254 واحد صنعتي، معدني و خدماتي را از طريق مشاركت و سرمايه گذاري مستقيم ايجاد كردند.

3- اشتغال زايي:

طي سالهاي 1339 تا 1357، اين بانك ها حدود 200 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند. روند اشتغال زايي آنها تا سال 1354، تقريباً صعودي بود و ازآن به بعد به سبب پيدايش شرايط ركود تورمي و همچنين وقوع انقلاب اسلامي درسال 1357 به شدت كاهش يافته است.

4- اعطاي وام هاي معدني:

در اساسنامه هاي دو بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، تأكيد خاصي به تجهيز و بهره برداري از معادن كشور شده است. با اين حال، بررسي آماري و اطلاعات پرداختي هاي اين دو بانك حاكي از عملكرد ناچيز آنها در اين زمينه است به نظر مي رسدكه بالا بودن مخاطره اين فعاليت و همچنين مشكل وثيقه گيري معدن، از علل اصلي مسئله بوده باشد.

ارزيابي عملكرد كيفي بانك هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب

چون بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران سهم عمده اي در فعاليت هاي بانك هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب (از نظر قدمت و حجم فعاليت هاي سالانه) داشته اند. از اين رو ارزيابي كيفي عملكرد بانك هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب عمدتاً معطوف به عملكرد اين دو بانك خواهد بود:

1- توزيع وام هاي پرداختي بر حسب نوع صنعت:

آمارهاي مربوط به توزيع وام هاي پرداختي توسط بانك اعتبارات صنعتي بر حسب نوع صنعت در سال هاي 57-1329 حاكي از سهم بسيار بالاي صنايع مصرفي و خدمات رتبه هاي 2، 3، 5، 8، 9، 10، 14، 13، 14 و بخشي از رتبه هاي 4، 6، 7 و سهم بسيار ناچيز صنايع سرمايه اي (رتبه 11 و بخشي از رتبه 7) است.

آمارهاي مربوط به توزيع وام هاي پرداختي توسط بانك توسعه صنعتي و معدني ايران بر حسب نوع صنعت نشان مي‌دهد كه صنايع مصرفي و خدماتي رتبه هاي 1، 4، 6، 9، 11، 12،13، 15 و بخش هايي از رتبه هاي 2، 5، 8 داراي بالاترين سهم و صنايع سرمايه اي (رتبه هاي 14 و بخش هايي از 2 و 5) داراي پايين ترين سهم در ميان وام هاي پرداختي اين بانك به صنايع و فعاليت ها بوده است.

صنايع سرمايه اي كه در فرآيند توسعه با اين تعريف، بايد اذعان داشت كه بانك هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب با تاسي از نگرش سياستگذاران و برنامه ريزان توسعه و عملكرد برنامه هاي عمراني قبل از انقلاب، بيشتر براي تحقق رشد صنعتي يا وجه مادي توسعه صنعتي گام برداشته اند و از وجه غيرمادي آن سخت غفلت ورزيده اند.

جدول شماره 2- مشخصات چند بانك توسعه اي در آسيا و اروپا

نام 
سال تاسيس
نسبت مالكيت دولتي
ماموريت/ فعاليت
منابع مالي

نك توسعه‌اي چين
1994
100%
تامين مالي طرح هاي متوسط و بزرگ زيربنايي و بازسازي صنايع 

تامين كننده مالي كليدي طرح هاي بزرگ مانند سدها، نيروگاه هاي هسته اي راه آهن و فرودگاه

موفق در تامين مالي طرح هاي بزرگ دولتي

درصد گسترش فعاليت هاي خود به بخش خصوصي
عمدتا اوراق دولتي قرضه با ضمانت

KFE (آلمان)
1948
100%
ماموريت اوليه: بازسازي اقتصادي آلمان غربي پس از جنگ دوم جهاني

ماموريت جديد در 1990 (پس از اتحاد دو آلمان) بازسازي كشور متحد

ماموريت جديدتر در 1994: ارتقاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه
استقراض با سود كم، وجوه خاص، اوراق قرضه

بانك سرمايه‌گذاري اروپا (EIB)
1985
سرمايه دولتهاي آلمان غربي، فرانسه، ايتاليا، و كشورهاي بنه‌لوكس
توسعه هماهنگ سراسري كشورهاي جامعه اروپا از طريق كمك به تامين مالي توسعه منطقه اي، تسهيل، نوسازي و تبديل موسسات و توسعه فعاليت هاي جديد لازم براي ايجاد بازار مشترك، افزايش سرمايه گذاري به منظور ارتقاي منافع مشترك

EIB موسسه غيرانتفاعي و معاف از ماليات

نسبت فعاليت ها در 1998: مخابرات و ارتباطات

(40%)، محيط زيست (15%)، انرژي (10%)، وام هاي جهاني معطوف به بنگاه هاي كوچك (33%)
عمدتا از بازار سرمايه 

اروپاي شمالي و توسعه بانكداري اينترنتي

عصر الكترونيك با توجه به تعامل مجازي ان فعاليت هاي بشر را تسريع كرده است و انتظار سريع تر شدن روابط تجاري انسان ها نيز پيامد چنين تحولي در چگونگي ارتباط جديد است.

قرن 21 عصر ارتباطات نام گرفته است تا سازمان هاي خدمات رساني موفق جهان به كوتاه تر كردن هر هه بيشتر در دسترس قرار دادن خدمات خود در دورترين نقاط جهان همت گمارند. بانكداري نيز به عنوان صنعتي سودآور از اين تعريف جدا نبوده و رقابت براي كسب رضايت مشتريان رقيبان را به تكاپوي جدي تر در سامانه هاي خدماتي خود كرده است.

تجارت الكترونيك را شايد بتوان نتيجه چنين رقابتي دانست و آن را معيار متمايز شدن سازمان هاي سنتي از سازمان هاي جديد در صنعت بانكداري ذكر كرد.

كشورهاي اروپاي شمالي را شايد بتوان از پيشگامان تجارت الكترونيك در جهان به شمار آورد. فنلاند در اين رقابت از ديگر اعضاي قاره سبز پيشي گرفته و خدمات بيشتري را به مشتريان اينترنتي خود ارائه مي‌كند.

امروزه فنلاندي ها مي توانند بدون هيچ محدوديتي از نظر زمان و مكان و فقط با در اختيار داشتن يك دستگاه تلفن ساده ، رايانه ، رايانه همراه (لپ تاپ) و خط تلفن GSM يا WAP به انجام عمليات بانكي روزانه خود بپردازند. اين به معناي آن است كه مراكز پولي فنلاند در 24 ساعت شبانه روز آماده ارايه خدمت به مشتريان خود هستند.

سه بانك بزرگ فنلاند با نام هاي «مرتيا» (Merita) ، لئونيا (Leonia) و اكوبانك به پيشگامان تجارت الكترونيك شهرت دارند. پيشينه بانكداري مجازي در اين كشور به سال 1982، معاملات سهام از طريق اينترنت به سال 1988، خدمات بانكداري از طريق تلفن همراه به سال 1992، بانكداري اينترنتي به سال 1996 و بانكداري با كمك سامانه هاي مخابراتي تلفن WAP به سال 1999 بازمي گردد.

نتيجه چنين اقداماتي كاهش 85 درصدي بانكداري به طريق سنتي را به همراه داشته است.

خدمات بانكداري فنلاند از هماهنگي ويژه اي برخوردار است. براي نمونه، مشتريان اكوبانك مي توانند براي استفاده از سرويس WAP از همان كدهايي استفاده كنند كه در حال حاضر براي GSM اينترنت بانكداري تلفني و خدمات تلفني خودكار از آن بهره مي برند. فايده اين روش ايجاد امكان انتخاب چگونگي دريافت خدمات بانكي با توجه به سليقه و تمايل مشتري است.

 مرتيا (Mertia) كه به عنوان يكي از بزرگترين بانك هاي فنلاند شناخته مي‌شود وابسته به شركت سوئدي Nordic Baltic Holding است. سامانه بانكداري الكترونيك اين بانك كه با نام Solo شناخته مي‌شود نيز تاكنون موفق شده است بيش از 4/1 ميليون كاربر سرمايه گذار از سراسر جهان را از آن خود كند.

دليل موفقيت اين سامانه را شايد بتوان در آساني استفاده از خدمات بانكي و تلفن هاي GSM يا WAP رايانه و يا حتي تلويزيون هايي كه امكان وصل شدن به اينترنت را داشته باشند دانست.

اكنون سه سال از دوران تصدي من در بانك توسعه آسيا مي گذرد. سه سال گذشته، سالهاي پر چالشي براي آسيا، من و بانك توسعه آسيا بود. زماني كه در سال 1999 به سمت رياست بانك توسعه آسيا نائل شدم، پيامدهاي بحران مالي آسيا در حال فروكش كردن بود. مهمترين بحث پيش روي بانك توسعه آسيا در آن زمان اين بود كه چگونه اقتصاد آسيا را به دوران رشد و شكوفايي گذشته و بهبودي رهنمون ساخت و چگونه سطح زندگي و معيشت افراد فقير و آسيب پذير را – كه در دوران وقوع بحران مالي آسيا با صدمات شديدي مواجه شدند- ارتقاء بخشيد؟

با وجود چنين مشغله هاي فكري گسترده اي، بانك توسعه آسيا برنامه كاهش فقر خود را اعلام و در نوامبر سال 1999 برنامه اي تحت عنوان: «استراتژي كاهش فقر» را اتخاذ نمود. درسال 2001 معيارهاي ديگري راهم مورد توجه قرار داديم. بانك توسعه آسيا «چارچوب استراتژيك بلند مدت» را اتخاذ كرد كه اقدامات استراتژيك بانك و عمليات آن را تحت الشعاع  قرار مي داد و به مدت 15 سال اهداف توسعه بين المللي را حمايت و پشتيباني مي كرد. بانك توسعه آسيا به منظور تقويت عملياتش در كشورهاي عضو و انجام بهتر توصيه هايش مجدداً سازماندهي شده است.

دوست دارم به اين نكته توجه كنيد كه بانك توسعه آسيا حمايتهاي قاطع و همكاريهاي مطلوبي را از اعضاي خود در خلال اين دوران چالش برانگيز ديده است. برخي از كشورهاي آسيايي از قبيل: اندونزي، تايلند، كره ، هنگ كنگ . چين و مالزي در سال 1998 با مشاهده نشانه هاي منفي و نامطلوب رشد اقتصادي به عملكرد اقتصادي آسيا توجه فراواني نشان دادند.آن سال متوسط رش اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه آسيا كمتر از 2/0 در صد ثبت شد. به هر حال در سال 1999 تمامي كشورهاي در حال توسعه آسيابي قادر به تجربه رشد پايدار و باثبات بودند ويك رشد توليد ناخالص داخلي فزاينده به ميزان 4 تا 6 در صد را ثبت كردند. شكوفايي اقتصادي در سال 2000 نيز با رشد 7 در صدي تداوم يافت. دلايل اين بهبودي موفقيت آميز را مي توان به شرح زير توصيف كرد:

نخست اجراي اصلاحات ساختاري در بخشهاي مالي ومشاركتي بعد از وقوع بحران مالي آسيا در سال 1997 به رشد اعتماد در اقتصادي آسيايي كمك شايان توجهي نمود. دومين دليل آن كه بسياري از اقتصادهاي آسيايي به واسطه در اختيار داشتن ذخاير داشتن ذخاير ارزي فزاينده، بدهي هاي خارجي اندك به ويژه بدهي هاي كوتاه مدت و گرايش به سمت اتخاذ رژيم ارزي مناسب در مقابل شوكهاي خارجي بسيار انعطاف پذير بودند.

سوم آنكه تقاضاي روز افزوني در جهان و به ويژه در ايالات متحده آمريكا براي دستيابي دستيابي به تكنولوژي اطلاعات (1) و محصولات مرتبط به آن وجود داشت. ضمناً صادرات آسيا در ماه هاي پاياني سال 1998 به سرعت سير صعودي به خود گرفت. به هر حال در بهار سال 2000 قيمتهاي سهام به ويژه شاخص «نزدك» (2)‌رو به كاهش نهاد كه خود بازتابي از سرمايه گذاري افراطي و بيش از حد در صنعت «تكنولوژي اطلاعات » ايالات متحده بود. البته اين امر بر بازار هاي اوراق بهادار آسيا نيز تاثير گذاشت گذاشت. بعد از نيمه سال2000 افتصاد ايالات متحده به واسطه دلايل مختلفي از جمله ركود صنعت تكنولوژي اطلاعات علايمي از كاهش رشد اقتصادي را نشان داد.

وضعيت كنوني و چشم انداز اقتصادهاي آسيايي

درسال 2001 چشم انداز رشد كوتاه مدت كشورهاي آسيايي سير نزولي به خود گرفت زيرا اين دوره مقارن با كاهش رشد اقتصاد جهاني بود و بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 اين وضعيت تشديد هم شد.

رشد اقتصادي واقعي در ميان كشورهاي درحال توسعه عضو بانك توسعه آسيايي در سال 2000 حدود3/4 در صد كاهش يافت. به هر حال، عملكرد اقتصادي در سرتاسر كشورهاي درحال توسعه آسيا طي سال 2001 يكسان نبود. اقتصادهايي كه اخيراً صنغعتي شده اند از قبيل: هنگ كنگ، چين و سنگاپور و به دنبال آنها جنوب شرقي آسيا سقوط فاحشي را تجربه كردند. هند و جمهوري خلق چين به طور نسبي به رشد اقتصادي خود ادامه دادند. همچنين رشد اقتصادي جوامع در حال توسعه آسيا به طور كلي 4/3 در صد در سال 2001 كاهش يافت. البته اين وضعيت با يك بهبود و بازگشت اقتصادي متعادل در سال 2002 به 5/4 در صد رسيد و در سال 3..2  عملكرد اقتصادي اين كشورها استحكام بيشتري يافت.

در خصوص جمهوري خلق چين گرچه سقوط اقتصادجهاني در سال 2001 منجر به نزول چشمگير تقاضا براي كالاهاي چيني شد ولي اين امر به واسطه سرمايه گذاري هاي گسترده و حجم بالاي مصرف داخلي جبران گشت و رو به بهبودي نهاد، اقتصاد جمهوري خلق چين اختمالاً به واسطه شوكهاي خارجي تاثير اندكي پذيرفت واين امر به خاطر وابستگي كمتر اقتصاد اين كشور به صادرات وتقاضاي داخلي فزاينده آن ناشي مي شود. رشد توليد ناخالص داخلي چين طي سال 2001 در حد 3/7 درصد باقي ماند و در سال 2..2 نيز به حد 7 درصد رسيد. مهمترين چالش پيش روي جمهوري خلق چين نياز به ايجاد محيطي است كه بازرگاني و سرمايه گذاري را به خوب هدايت كند كه اين امر شامل : بهبود چارچوبهاي قانوني ونظارتي، مسئله شفافيت در بخش عمومي ودر بخش خصوصي ونيز تقويت فرآيند حسابداري و حسابرسي است.

هندوستان نيز بر خلاف اكثر كشورهاي در حال توسعه عضو بانك توسعه آسيا از اثرات كاهش رش  اقتصاد جهاني تأثير كمتري پذيرفت وبه طور نسبي توانست رشد اقتصادي خود را به واسطه رشد تقاضاي داخلي گسترش دهد. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2001 حدود 5 در صد افزايش يافت ودر سال 2002 اين ميزان به 6 در صد رسيد ورشد بخش صنعت و خدمات نيز شتاب فراينده اي به هود گرفت. رشد پايدار در بخش خصوصي هند موجب شد امور ماليه عمومي نيز تقويت گردد ولي در آن زمانم نياز به كاهش كسر بودجه احساس مي شد و به عبارت ديگر كيفيت سرمايه گذاري عمومي نياز به بهبود داشت چون كسر بودجه حاد به نرخهاي واقعي بهره فشار مي آورد و سرمايه گذاري هاي خصوصي را با مشكل مواجه مي ساخت. علاوه بر اين ، گاهي ايجاد زير ساختهاي مناسب همچون بزرگراه ها و بهره وري عمومي براي بهبود و گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي ضروري تلقي مي شود. با مرتفع شدن موضوع مسئوليت مالي (3) ولايحه مديريت بودجه (4) علائم مثبتي براي بازارهاي مالي به وجود آمد وبه بازگرداندن حس اعتماد به امور بازرگاني كمك شايان توجهي نمود. از بعد در آمد نيز دولت به بهبود سيستم هاي مالياتي و شيوه هاي اداره آن توجه ويژه اي مبذول داشت. ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهمترين عواملي بود كه در اين ميان مورد توجه قرار گرفت. ديگر چالشهاي عمده هندوستان اصلاحات در دو حوزه را در بر مي گرفت: بخشهاي كشاورزي و انرژي.

پاسخ به چالشهاي قرن بيست ويكم

از سوي اقتصاد جهاني مشكلات فراواني ايجاد شده كه چالش هاي مهمي براي كشورهاي آسيايي در قرن بيست و يكم محسوب مي شوند. بگذاريد در اينجا به برخي از اين مشكلات اشاره كنم:
كاهش فقر:

نخستين چالش آسيا كاهش فقر و ايجاد فرصتهايي براي زندگي بهتر براي فقرا است. اين چالش مشخصاً در آسيا بسيار حاد است. چون قاره زرد، محل اسكان دو سوم فقيران جهان است. هر كس حق دارد با عزت و احترام و اميد به آينده اي بهتر زندگي كند.

كاهش فقر مهم است نه فقط از نقطه نظر انساني بلكه از جنبه بهبود منابع انساني. كاهش فقر به معناي توانمندسازي مردم است. اين عبارت به معناي بهبود ظرفيت اعضاي جامعه است كه جز و منابع با ارزش محسوب مي‌شوند. منابع انساني توسعه يافته محور توسعه اقتصادي و اجتماعي فردا است.

شواهد تجربي در هند و ساير كشورهاي آسيايي به روشني نشان مي‌دهد كه فقر بسيار بيشتر و با آهنگي سريعتر از رشد اقتصادي كاهش يافته است. تحليل بانك توسعه آسيا در هند بر مبناي آخرين تحقيق نمونه گيري ملي سال 2000 اين يافته را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. بخش خصوصي از طريق سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مي‌تواند نقش حياتي در مبارزه با فقر ايفا نمايد.

جهاني شدن 

دومين چالش عمده، نشان دادن عكس العمل نسبت به فرايند رو به رشد جهاني شدن است. جهاني شدن فرصتهايي براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌كند امكان دسترسي به سرمايه، تكنولوژي، مهارتها و بازارها را گسترده تر مي سازد و ليكن جهاني شدن با ريسك هايي نيز توام است. جهاني شدن ممكن است به همراه خود بي ثباتي مالي و حتي اختلالاتي در زمينه مسائل اقتصادي و اجتماعي به دنبال داشته باشد. كشورهاي آسيايي به هر حال نمي توانند به اين پديده بي تفاوت باشند. به عنوان مثال آنها مي توانند سعي كنند خودشان را آماده سازند تا به سهولت با بازار جهاني همگرايي پيدا كنند. براي نيل به اين هدف هم بخش عمومي و هم بخش خصوصي نياز دارند تا شيوه ها و خويش را با استانداردها و معيارهاي جهاني از جمله: پاسخگويي، شفافيت و آشكار سازي انطباق دهند.

شركتهاي بخش خصوصي بايستي نسبت به تغييرات سريع در شرايط و اوضاع و احوال جهاني هوشيار باشند و فرصت هاي جديد بازرگاني را غنيمت شمرند. شركتهاي بخش خصوصي در عين حال كه در جستجوي راهي براي به حداقل رساندن ريسكها هستند، بايد توان رقابتي خود را در سطح بين المللي تقويت كنند.

بانك توسعه آسيا به همراه كشورهاي عضو آن در حال به حداكثر رساندن مزاياي جهاني شدن و به حداقل رساندن ريسكهاي به هم پيوسته هستند. كمك هاي بانك توسعه آسيا تقويت بخش مالي، توسعه بازارهاي سرمايه، بهبود نظارتهاي بانكي، گسترش همكاريهاي منطقه اي و فراهم ساختن حمايت هاي اجتماعي مناسب، تحصيل و آموزش را دربرمي گيرد.

همكاريهاي منطقه اي

سومين چالش پيش روي آسيا در قرن بيست و يكم، گسترش همكاريهاي منطقه اي است. همكاريهاي منطقه اي فراتر از مرزهاي ملي موجب واقعي شدن صرفه جويي در مقياس (5)، سبب تكميل كاستي هاي اقتصادي در ميان كشورهاي همسايه مي‌شود و در خصوص صلح و ثبات منطقه اي نيز اطمينان ايجاد مي‌كند. بانك توسعه آسيا به طور فعالانه اي از جنبه هاي مختلف همكاري هاي منطقه اي و ابتكار عمل ها در اين زمينه در سطح قاره آسيا و اقيانوس آرام حمايت مي‌كند.

همان طور كه از شواهد موجود در زمينه بحران مالي آسيا برمي آيد بي ثباتي، اثرات ناگواري بر نظام هاي مالي داخلي و بخش بازرگاني وارد ساخت. هنگامي كه سياستهاي داخلي، چارچوب هاي كاري و سازمانها در موضع ضعف قرار داشته باشند، بي ثباتي مي‌تواند آثار منفي زيادي بر جاي گذارد. براي پرهيز از چين آثار ناگواري هر كشور بايستي سياستهاي مديريت اقتصاد كلان شايسته اي را به مرحله اجرا گذارد، توان قانون گذاري و نظارتي خود را تقويت نمايد و اصلاحات ساختاري در بخش هاي مالي و بازرگاني را تداوم بخشد. ما در ساليان اخير شاهد افزايش وابستگي كشورهاي منطقه از لحاظ تجاري، سرمايه گذاري و همكاريهاي مالي ميان كشورهاي آسيايي هستيم. اين يك نياز و قلمرويي است براي همكاريهاي منطقه اي وسيع تر و همگرايي بيشتر براي مواجهه با چالش هاي جهاني شدن و به حداكثر رساندن منافع حاصل از پيشرفتهاي اخير در بازارهاي منطقه اي مي‌باشد كه اصلاحات ساختاري در آنها صورت گرفته است.

بانك توسعه آسيا از سال 1996 از گسترش همكاريهاي منطقه اي در جنوب اين قاره حمايت كرده است و در اين زمينه بر كشورهاي بنگلادش، بوتان، هند و نپال تمركز دارد زيرا جنوب آسيا محل سكونت بيش از نيمي از 900 ميليون مردم بسيار فقير آسيا و اقيانوس آرام است. اين منطقه يكي از بزرگترين چالش هاي بانك توسعه آسيا در زمينه مبارزه گسترده و فراگير با مسئله فقر است. در بخشي از برنامه همكاريهاي اقتصادي منطقه جنوب آسيا بانك توسعه آسيا تعدادي ابتكار عمل ترتيب داده است از جمله تشكيل مجمع بخش خصوصي براي همكاريهاي منطقه اي در منطقه جنوب شرقي آسيا. نمونه هايي از پروژه اي سرمايه گذاري ساختاري اين بانك كه در برگيرنده منافع فراواني براي منطقه مي‌باشد عبارتند از: پروژه توسعه اي كريدور بنگال غربي، پروژه چهارمين بزرگراه شرقي- غربي نپال، پروژه گسترش جاده شمال غربي بنگلادش و چندين برنامه منطقه اي ديگر. بانك توسعه آسيا همچنين در زمينه پروژه سيمان لافارج سورما- نخستين پروژه منطقه اي بخش خصوصي منطقه در زمينه انتقال سنگ آهك از مگالاياي هند به يك كارخانه سيمان در بنگلادش از طريق سيستم هحمل و نقل جاده اي- سرمايه گذاري كرده است.

ساير نمونه هاي موفقيت آميز همكاريهاي منطقه اي كه بانك توسعه آسيا از آنها حمايت مي‌كند عبارتند از برنامه عظيم منطقه اي مكنگ براي كشورهاي: كامبوج، لائوس، ميانمار، ويتنام، استان يون نان چين، برونئي، اندونزي، مالزي، فيليپين و كشورهاي عضو اتحاديه. ASEAN همچنين برنامه همكاريهاي اقتصادي منطقه اي ميان قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، جمهوري خلق چين و ساير برنامه هاي مربوط به كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام.

نقش بانك توسعه آسيا در قرن بيست و يكم

اكنون اجازه مي دهيد روشن كنم چگونه بانك توسعه آسيا در جستجوي همكاريهاي بيشتر و نزديكتر با بخش خصوصي براي مقابله با اين چالش ها است. اهداف گسترده بانك توسعه آسيا به منظور كاهش فقر تنظيم شده اند. يكي از مكانيزم ها كه ما براي رسيدن به اين هدف در اختيار داريم، نيل به رشد اقتصادي با ثبات از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم براي بخش خصوصي در جوامع فقير است. با در نظر گرفتن اين هدف زيربنايي بانك توسعه آسيا از ابتداي سال 2000 استراتژي توسعه بخش خصوصي را اتخاذ كرد كه به منظور تقويت و توسعه بخش خصوصي در سه حوزه زيربه اجرا درآمده است:

نخست ما از تلاش دولتها براي اعطاي اختيارات به بخش خصوصي استقبال مي كنيم. مهمترين حوزه ها در اين زمينه عبارتند از: اصلاحات نظارتي و قانوني و قضايي، خصوصي سازي، گسترش بازار سرمايه، سياستهاي رقابتي و سياستهاي مربوط به بازار كار. به عنوان مثال بانك توسعه آسيا در هند اعطاي تسهيلات 200 ميليون دلاري به بخش خصوصي را در سال 2000 تصويب كرده است. هدف از اجراي اين پروژه كمك به دولت هند در جهت توجه به محدوديتها و تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مي‌باشد. اين هدف از طريق اتخاذ يك سياست و چارچوب عملياتي براي جذب مشاركت بخش خصوصي در فراهم آوردن زيرساختها و ايجاد انگيزه و پاداش مناسب براي عملكرد مناسب و اعمال مجازاتهايي براي عملكرد نامناسب را شامل مي‌شود. ابتكار عمل هاي متفاوتي براي توجه كردن به مخاطرات و تامين مالي پروژه هاي زيربنايي در نظر گرفته شده اند. اين تسهيلات جهت اعطا به ايالات آندرا پرادش، گجرات، كارناتاكا و ماديا پرادش هند طراحي شده اند.

مثال ديگر پروژه كريدور حمل و نقل غربي است كه با هزينه اي بالغ بر 240 ميليون دلار در سال 2001 تصويب شده است. اين پروژه بر توسعه كارا و با ثبات شبكه بزرگراه هاي ملي هند و با مشاركت بخش خصوصي متمركز مي‌باشد. بهبود سيستم حمل و نقل از طريق اين پروژه مي‌تواند منافع اقتصادي و اجتماعي فراواني را براي جوامع محلي فراهم آورد و فرصتهاي شغلي مناسبي را در طول بزرگراه ها ايجاد نمايد.

دوم آنكه بانك توسعه آسيا نقش مستقيمي در همكاري با بخش خصوصي از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي ايفا كرده است. برنامه توسعه بخش انرژي ايالت ماديا پرادش هند كه با هزينه اي بالغ بر 350 ميليون دلار در سال 2001 تصويب شد، با هدف ايجاد بخش انرژي كارا، خودكفا و رقابتي از طريق ايجاد انرژي كافي براي حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي اين ايالت شكل گرفته است. اين برنامه از ايجاد محيطي مناسب براي بخش خصوصي آينده به وسيله بخش نظارتي مستقل و بهبود شيوه هاي مشاركت استقبال مي‌كند.

سوم آن كه گيشه بخش خصوصي بانك توسعه آسيا با هدف فراهم ساختن تسهيلات مناسب جهت سرمايه گذاري بخش ياد شده طراحي شده است. ما از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بخشهاي زيربنايي، موسسات تامين مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري به طور مستقيم حمايت مي كنيم. به عنوان مثال در سال 1997 بانك توسعه آسيا 30 ميليون دلار در زمينه سرمايه سهام داران توسعه فعاليت هاي مالي زيربنايي هند سرمايه گذاري كرده است. منطق وراي اين سرمايه گذاري كسب رتبه بندي اعتباري عالي و جلب سرمايه گذاريهايي است كه درآينده از سوي موسسات تامين مالي بين المللي از قبيل بانكهاي توسعه اي چند جانبه صورت خواهند گرفت.

هدف اين پروژه هدايت جريان سرمايه بخش خصوصي براي تامين مالي يك زيربناي بازرگاني از طريق افزايش اعتبار و ساير خدمات سرمايه گذاري است كه مي‌تواند توسط وام گيرندگان و سرمايه گذاران مورد استفاده قرار گيرد.

قبل از اين كه از سخنانم نتيجه گيري كنم لازم مي بينم پيرامون بهبود وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در آسيا مطالبي را عنوان كنم. پيشرفت در تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (9) در قرن بيست و يكم چالش جديدي را به شركتهاي خصوصي تحميل كرده است. بسياري از كشورهاي منطقه از قبيل هند به خوبي خود را با بخش ICT هماهنگ ساخته اند. بانك توسعه آسيا با هدف شناخت ارزش بازار اطلاعات و تأثير انقلاب ICT به منظور سرمايه گذاري آگاهانه درصدد توسعه و گسترش دانش و اشاعه اطلاعات برآمده است.

نتيجه گيري

بگذاريد به عنوان نتيجه گيري قدرت اقتصادي قاره آسيا را توصيف نمايم. در دهه 1960 قاره آسيا تنها 10 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار داشت ولي به بركت رشد اقتصادي بلندمدت كشورهاي آسيايي، سهم اين قاره از توليد ناخالص داخلي جهان سير صعودي به خود گرفته است. به هر حال، گرچه آسيا بالغ بر 50 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده است، ولي سهم اين قاره از توليد ناخالص داخلي جهان به يك چهارم رسيده است. اكنون شواهد موجود نشان مي‌دهد سهم قاره آسيا از توليد ناخالص داخلي جهان از يك چهارم به يك دوم خواهد رسيد.

در حال حاضر، ميانگين سالانه درآمد سرانه براي همه ابناي بشر حدود پنج هزار دلار است ولي ميانگين درآمد سرانه براي فردي كه در آسيا زندگي مي‌كند فقط يك هزار دلار است. كشورهاي در حال توسعه آسيا براي سالها از سريعترين ميزان رشد اقتصادي در جهان برخوردار بودند و اين وضعيت براي ساليان متمادي پابرجا خواهد ماند. آسيا براي تمام جهان به عنوان سريعترين بازار رو به رشد جهان همچنان جذاب خواهد ماند.

اقتصاهاي آسيايي در قرن بيست و يكم با چالشهاي بسياري دست به گريبان خواهند بود و اين چالشها اكنون چهره مسلط خود را نشان داده اند. ما اكنون در بانك توسعه آسيا با احتياط توام با خوش بيني به چشم انداز آينده آسيا مي نگريم.

چالش هاي جديد با خود مخاطرات و فرصتهاي جديدي را نيز به همراه دارند. يك شيوه مؤثر براي پرداختن به اين چالش ها گسترش همكاري ها و همگرايي منطقه اي است. گسترش همكاريهاي منطقه اي همان طور كه قبلا اشاره كردم مي‌تواند به آسيا كمك كند تا به رشد اقتصادي بالايي دست يابد و براي سرمايه گذاري جذاب باقي بماند.

انتظار مي رود هند چه در سطح قاره و چه در سطح بين المللي از طريق مشاركت مطلوب در ابتكار عملهاي منطقه اي و فرامنطقه اي نقش حياتي در همكاريها و همگرايي ايفا كند. بانك توسعه آسيا آماده است به كشورهاي در حال توسعه عضو كمك كند تا از ظرفتيهاي فراوان خود در مواجهه با چالش هاي قرن بيست و يكم بهره گيرند.










PAGE  
10

